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معرفی کتاب 
کتابیاس	تدرمب	انیاقتص	ادِمکتبِات	ریشبدانگون	هک	هکنشنامه

توس			طِدواقتص			اددانِب			زرگِاینمکتب،یع			نیلودوی			گفُنم			یزس
م(،پیریزیو۱۹۹۵–۱۹۲۶م(ومورینیوتنراتبارد)۱۹۷۳–۱۸۸۱)

ش	رحوبس	طدادهشدهاس	ت.نویس	نده،ب	هپ	یرویازایندواقتص	اددان،از
مفهومِبنیادینِکنشوچنداصلِبدیهیآغازمیکند،وقدمبهق	دماص	ولو
قوانینِعلمِاقتصادراازآنهااستخراجمیکند.دربخشهایبع		دیکت		اب،
کاربردِقوانینِاقتصاد،ازجملهقانونِعرضهوتقاضاونهادهشدنِقیمتها
ونرخِبهرهرادرجامعهٔبازارِآزادون	یزدرج	امعهایک	هحک	ومتدرام	ورِ

اقتصادیمداخلهمیکند،شرحمیدهد.

تقلیدیاس		تازن		ثرِمرس		لِکتابه		ایعلمیکنشنامهس		بکِن		ثرِ
فارسیدرسدههایچهارموپنجمهجریقمری.بهقولِنویسنده،نثرِکتاب
بهشیوهایاستکهاگرمردگانِهزارسالهس	رازخ	اکب	رآورن	د،ق	ادرب	ه
درکِسخنباشند.نویسندهبدینوسیلهخواستهاس	تک	هپختگیوآم	ادگی
ن	ثرِفارس	یآندورهراب	رایبی	انمف	اهیمِدقی	قوباری	کِعل	ومِانس	انیدر

دورانِمعاصرنشاندهد.

مس		لماس		تک		هایندرج		هازکم		الوپیش		رفتدرعلمِاقتص		اد،
بهخص	وصاقتص	ادِمکتبِات	ریش،ک	هام	روزش	اهدآنیم،حاص	لِتفک	رو
فع		الیتِعلمیع		دهٔپرش		ماریازدانش		مندانونواب		غمغ		ربزمیندرطی
صدهاسالاس	ت.ب	ااینح	ال،ش	ایدب	یراهنباش	داگ	ربگ	وییمک	هچنانچ	ه



روندِتاریخیتکاملِعلمبهگ	ونهایدیگ	رمیب	ود،واینمف	اهیمِاقتص	ادی
اولینبارتوسطِدانشمندانفارس	یزبانِای	رانیدرق	رنپنجمِهج	ریقم	ری
اندیشیدهمیشد،وازذهنِایشانتراوشمیکرد،حاصلِک		اربیش		باهتب		ه
اینکت		ابنمیش		د.اینادع		امتض		منایننکت		ههمهس		تک		هدرکو
اندیش	یدنب	همف	اهیمبنی	ادیاقتص	اد،نیازمن	دِپیش	رفتخارقالع	ادهٔعل	ومِ
دیگرنظیرِفیزیکوشیمیوحتیریاضیات،یادس	تاوردهایتکنولوژی	ک
ووقوعِانقلابصنعتینیست.اینکتابشاهدیروشنبراینمدعاس	تو
نشانمیدهدکهظهوروپیشرفتِدیرهنگامِعلمِاقتصاد،بهمعن	ایام	روزی

آن،یکاتفاقِتاریخیبودهاستونهیکضرورتِتاریخی.

مثاله	ایکت	ابِحاض	ر،وط	رزبی	انتاریخه	اواع	دادوواح	دهای
اندازهگیری،همهمنطبقباحالوهواوسطحدانشوتکنول	وژیس	دههای
طلاییتاریخای	ران)قرنه	ایس	ومت	اپنجمهج	ری(اس	ت.البت	هدری	ک
مورد،کهنویسندهازچاپاسکناسوتورمسخنمیگوید،درمثالی،اش	اره
ب	هوق	ایعیدرعص	رایلخ	انی)س	دهٔهفتمهج	ری(میکن	د.گرچ	هخوانن	دهٔ
هزارسالپیشعلیالاصولازفجایعِعهدمغولک	هص	دهاس	الپسازوی
رخدادهاست،بیاطلاعمیباشد،اش	ارهوتوض	یحِنویس	ندهب	هگونهایاس	ت
کهدرفهمِمطلببرایخوانن	دهٔهزارس	الپیشمش	کلیایج	ادنمیش	ود،و
انگ	ارک		هب		هوق	ایعِدورانساس		انیاش	ارهشدهاس	ت،ی		اازخان		دانیمحلی

سخنرفتهاست.

علاقهودلبس	تگینویس	ندهب	هایرانی	انوزب	انفارس	یدرجایج	ای
اثر،خصوصاًدردیباچهٔآن،موجمیزن	د.ازجمل	هاینک	هکت	ابراب	هروانِ
ریحانهدخترحسینخوارزمیودیگرکس	انیک	هخواس	تارعرض	هٔعل	ومب	ه
زبانفارسیبودهاند،تقدیمکردهاست.ریحانههمانکسیاستکهابوریح	ان

التفهیملاوائ		لص		ناعة)ب		ان		امکام		لتفهیمب		یرونیتحری		رفارس		یکت		اب

شش



(راک	هدرمق	دماتعلمنج	وماس	توتنه	ااث	رفارس	یابوریح	انالتنجیم
خ	انمب	هعلمنج	ومدخ	تراستبرایوینوشتهاس	ت.اگ	رعلاقهمن	دیاین

آنهمبهفارسی،هرگزنوشتهنمیش	دوزب	انوتفهیم،نمیبود،شایدکتاب
ادبِفارسیازگوهریگرانبهابیبهرهمیماند.بهنظ	رمیرس	دک	هنویس	ندهٔ
ماهمخواستهاستتاایندخترخانمِخوارزمی،پسازآم		وختنِمب		انیِعلم

بامبانیعلماقتصادهمآشناشود.تفهیم،حسابازکتاب

حاض	رب	هط	ورکنشنامهٔکتابِدیگریک	هنویس	ندهٔتفهیم،علاوهبر
ش	یخال	رئیساب	وعلیدانش	نامهٔعلاییخ	اصازآندردیباچ	هن	اممیب	رد،

سیناست.ایناثرِگرانقدرچنانکهمیدانیمب	هخ	واهشِعلاءالدول	هکاکوی	ه
نوشتهشد؛بااینتفصیلکهعلاءالدولهازبوعلیدرخواستک	ردک	هکت	ابی
بنویسدکهدرآنعلومِفلسفیبهزبانفارسیبیانشدهباشد،ت	اعلاءالدول	ه
واطرافیان،ک	هع	ربیداننبودن	د،ازآنبه	رهببرن	د؛وب	دینوس	یلهخ	دمتی

بزرگدرحقزبانفارسیوفارسینویسیکردهشد.

ازجه		تیدیگ		رهمح		ائزِکنشنام		ه،دردانش		نامهٔعلایی،اش		ارهب		ه
اهمیتاست.چنانکهمیدانیم،ابوعلیسیناازبزرگترینفیلسوفانِمش		ایی
وادامهدهندهٔراهِارسطوحکیمِیونانیاس	ت.حکمتِمش	اءب	وعلیبع	دهااز
طری		قترجم		هب		هاروپ		اراهی		افتوب		رفیلس		وفانِمکتبِاسکولاس		تیک،
همچ	ونآل	برتکب	یروتوم	اسآکویی	نی،ت	أثیرِبس	زاگذاش	ت.طرف	هآنک	ه،
فیلسوفواقتصاددانِبزرگمکتباتریش،موریراتبارد،خودازتوماس
کویی	نیت	أثیرپذیرفتهاس	ت،ودرس	بکوس	یاقفلس	فیک	املاًارس	طویی آ
عملمیکند؛واینشیوهٔارسطوییویدرچ	ارچوبحکمتمش		اءخ	وش

باآگاهیازاینامر،دردیباچ	هٔکت	ابنخس	تکنشنامهمینشیند.نویسندهٔ
بهپیرویازشیخالرئیسدردانشنامهٔعلایی،حکمترابهدوش	اخهٔنظ	ری
وعملیتقسیممیکند،وسپسدستهبندیراتبرادازعلوممربوطبهکنشرا

هفت



چاشنیآنمیکند.

دراینج		افرص		تآننیس		تک		هردپ		ایآث		ارواص		طلاحاتِفارس		ی
یکیکنشاندهیم.پسب	هکنشنامهنویسندگانسدههایپیشرادرمتن

دانش		نامهٔعلایی،وتفهیمذکرایننکتهاکتفامیکنیمکهنویسندهعلاوهب		ر
وش	رححیبنیقظ	ان،بهرس	الههایفارس	یش	اگردانش	یخال	رئیسچ	ون

خواج		هنص		یرون		یزآث		ارباب		اافض		لکاش		ی،اخلاقناص		ریهمچ		نینب		ه
غ		زالی،آث		ارفارس		یناصرخس		رو،آث		ارمحم		دبنای		وبکیمی		ایس		عادت

ت	اریخسجس	تانی،کش	فالمحجوبحاسبطبری،آثارفارسیفخررازی،
دارابنام		هٔتحریره		ایداس			تانهایعامیان		هچ		ونح		دودالعالم،بیهقی،

)ب	هس	ببک	اربردمث	المهراس	بدرجزی	ره(وح	تیترجمهه	اوطرسوسی
تفسیرهایقرآنتوجهداشتهاست.

امی	داس	تک	هفارس	یزبانانودوس	تدارانِعلمازمطالع	هٔاینکت	اب
لذتوبهرهٔدرخورببرند.

هشت



سخنی با خوانندهٔ امروزی 
اقتص	اددانانِمکتبِات	ریشودررأسِایش	انلودوی	گفنم	یزسو
مورینیوتنراتب	ارد،ارزی	ابیآدمی	انوردهبن	دیذه	نیغایته	اراک	هدر
نه		ایتمنج		رب		هفع		الیتی		اکنشایش		انمیش		ود،سلس		لهجنبانِرواب		طو
تعاملاتِاقتصادیوبرآورندهٔقوانینِبازارمیدانند.درنظامِمعرفتشناسی
اقتص		ادداناناینمکتب،تف		اوتیم		اهویمی		انکنششناس		ی،ک		هاقتص		اد
اصلیترینشاخهٔآناس	ت،وعل	ومط	بیعی،ک	هفیزی	کس	ردمدارآناس	ت،
وج		وددارد.درعل		ومِط		بیعیاش		یاءبیج		انازذراتِبنی		ادیگرفت		هت		ا
کهکش		انهاازخ		ودارادهایندارن		د،وجنبشورفت		ارآنه		اب		رآم		دهاز
قوانینیاستکهبرطبیعتحاکماست.اینقوانینِطبیعیبهشکلِمعادلاتِ
ریاضیبیانمیشودکهدرآنهاثابتهاییجهانشمول،نظیرِث		ابتِپلان		ک
ی		اس		رعتِن		ور،وج		وددارد.ب		هعلاوه،دراینمع		ادلاتریاض		ی،هیچ
متغیریاصلیتریامهمترازمتغیرهایدیگرنیست،بلک	هب	امجم	وعهایاز
متغیرهاطرفیمکهازطریقِمعادلات،ک	هثابته	ایجهانش	مولهمدارن	د،
ب	هیک	دیگرمرب	وطمیش	وند؛وب	اان	دازهگیریب	رخیازمتغیره	اونظ	ردر
معادلاتِریاضی،میت	وانمع	ادلاتراب	رایمتغیره	ایمجه	ولح	لک	رد.
چگ		ونگیارتب		اطِاینمتغیره		ا،یع		نیص		ورتِاینمع		ادلاتریاض		ی،ب		ا
آزمایش،اندازهگیریونظردردادههامشخصمیشود.فرضیاتیابطالپذیر
راجعبهاینارتباطات،کهتوجیهکنندهوپیشبینیکنندهٔاندازهگیریهاباشد،
بهشکلِمعادلاتدیفرانسیلارائهمیشودومبنایمطالع		ات،آزمایشه		او



فعالیتهایعلمیآتیمیشود.

دراقتصاد،بهط	ورِخ	اص،ودرعل	وممرب	وطب	هکنشِانس	ان،یع	نی
کنششناس		ی،ب		هط		ورِع		ام،دیگ		رب		اط		بیعتِبیاراده،ک		هازمع		ادلاتِ
دیفرانسیلتبعیتمیکند،طرفنیستیم.بلکهباانسانهاطرفیم.انسانهایی
کهبرخلافِپرتابهایدرحالِسقوط،یاسیارهایدرگردشدورخورشید،
ارزیابیمیکنند،سبکوسنگینمیکنند،انتخابمیکنند،وعملمیکنند.
یعنی،بایکفرآیندِجهتدارِعلِّیطرفیم:فرآیندیکهباارزشگذاریذه		نی
ازس	ویانس	انآغ	ازمیش	ود،وب		اکنشانس	انانج	اممییاب	د.ازاینرو،
خی	الِدس	تیابیب	همع	ادلاتِدیفرانس	یلیک	هکنشانس	انهاراتوجی	هکن	د،
خی		الب		اطلیاس		ت.انس		انموج		ودیآزادومخت		اراس		ت،ورفت		اروی
برخاس			تهازآزادیویوذهنِویونظ			امِارزش			یویاس			ت.ازاینرو،
دس		تیازی		دنب		هاب		زاریک		هب		اآنب		هش		ناختِط		بیعتمیکوش		یم،یع		نی
ان		دازهگیریومع		ادلاتِدیفرانس		یل،ب		رایش		ناختنِام		ورمرب		وطب		هکنش
انس	انی	ااقتص	ادکاریاس	تنادرس	ت.اینانتقادیاس	تک	هاقتص	اددانانِ
مکتبِات			ریشب			ربس			یاریازمک			اتبِاقتص			ادیدیگ			ر،ک			هدربن			د
»ریاض		یبازی«ان		د،واردکردهان		د.ی		کدلی		لِبس		یارروش		نب		رایاین
ناکارآمدیایناستکهدرسراسرعلماقتصاد،یکمعادلهک	هدرآنث	ابتی
جهانشمول،همارزثابتپلان	کی	اث	ابتنی	وتندرفیزی	ک،ب	هک	اررفت	ه

باشد،وجودندارد.

نکتهٔدیگراینکه،دربیشترمکاتب»ریاضیباز«اقتص		ادی،ازنقشِ
کارآفرین،یابهبیانسنتیتر،کاسب،غفلتمیش	ود.دنی	ایکاس	بیدنی	ای
تغییروعدمثباتومخاطرهاست؛واجتن	ابِاینمک	اتب»ریاض	یب	از«از
پ		رداختنب		هنقشِکاس		بت		اح		دیخاس		تهازایناس		تک		همخ		اطراتِ
کسبوکار،وبهقولعوام،دلبهدری	ازدنه	ا،ونوآوریه	اراب	امع	ادلاتِ

ده



دیفرانس	یلنمیت	وانمدلس	ازیک	رد،ی	اپیش	بینیک	رد.ج	امعهایک	هدرآن
مخاطرهونوآوریوکاسبینباشد،دیگرجامعهٔانسانینیست،بلکهکن	دوی
زنب		ورعس		لی		الان		هٔمورچگ		اناس		ت.مع		ادلاتِاقتص		ادی/ریاض		یاین
مکاتب،ک	هب	رایح	التتع	ادلنوش	تهمیش	ودودرآننقشِتص	میمگیری
انس		انهاومخ		اطرهون		وآوریکارآفرین		انح		ذفشدهاس		ت،گرچ		هازنظ		رِ
ریاضیاتجالبتواندبود،ازنظرانطباقباواقعیتِجامعه،کهدرآنهرگز

تعادلنیست،مطلوبنیست.

پسچنانکهگفتیم،بهتجویزِمکتباقتصادات	ریش،ش	یوهٔبرخ	ورد
ب	هپدی	دههایط		بیعیوانس		انیبای		دک	همتف	اوتباش	د.اینتف	اوتمی	ان

دوگانهگریروشش		ناختیبرخوردباامورانسانیوبرخوردباامورطبیعیرا
میگویند.ممکناستکسیاعتراضکن	دک	هتم	امپدی	دههایاینع	المدر
نه	ایتمنش	ائیف		یزیکیداردوازاینرو،ه	رپدی	دهایدرنه	ایتبای	دب	ه
قوانینفیزیکتقلیلیابد.کنشوذهنانسانن	یزپدی	دهایدرع	المم	ادی
است،پسدرنهایتبایدباقوانینفیزی	کتوص	یفش	ود.خصوص	اًب	رای
مادیّون،هیچشقدیگریپذیرفتنینیست.پاس	خب	هاع	تراضواردش	دهاین
اس		تک		هدوگ			انگیروشش		ناختی،چن		انک		هازن		امشب		رمیآی		د،در
روششناسیاست،وادعاییراجعبهکنهامورندارد.یعنیدرستاستک		ه،
بستهبهاعتقادشخص،تمامتصمیمگیریهاونظامارزش	یانس	انوب	هتب	ع
آنکردارهایانسانبرخاستهازفع	لوانفع	الاتش	یماییدرمغ	زویودر
نتیجهتقلیلپذیربهمعادلاتفیزیکاست،لیکدرعمل،م	اب	اموج	ودی
طرفیمکهارزشهایذهنیویوغای	اتِویغ	یرقاب	لتقلی	لب	هفیزی	کو
غیرقابلتوصیفبامعادلاتِریاضیاست.شایددرآین	دهچ	نیننباش	د،و
بتوانمع	ادلهایعظیمنوش	تک	هب	هی	اریآنبت	وانذهنانس	انراب	اتم	ام
نظامارزشیوامیدهاوخواهشهاوآرزوهایش،مثلاًدررایانه،شبیهس		ازی

یازده



ک			رد.لی			کت			اآنهنگ			ام،ذهنوتص			میمگیریانس			انهاب			رایعلم
کنششناسییااقتصادامرواقعاست.

پرسش	یک	همط	رحمیش	ودایناس	تک	هاینق	وانینعلّیمرب	وطب	ه
کنشانسان،اگرهست،چیستواگرنمیتوانباآزمایشونوشتنمعادلهٔ
دیفرانسیلسخنیراجعبهآنهاگفت،چگونهمیتوانآنهاراشناخت.پاس		خ
ایناس	تک	هاص	ولیک	هم	اراب	هش	ناختنِاینق	وانینرهنم	ونمیکن	د،در
وجودخودماست.ماهمهانسانیمومیتوانیمدرذهنوذهنیاتخ		ودنظ		ر
کنیم.بنابراینمیتوانازاص	ولیبنی	ادین،ک	ههم	هدرس	تیآنراب	انظ	ردر
ذهنیاتخودباورداریم،شروعکرد،وقدمبهقدم،ب		ااس		تدلالمنطقی،ب		ه
نت		ایجوش		هودهایت		ازهایدس		تی		افت.اینک		اربیش		باهتب		هآنچ		هدر
ریاضیات،چنانکهدرهندسه،میک	نیمنیس	ت.مثلاًدرهندس	هٔاقلیدس	یاز
پنجاص	لِموض	وعآغ	ازمیک	نیم،وس	پسب	هی	اریایناص	ول،قض	یههای
دیگریراثابتمیکنیم،وبههمینمنوالقضایاییپیچیدهتررابااس		تفاده
ازاینقضایایسادهتراثباتمیکنیم.اگردراستدلالهامرتکبِسهونشده
باش			یم،م			یزانِ»درس			تی«،یع			نیحق			انیتتم			اماینقض			ایا،ب			هی			ک
اندازهاس		ت،وب		هی		کمعن		ا،هم		هب		هان		دازهٔاص		ولموض		وعبدیهیاس		ت.
اگرچ		هازنظ		رمعرفتش		ناختیاینقض		ایابدیهیمحس		وبمیش	ود،ب		هاین
معنینیستکهدرعملخاصیتیندارد.بلکههرقضیهٔهندسهشهودیتازه،
وابزاریجدیدبهدستمیدهدکهپیشتربرماپوشیدهبود.کارِریاض		یدان
آش		کارک		ردنِش		هودهاوقض		ایایکارآم		د،وس		پساثب		اتِآنه		اازطری		قِ
تقلیلشانبهاموریاستکهدرستیآنه	اپذیرفت	هشدهاس	ت.درروششناس	ی
مکتبِات		ریشهمک		ارب		رهمینمن		والاس		ت:ازچن		داص		لب		دیهی،نظ		یرِ
اینکه»هرکنشحرکتیاستبرایرسیدنب	هغ	ایتی«آغ	ازمیکنن	دوتم	امِ
قوانینِاقتص	اد،ازجمل	هق	وانینِمرب	وطب	هتولی	دوعامله	ایتولی	دون	یز

دوازده



ق		وانینِعرض		هوتقاض		اونه		ادهش		دنِقیمتون		رخِبه		رهرا،ب		ااس		تدلالِ
منطقیاستخراجمیکنند.

ب	رآننه	ادهام،منهمدراینراهکنشنامهدرکتابِحاضرک	هن	ام
ق	دمگذاش		تهام.پسب	هش		یوهایک	هدواقتص	اددانِب	زرگِمکتبِات		ریش،
یعنیمیزسوراتبارد،درکتابهایخوداینقوانینرااس	تخراجکردهان	د،
وازآنسخنراندهاند،اینقوانینرااستخراجکردهام،وازآنچهمربوطب		ه

مقدماتومبانیمیشد،چیزیفرونگذاشتهام.

چن			انک			هخوانن			دگانخواهن			ددی			د،س			بکِن			ثرِکت			ابِحاض			ر
کهنهگراست.دراینکتابکوشیدهامازنثرِمرسلِکتابهایعلمیقرنهای
چهارموپنجمهجریقمریتقلیدکنم.احتراموارزش	یک	هنگارن	دهب	رای
پیشاهنگانیکهاولینخشتهایکاخبلندِادبی	اتمنث	ورفارس	یرانهادن	د،
قائ		لاس		ت،دربی		اننمیگنج		د.درطیس		الهاییک		هص		احبِاینقلماز
نعمتِمطالعهٔآثارایشانبهرهمندبودهاست،زیبایی،س	ادگیواس	توارین	ثر
متونازی	کس	و،ونظ	ارهٔکوش	شنویس	ندگاندرریختنِمع	انیجدی	ددر
قالبعبارته	اییپارس	یازس	ویدیگ	ر،نگارن	دهراب	هبلن	دترینقلهه	ای
ل	ذتمعن	ویبردهاس	ت.ک	دامفارس	یزباناس	تک	هاینجملهه	ایمقدم	هٔ
ش			اهنامهٔابومنص			وریرا)ک			هکهنت			رینمتنمنث			وربازمان			دهب			هزب			ان
فارسیاس		ت(پسازف		زونازه		زارس		البخوان		دوب		هروانِنویس		ندهدرود
نفرستد:»سپاسوآفرینخدایراکهاینجه	انوآنجه	انراآفری	دوم	ا
بندگانرااندرجهانپدیدارکردونیکاندیشانراوبدکردارانراپاداشو
پادافراهبرابرداشت]…[تاجهانبودمردمگرددانشگش		تهاندوس		خنرا
بزرگداشتهونیکوترینیادگاریسخندانستهاند.چهاندرینجه		انم		ردم
بهدانشبزرگوارترومایهدارتر.وچونمردمبدانس	تک	زویچ	یزینمان	د

سیزده



واینجمل	ه۱ٔپایدار،بدانکوشدتاناماوبماندونش	اناوگسس	تهنش	ود«.
واپسینس	خناب	وبکراخوی	نیراک	هق	دیمترینکت	ابپزش	کیبازمان	دهب	ه

(ازاوس	تب	هخ	اطرمیآوردک	هخط	ابب	ههدای	ةالمتعلمینزب	انپارس	ی)
فرزندشمیگوید:»اکنونتوکهفرزن	دم	نیان	درخواس	تیازمنکت	ابیب	ه
باببجشکی]=پزشکی[سبکوآسانتاتوراخاص	هازمنیادگ	ارب	ودو

گفتهاندتقلیدعالیترینشکلِتمجیداس		تو۲دیگرمردمانرافایدهبود.«
سبکِن	ثرکنشنام	هادایدی	نیاس	تب	هاینپیش	اهنگانپارسینویس	ی.ب	ه

امیدِآنکهمردمانامروزرانیزازاینکتابفایدهبود.

وانگهیاینقض		یهٔکهنگ		راییدرن		ثرِکنشنام		هس		ردرازت		ردارد،و
فق		طتقلی		دِخاس		تهازتمجی		دنیس		ت.درطیس		الهاییک		هآث		ارم		یزسو
راتباردرادراقتص	ادوفلس	فهب	هزب	انانگلیس	یمطالع	همیک	ردم،افس	وس
میخوردمک	هعقای	دوافک	ارایش	انچن	انک	هبای	دوش	ایدب	هفارس	ینق	ل
نشدهاست.بهعلاوه،برایمچشمگیربودک	هس	خنانونک	اتیک	هایش	اندر
آث	ارخ	ودمت	ذکرش	دهاند،ب	همع	نیکلم	هجهانش	مولاس	ت.یع	نین	هتنه	ا
متعل	قب	هفرهن	گی	اجغرافی	ایخاص	ینیس	ت،بلک	همب	انیآنب	رایه	ر
ج	امعهایک	همتش	کلازانس	انهاباش	د،وازشهرنش	ینیوتم	دنان	دکیب	و
بردهباشد،یعنیدرآندادوستدباشد،قابلفهماست؛چهرس	دب	هجامع	هٔ
متم		دنای		رانآنروز.چهبس		اب		اخ		ودمیاندیش		یدمک		هاگ		رجامع		هٔپوی		او
پذیرایسدههایزرینایرانبااینپیکرهٔدانشنوظهورمواج	همیش	د،چ	ه
تأثیریازآنمیپذیرفت؟برخوردِدانشمندانباآنچگونهمیبود؟ازطرفی
دیگربرایممسلمبودکهزبانفارسیدراینعهدِزرین،کاملاًتوان		اییبی		ان
وگنج	ایشاینمف	اهیمقرنبیس	تمیراداراب	ود.پسارائ	هوآم	وختناین

۱۳۹ابومنصورمعمری،(۱
۱۴اخوینی،(۲

چهارده



مطالببهمردمانآنعهد،بازب	انیک	هب	رایایش	انآش	ناباش	د،صددرص	د
شدنیبود.درنوشتنِاینکتابهدفماینبودهاس	ت،ک	هض	منِبی	انِمب	انی
اقتصادِمکتبِاتریش،پختگیوآمادگیِزب	انِفارس	یس	دههایزرینب	رای

بیاناینمفاهیمراهمخاطرنشانکنم.

ازدیرباز،هنگامیک	هکتابه	ایایندوفیلس	وفب	زرگرامطالع	ه
میکردم،هرگاهبامعناییبلن	ددرجملهایزیب	ابرخ	وردمیک	ردم،ب	هبی	انِ
فارسیاینمعنی،بهگونهایکهدورازحشوواطنابباشد،میاندیشیدم،تا
بلکهاینلذتمعنویکهازخوان	دنمتنانگلیس	یب	ردهام،ب	هفارس	یزبانان
همانتقالیابد.وباره	ادرطیاینتفننه	ایزب	انی،ذهنممعط	وففت	وای
بزرگعلمایماوراءالنهرمیشد؛بااینتفصیلکهچوننسخهایازتفس		یرِ
بزرگطبریرابهماوراءالنهرآوردند،منصورنوحسامانی،پادشاهوقت،که
ازلطفِپروردگارعربیداننبود،درخواندنودرکاثردچارمشکلش		د.
»وچن		انخواس		تک		هم		رینراترجم		هکن		دب		هزب		انپارس		ی.پسعلم		ای
ماوراءالنهرراگ	ردک	ردواینازایش	انفت	ویک	ردک	هرواباش	دک	هم	ااین
کتابرابهزبانپارس	یگ	ردانیم.گفتن	درواباش	دخوان	دنونبش	تنتفس	یر

وب	هلط	فاینفت	وای۱قرآنبهپارس	یم	رآنکسراک	هاوت	ازیندان	د.«
خاستهازعدمجمودفکریاینعلمابودکهنهض	تترجم	هٔق		رآنوتفس		یر
قرآنبهفارسیآغازشدیادس	تکمج	انگ	رفت.علم	ایاس	لامیس	دههای
زرینمیکوشیدندکهقرآنرابانهایتدقتبیآنکهمعن	اییف	وتش	ودب	ه
فارسیترجمهکنندوازاینطریقدرغنایزبانفارسیکوشیدندونیزم		انع
م	رگبس	یاریازواژگ	انن	ابفارس	یش	دند.منهمدرکوشش	یک	هب	رای
بیاندقیقنظراتفیلسوفانمکتباتریشبهفارسیمیکردم،بانویس		ندگانِ

تفسیرهایفارسیومترجمانقرآنآنعصرهمزادپنداریمیکردم.

۵ترجمهٔتفسیرطبری،(۱

پانزده



درکنشنامهٔحاضر،گاهخوانندگانباواژهه	اییبرخ	وردمیکنن	دک	ه
صورتع	ربیآنازص	ورتفارس	یبرایش	انآش	ناتراس	ت.ولیدرکت	اب،
ضمنآوردنهردوصورتکلمه،طرزبیانب	هگ	ونهایاس	تک	هگوی	اکلم	هٔ
بیگان	هوناآش	نادراینمی	انکلم	هٔعربیاس	ت،ون	هکلم	هٔفارس	ی.اینام	ر
اتف	اقینیس	ت.نکتهایک	هبای	دم	دنظ	رداش	تایناس	تک	هآش	ناییقش	رِ
بزرگیازمردمانِآنعهدبازبانِعربی،خصوصاًدرس	دهٔچه	ارمهج	ریو
درمناطقشرقیتر،کمترازآشناییفارسیزبانانامروزبازبانِعربیمیب		ود.
بس	یاریازمف	رداتِع	ربیک	هدرزب	انِام	روزیفارس	یعادیاس	ت،ب	رای
فارسیزبانانِآنعصر،خصوصاًدرنواحیش	رقیتر،غ	ریبمینم	ود.چن	ان
که»مؤمنان«و»ایمانآوردن«برایبسیاریازمردمانعبارتهاییناآش	نا
میبودوازاینرویبیشترمفسرانومترجم	انق	رآندرآنعص	رواژهه	ای

»گرویدگان«و»گرویدن«رابرایبیانِایندومفهومبهکاربردهاند.

پسازاینک		هکلم		هٔتفسیرقرآنپاک،درمثالیدیگر،نویسندهٔگمنام
»یتیم«و»بیپدر«رابهعنوانمترادفکنارهممیآورد)»فرمودیمایش		ان
راتابهجاییتیمانوبیپدراننیکوییهاکنندوبرایشانمهرب	انباش	ند«(،
لازممیبیندکهچن	دس	طردرب	ارهٔکلم	هٔ»ی	تیم«توض	یحده	د:»ان	درلغتِ
عربْازآدمیانْیتیمآنبودَکهپ	درن	داردوزج	انورانِدیگ	ری	تیمآنباش	د
ک	هم	ادرن	داردوزپسِبل	وغن	امِی	تیمیازویبرخ	یزد«)وچن	دینس	طر

یامثلاًپسازاینک	هف	رازیازق	رآنراک	هدرآنب	ه۱دیگرادامهمیدهد(.
مسلمانانخطابشدهاست»وءاتواالزک	وة«چ	نینترجم	همیکن	د:»بدهی	د

رانمیداندودرتوض		یح«زکاتزکات«،حدسمیزندکهخوانندهمعنی»
میافزاید:»زکاتدهشِی]=ص	دقهای[اس	تک	هب	رخواس	تههای]=ام	وال[

۲۰تفسیرقرآنپاک،(۱

شانزده



۱شمااسکرد]=واجب[کردهاند.«

اینتوض	یحِکلمهه	ایع	ربیمنحص	رب	هاص	طلاحاتدی	نینیس	ت.
ح		تیعب		اراتِمتع		ارفیچ		ون»ع		ذابِجهنم«ب		ه»پ		ایوهدوژخ«ترجم		ه
شدهاس		ت؛وی		اکلمهه		اییچ		وناختلاف،مب		دع،ح		رص،حس		د،مش		رق،
مغ			رب،وملتترجم			هوتوض			یحدادهشدهاس			ت.چن			انک			هدرمعن			ای
»اختلاف«میگوید»میاندوتنناسازواریبودک		هه		ریکیازایش		انم		ر

اگرامروزکسیبهج		ای۲یارخودرادرآنچهگویدوکند،موافقتنکند.«
ع		ذابجهنم«،»پ		ایوه»»اختلاف«،»ناس		ازواری«بگوی		دی		اب		هج		ای

دوژخ«بگوید،بعیدنیستبهسرهنویسیافراطیی	اح	تیعربیس	تیزیمتهم
شود.

مس		لماًب		اگ		ذرزم		انوواردش		دنِبیشازپیشِکلمهه		ایع		ربیدر
فارس		ی،ک		ارب		هج		اییرس		یدک		همعادله		ایفارس		یغ		ریبمینم		ود،و
کلمههایعربیطبیعیومتعارف.واینسیرِسرازیرشدنکلمهه		ایع		ربی
درمتنه		ایفارس		یرادرطیق		رنپنجمآش		کارامیبی		نیم.دراینکت		اب
جانبِفارسینویسیبیشتررعایتشدهاست،ضمناینک		هازسرهنویس		ین		یز
پرهیزشدهاست.درپرهیزازسرهنویسیاینقولِشهمردانرازیراپیشرو

گوی		د:»وازهم		هطرفهت		رآنروض		ةالمنجمینداشتهام،آنج		اک		هدرمقدم		هٔ
کنندگویندازبهرآنبدینعبارتنه		ادیمت		اپارسیاستکهچونکتابیبه

آنکسک		هت		ازیندان		دبیبه		رهنمان		دپسس		خنهاهمیگوین		ددریوی		ژهٔ
مطلقکهازتازیدش		وارتراس		ت.واگ		رس		خنهایمت		داولگوی		ددانس		تن

آسانتربود«.پسکوشیدهامکهروانهمشهریخودراآزردهنکنم.

فرهنگستان،کهنوساختهٔازبهکاربردنِمصوباتِکنشنامهدرنوشتن

۲۱تفسیرقرآنپاک،(۱
۷۲تفسیرقرآنپاک،(۲

هفده



سابقهٔاس		تعمالدرادبی		اتکهنن		دارد،ج		زدرم	واردیبخص		وص،پره		یز
کردهام.اگرکلمهایازمصوباتِفرهنگستانبهک	ارب	ردهام،ب	اآنب	هس	ان
اصطلاحیتخصصیبرخوردک		ردهام،ک		هنی		ازب		هتعری		فوتوض		یحدارد.

بنابرایننیازینیستکهخوانندهازابتدامعنیآنرابداند.

دراینکت		ابکوش		یدهامت		اب		هج		ایآنک		همتکلفوارمع		انیراب		ه
فارس		یق		دیمیترجم		هکنم،ازابت		داب		هاینزب		انبیندیش		م.ه		دفاین
نبودهاستکهمتنیتولیدشودک		هبت		وانب		هج		ایمت		نیازایندورهج		ازد.
بلکههدفاینبودهاستکهمتنیکهتولی	دمیش	ود،ب	رایخوانن	دهٔباس	واد
ولینهدانشمندآنعه		د،قاب		لِفهمباش		دوچن		دانغ		ریبجل		وهنکن		د،ی		ا
دستکمب		هان		دازهٔی		کمتنعلمیام		روزیغ		ریبجل		وهنکن		د.ازاینرو

اث		ریازفارس		یکنشنامهنمیخ		واهمونش		ایدک		هادع		اکنمک		هدرمتن
دورههایبعدنیست.ح		تیدربعض		یم		واردب		هعم		درواداش		تهام.مثلاًدر
متنهایقدیم»همگنان«بهمعنی»همگان«فراوانب	هک		ارمیرود.ب	ااین
ح		الدراینکت		اب»همگ		ان«نوش		تهام،چ		راک		هب		هاحتم		الزی		ادگرچ		ه
خوانندهٔآنزمانباهمگنانبیشترازهمگانآشنابود،مع		نیهمگ		انراهم

درمییافت.

اصولاًبایددانستکهزبانفارسیدرسدههایآغ		ازین،علیالعم		وم،
وس			دههایچه			ارموپنجمهج			ریعلیالخص			وص،زب			انییکدس			ت
نبودهاستونویس		ندگانه	رمنطق	هتحتت	أثیرلهج	هٔمحلیخ	ودبودهان	د.
بنابراینشکنیس		تک		هکنشنام		هب		هدس		ته	رکسمیافت		اد،زب		انآنرا
اندکیغریبمییافت.ومسلماًامیداستکهایناندکمیزانغ		رابتم		انعِ

فهمِمطلبنمیشد.

درنوشتنِایناثرکتابهایف		راوانیمتعل		قب		هس		دههایچه		ارمت		ا

هجده



هفتمهجری،ی		اب		هق		ولمرح		ومخ		انلری»فارس		یدورهٔتک		وین«،ازنظ	ر
گذراندهشدکهفهرستگزیدهایازآنهادرپایانکتابآمدهاست.چنانکه
ازنگریستندرآنفهرستب		رمیآی		د،بیش		ترآنه		امتعل		قب		هق		رنچه		ارمو
پنجمهجریاس		ت.درتقلی		دس		بک،علاوهب		رمت		ونس		دههایچه		ارمو
پنجم،ب		همص		نفاتِافض		لالدینکاش		یب		اآنک		همتعل		قب		هق		رنِشش		م
هجریاست،نظرداش		تهام.ب		راه		لِفنپوش		یدهنیس		تک		هن		ثرِفلس		فیباب		ا
افضلازبهترینوسختهتریننمونههاینثرِفلسفیفارسیاست.پسبره		ر
کسدراینعرص		هق		دممیگ		ذارد،مطالع		هٔآث		ارمنث		ورِاینم		ردِفرهیخت		ه

خواجهاخلاقناصریالتفاتبهکنشنامهواجباست.باتوجهبهموضوع
ام		امفخ		ررازیض		روریمینم		ودودرمتنبحرالعل		ومنص		یرطوس		یو

بهایندواث	رارج	اعدادهام.لی		کدرس	بک،اززب		انع	ربیزدهٔکنشنامه
خواجهنصیراجتنابکردهام.

امی		دوارمک		هاینکت		ابم		وردپس		ندواس		تفادهٔآزادگ		انپارس		یگوو
طالبانعلماقتصادواقعشود،وایشانراازخواندنآندلتن		گنش		ودک		ه
بهقولابوعلی:»اینعلمه	ایپیش		ینگانراخاص	یتآناس	تک	هآموزن	دهٔ
ویبهاولکارنداندکهفایدهچیستان		درآنچ		ههمیآم		وزد.پسب		هآخ		ر
بهیکباربداندوبهفایدهٔآناندررسدوبهغرضوی.پسبایدکهخوانن		دهٔ

۱اینکتابرادلتنگنشود،بهشنیدنچیزهاییکهزودفایدهراننماید«.

علیرضامهذّب

ونکوور

خورشیدی۱۳۹۹پاییز

۱۰منطقدانشنامهٔعلایی،ابنسینا،(۱
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دیباچه 
به نامِ دادار یزدانِ دانا و توانا، که مر نوعِ مردم را اندر دامانِ ط\\بیعت
پرورید و اندر اندیشه و گفتار و کردار آزاد داشت. پس گ\\وهرِ خ\\رد را ان\\در
سرشتِ وی نهاد، تا سود از زیان باز داند. و مردم را یله باز گذاشت، ت\\ا ب\\ه

 ناموسِ کارهای جهان بیرون آورد، و از بهرِ صلاحِ خ\\ود،آزمایش،اندیشه و 
دستِ تصرف سوی طبیعت یازد، تا سرانجامِ کارِ وی چه شود. 

پس ایدون گوید نویسندهٔ این نامه، علی رضا مهذب قُص\\رانی ب\\یرونی
رازی، که کارِ آدمی به صلاح نشود، مگر به شناختنِ چیزه\\ا ک\\ه ان\\در جه\\ان
اس\\\ت. یع\\\نی مگ\\\ر ب\\\ه علمِ حکمت، ک\\\ه گفته ان\\\د علمِ حکمت ش\\\ناختنِ
چیزهاست چنان که هست. و پارسیِ علمِ حکمت فرزانگی اس\ت. و آن خ\ود
دو قسم است: حکمتِ نظری ان\در ش\ناختنِ آنچ\ه وج\ودش ب\ه کنشِ ارادیِ
انسان بازبسته نیست، چون گردش ماه؛ و حکمتِ عملی اندر شناختنِ آنچ\\ه
به کنشِ انسان و تصرفِ آدمی باز بسته است، چون فرمانروایی بر مردم\\ان. و
به این کتاب ما اندر کنشِ ارادیِ انسان سخن گوییم، یعنی آن جدایی فکنن\\ده
میانِ حکمتِ نظری و عملی. پس بدان که کنشهایی را ک\\ه از آدمی خ\\یزد و

آنچه بدان بازبسته است، از دیدگاههایِ گوناگون مطالعه توان کردن: 

اینک\\ه ان\\در گذش\\ته چ\\ه کنش\\ی از آدمی\\ان خاسته اس\\ت و غ\\ایتِ•
ایشان چه بوده است و آن علمِ تاریخ است 

اینکه چرا غ\\ایتِ آدمی فلان اس\\ت و فلان کنش از وی خ\\یزد و•



کنش نامه۴

آن علمِ روان شناسی است 

اینکه چه کنش هایی از آدمی باید خاستن و غایت هایِ آدمی چه•
باید بودن و آن علمِ اخلاق است 

اینکه کنش ه\\ای اندربایس\\ته و کارآم\\د از ب\\رای رس\\یدن ب\\ه فلان•
غایت چیست و آن فناوری است 

اینک\\\ه نظ\\\ام کنش\\\گریِ آدمی و تبع\\\اتِ آنک\\\ه آدمی موج\\\ودی•
کنش کننده است چیست و آن علمِ کنش شناسی است 

و م\\ا ب\\ه این کت\\اب ان\\در این علمِ بازپس\\ین س\\خن رانیم و اص\\ل های
کنشِ انسان را برنهیم و قضیه های کنشِ انسانی را با استدلالِ منطقی از این
اصل ها پیدا کنیم. پس گوییم این نتیجه ها که بیرون آورده ایم، ن\\اموسِ کنشِ
انسانی است. و اگر اندر آن اصل ها ک\\ه به ابت\\دا ب\\ر نه\\اده ایم، مناقش\\ه نباش\\د،
اندر این نتیجه ها هم مناقشه نتواند بود. همچن\\ان ک\\ه ان\\در علمِ هندس\\ه اگ\\ر
اصل های موضوع پذیرفته آید، از پذیرفتنِ دیگ\\ر قض\\یه های هندس\\ه گزی\\ری
نیست. پس چون نتیجه ها از اص\\ل ها ب\\یرون آوریم، ان\\در ب\\ابِ کاربستنش\\انِ
اندر تدبیرِ معاش و سیاستِ مُدنُ س\\خن گ\\وییم. و از ب\\ازار س\\خن رانیم و آن

جمله داد و ستد مردمان با یکدگر بودَ. 

و نیز پیدا خواهیم کرد که ان\در مدین\هٔ اح\رار یع\نی ش\هرِ آزادان تجلیِ
ناموسِ کنشِ انسانی به چه سان است. و این شهرِ آزادان جایی اس\\ت ک\\ه ه\\ر
کس اندر فراچنگ آوردنِ آنچه خواه\\د، آزادان\\ه توان\\د کوش\\ید، و تع\\اون و
داد و ستد میان اهل شهر یعنی شهروندان بر بنی\\ادِ ح\\ریت یع\\نی آزادی و ن\\ه
عب\\ودیت یع\\نی بن\\دگی نهاده اس\\ت. و تع\\دی ب\\ر ج\\ان و خواس\\تهٔ دیگ\\ران

منتفی است — خواه از فضیلتِ شهروندان و خواه از بیمِ مکافات. 
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و چون از آن بپردازیم، از مداخلتِ فرمانروا اندر داد و س\\تد و تعام\\لِ
آزاد مردمان و ستدن باژ و خراج از ایشان سخن گ\\وییم. پس گ\\وییم ک\\ه این
م\\داخلتِ فرم\\انروا ان\\در کنشِ آزادِ مردم\\ان هم\\اره از مقول\\هٔ بی\\داد اس\\ت و
نیست کنندهٔ آزادی بود. و چون دستِ بیداد فرمانروا سوی ک\\ارِ مردم\\ان دراز
شود و آزادیِ ایشان اندر کنشْ محدود گردد یعنی کرانه مند گردد، گوییم ک\\ه
بازار اندر قید است، یعنی اندر بند است و یله نیست. پس کاربستِ ن\\اموسِ

کنشِ انسانی را اندر بازارِ در-قید پیدا خواهیم کرد. 

و مر این قضیه ها و نتیجه ها اندر کنشِ انسانی را بر این نمَط که ما به
این کت\\اب آورده ایم، نخس\\تین ب\\ار دو تن از دانای\\انِ فرزان\\هٔ فرنگس\\تان ب\\ه

 و م\\ا ان\\در این کت\\اب ب\\ه راهِ ایش\\ان رفته ایم و۱کتاب های خود پیدا کرده اند
آنچ\\ه ایش\\ان گفته ان\\د، گفته ایم. و این دو حکیم را یکی ن\\ام ل\\ودویش فُن
میزس است و دیگری را مُری نیوتن راتبارد. و این میزس را بر راتبارد ح\\قِ
استادی بود و راتبارد شارحِ میزس بود و خود نیز اجتهاد کرده اس\\ت و بس\\ی

 و ایش\ان این علم۲نکته های بدیعِ پرمغز بر گفته ه\ای اس\تادش افزوده اس\ت.
را پراکسیولوژی خوانده اند. پارسی آن: کنش شناسی. 

و این کت\\\اب را پیش\\\کش می کنم ب\\\ه روانِ ریحان\\\ه دخ\\\ترِ حس\\\ینِ
خ\\وارزمی و هم\\ه کس\\انی ک\\ه خواهن\\دهٔ دانش\\ها و کتاب ه\\ا ب\\ه زب\\ان پارس\\ی
بوده اند. و این یادگار چنان کردم که اگر مردگانِ هزارساله س\\ر از خ\\اک ب\\ر

ش\\اهنامهٔآرند، سخن اندر یابند. و تا پارسی گویان ان\\در این جه\\ان باش\\ند، و 
 بوریحان اندر توانند یافتن، م\\ر این نام\\هتفهیم بوعلی و دانشنامهٔفردوسی و 

را نیز اندر توانند یافتن. و بدان که تا م\\ردم م\\ردم اس\\ت، و آب\\ادانی ک\\ارِ این

;Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economicsدو نموده: ( ۱
Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, with Power and Market .

و گفته اند مَثلَِ این دو بی شباهت به سقراط و افلاطون نیست. ( ۲
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جهان خواهد، دانشِ کنش که بدین نامه آورده ایم، وی را به کار آی\\د و از آن
گزیری نیست. 

پس بدان که بیرون از این دیباچه که اکنون به وی ان\\دریم، بنی\\ادِ این
نامه بر چهار گفتار نهاده ایم و به هر گفتار چند جسُتار آورده ایم: 

گفتار نخست اندر کنش به گیتی •

گفتار دوم اندر کنش به اجتماع •

گفتار سوم اندر کنش به بازار آزاد •

گفتار چهارم اندر مداخلت به زور •



گفتار نخست، اندر کنش به گیتی 

جستار اندر چیستیِ کنش 
 بر دو معنیِ نزدیک به یک\دیگر افت\د. نخس\ت ب\رکُنِشبدان که لفظِ 

هر کار و جنبشی که از جانور یا رسُتنی خیزد، یع\\نی از هرآنچ\\ه وی را نفْس
 گوین\\د. و این مع\\نیِ ع\\امِ کنشفعلیعنی ج\\ان اس\\ت، و م\\ر آن را ب\\ه ت\\ازی 

عملباشد. و دیگر بر آن کردارِ ارادی که از آدمی خیزد و مر آن را ب\\ه ت\\ازی 
گویند. و این مع\نی خ\اصِ کنش باش\د. و ب\ه این نام\ه ان\در، مقص\ودِ م\ا از

 گویند. کردارکنش، این کنشِ مخصوص آدمی است که گاه آن را 

پس گوییم کنشِ انسانی، کردارِِ غرضمند آدمی است. م\\ردمْ کنش کن\\د
بدین امید ک\\ه ح\\الِ وی پس از کنش ب\\هْ از ح\\الِ وی پیش از کنش گ\\ردد.
یعنی کنش کند تا کام وی بر آید. و این کام یافتن تواند که فراچن\گ آوردن
ی\\ا نزدیک ش\\دن ب\\ه چ\\یزی باش\\د خواس\\تنی، ی\\ا دور ک\\ردنِ چ\\یزی باش\\د
نخواس\\تنی. و نیک\\وتر گش\\تنِ ح\\الْ هم\\ه ان\\در اندیش\\هٔ م\\ردم اس\\ت؛ یع\\نی
ذهنی است. و چون نیک بنگریم، همی بینیم که هر کردار که ب\\ه هش\\یاری از
آدمی خ\\یزد، ج\\ز این نتوان\\د ب\\ود. هیچ کس نتوان\\د هش\\یارانه کنش\\ی کن\\د
بی غرض. و حتی اگر عزم کند و دست و پای بیهوده بجنباند که یعنی کاری
می کنم یاوه و بی غرض، این خود غ\\رضِ وی بُ\\ودَ ک\\ه دس\\ت و پ\\ای بیه\\وده
بجنباند تا اندر پن\\دار خ\ویش گفت\\ارِ م\\ا نادرس\\ت نمای\\د. و هیچ کس نتوان\\د
هشیارانه کنش کند بی آنک\ه ک\ام ی\افتن بخواه\د از آن کنش ک\ه کن\د. یع\نی
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ان\\در اندیش\\هٔ کنش کنن\\ده، ان\\در آن زم\\ان ک\\ه کنش آغ\\ازد، ح\\الِ وی پس از
کنش به از حالِ وی پیش از کنش خواه\\د ب\\ود. و این به\\تر ب\\ودنِ ح\\ال ب\\ه
ذهن باش\\د و ن\\ه ب\\ه عین؛ چنانک\\ه گف\\تیم. و ح\\تی اگ\\ر م\\ردم ع\\زم کن\\د و
خویشتن به دست خ\\ود س\\ویِ هلاک افکن\\د ی\\ا خویش\\تن را زی\\ان و آس\\یب
رس\\اند، م\\ر آن ح\\الِ پس از آس\\یب را ب\\ر ح\\الِ پیش از آس\\یب، فض\\یلت
داده است. پس کنش کرده است تا از حال آس\\یب نادیده ب\\ه ح\\ال آس\\یب دیده
افتد و اندر اندیشهٔ وی این حالِ پسین به از حالِ پیشین بوده اس\\ت، ان\\در آن
زم\\ان ک\\ه کنش آغازیده اس\\ت )ب\\ه ه\\ر دلیلی(. چ\\ه اگ\\ر نب\\ودی کنش منتفی
بودی. همیدون گوییم آن جنبش ها که از آدمی خ\\یزد بی آنک\\ه آدمی را ان\\در
آن عزمی بود، از مقولهٔ کنشِ انسانی بدان معن\\ا ک\\ه گف\تیم نیس\\ت. نم\\ودهٔ آن

تپیدن دل بود و گواریدنِ خوراک اندر شکم. 

نیز بباید دانستن که کنش تنها از شخص آدمی خ\\یزد و ن\\ه از گ\\روه و
اجتماع و امت و چون آن. اینان را از خود اراده ای ب\\یرون از ارادهٔ عض\\وها
نیست. و اگر کس\\ی گوی\\د »کنش گ\روه« مقص\\ود ج\\ز کنش\\های عض\\وهای

گروه نشاید بود. 

پس گوییم اندر کنش، علیتّ خود نهفته است. چ\\ه، آن کس ک\\ه کنش
کند، جز به این پندار کنش نتواند کردن که این کنش که از وی خ\\یزد ان\\در
بهبودِ حال تأثیر کند ی\\ا ت\\أثیر توان\\د ک\\ه کن\\د. و اگ\\ر علیت ی\\ا پن\\دارِ علیت
نبودی، کنش خود نبودی. اینها که می گوییم همه از مقولهٔ ب\دیهیات اس\\ت و

هر کس اندر خویشتن بنگرد آنچه گوییم آسان اندر یابد. 

نیز بدان که اندر کنش مفهومِ زمان و آینده نهفته است. کنش جز ان\\در
درازنایِ زمان میسر نبود. و مقصود از کنش تغییرِ وضعیت اندر زمانِ آین\\ده
بودَ. و شاید بودن که این آینده به حال بسی نزدیک بود. و چ\ون مقص\ود از
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کنش تغییرِ وضعیت اندر زمانِ آینده اس\\ت و م\\ردم ب\\ه حکمِ م\\ردم ب\\ودن از
زم\\انِ آین\\ده آگ\\اهیِ ت\\ام ن\\دارد، نتیج\\ه و ت\\أثیرِ کنش مس\\لم نیس\\ت. وانگهی

نتیجهٔ هیچ کنشی هراندازه خوار و هر اندازه نزدیک به حال مسلم نبودَ. 

پس گوییم آدمی محدود است و اندر یک جای و یک زم\\ان بیش از
یک کنش نتواند کردن. لیک خواهش های وی بیشمار است. و آدمی کنش
کند تا خواهشی از آنِ وی بر آید. پس اندر هر کنشی، گزینشی نهفته اس\\ت.
یعنی کنش کردن با گزیدن جفت است. پس چون مردم کنش کند، از جمل\\هٔ
خواستنی ها یکی را برگزیند و باقی را فرو هلد. پس کنش کردن بی گزیدن و
فرو هشتن ممکن نبود. نموده را چون مردم از بهر خوردن از بس\\تر برخ\\یزد،
خ\\وردن را ب\\ر غن\\ودن، و ه\\ر خواس\\تنیِ دیگ\\ر )ان\\در آن دم ک\\ه کنش از وی
خاسته است(  بگزیده است. اندر آن دم که از جای بر می خاست، هم توانستی

که بر نخاستی و به جایِ آن چشم فرو بستی و لختی بیش بخفتی. 

و این نیز آشکار است که چون مردم کنش کند، ان\\در ف\\راچنگ آوردن
آن خواهشی کنش کند که از همه خواهش ه\ا ض\رورتر ب\ودَ ان\در زم\ان. چ\ه
اگ\ر چ\یز دیگ\ری ض\رورتر ب\ودی، ان\در طلبِ آن چ\یزِ دیگ\ر کنش ک\ردی.
وانگهی جز این صورت نتوان بست. و چ\\ون نی\\ک بنگ\\ری، گزی\\دن ج\\ز ب\\ا
کنش اندر وهم نیاید. و اگر کسی به زب\\ان بگوی\\د ک\\ه فلان را گزی\\دم و ب\\ه
کردار کنشی کند نه ان\\در آن راس\تای، گ\وییم چ\یز دیگ\\ری گزیده اس\\ت و ن\ه
آنچه به زبان گفته است. پس گزیدن جز به کنش ص\\ورت نپ\\ذیرد و کنش بی

گزیدن ممکن نبود. 

پس نردب\\انی را وهم ت\\وانیم ک\\ردن ک\\ه جمل\\ه خواهش ه\\ای آدمی ب\\ر
پایه های آن است. هر خواهش که ضرورتر است، ب\\ر پ\\ایه ای بلن\\دتر اس\\ت و
آن خواهش که آدمی اندر زمان از برای ب\ر آوردنش کنش کن\د، ب\ر بلن\دترین
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 باز خوانند. و پایه ه\\ای ایننردبان ارزش هاپایهٔ نردبان است. و مر این را به 
نردبان، خاص\\ه بلن\\دترینِ آنه\\ا، به راس\\تی ج\\ز ب\\ه کنش دانس\\ته نیس\\ت. یع\\نی
ایدون نبودَ که کنش ها دیگ\\ر و نردب\\ان دیگ\\ر باش\\د. پس ان\\در ه\ر دم آنچ\\ه
آدمی می کند گزیدن پایهٔ زبرین است و آنچه فرو می هلد همه پایه های زی\\رین
است و ترتیبِ پایه های این نردبان هر دم چیز دیگ\\ری توان\\د ب\\ود.و آدمی را
از این کنش و گ\\زینش و فروهش\\تن گزی\\ری نیس\\ت. و هیچ دو خ\\واهش ب\\ر

یک پایه نتواند بود مگر آنکه به یک کنش بر آید. 

نم\\ودهٔ این نردب\\ان م\\ر آن کس را ک\\ه گرس\\نه اس\\ت و ب\\ر س\\رِ خ\\وانی
نشسته است اندر شکل زی\\ر آوریم ت\\ا خوانن\\دگان را ص\\ورت بس\\تنِ آن آس\\ان

شود: 

خوردن ماهی
خوردن بره

از سر خوان ناخورده برخاستن
خوردن خوک 

...

پس بدان که خواهش ه\ا و غایت ه\ای انس\ان را ک\ه ب\ر پایه ه\\ای این
نردبان است، اندر سنجش، مقدار و نسبت نیست، بلکه تنه\\ا ت\\رتیب اس\\ت.
پس ی\اوه اس\ت اگ\ر کس\ی گوی\د »خ\وردنِ م\اهی را دو ب\ار از خ\وردنِ ب\ره
دوستر دارم و مر خوردنِ بره را سه بار بر گرسنگی فض\یلت دهم و گرس\\نگی
را سه بار از خوردنِ خوک دوستر دارم.« همچنان ک\\ه یاوه اس\\ت اگ\\ر گوی\\د

 واح\\د دوس\\ت۹ واحد دوست دارم و خ\\وردنِ ب\\ره را ۱۸»خوردنِ ماهی را 
 واح\د.« لی\ک ی\اوه۱ واح\د و خ\وردن خ\وک را ۳دارم و گرس\نه ماندن را 

نیس\\ت اگ\\ر گوی\\د ک\\ه خ\\وردن م\\اهی را از خ\\وردن ب\\ره دوس\\تر دارد. یع\\نی
ترتیب را گوید و بس. 

و همین کس اگر سه روز بوده باشد که هیچ خوراک نخورده باشد و
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آنگاه وی را بر سرِ خوان نشانند نردبانِ خواهش هایش ایدون شاید بودن: 

خوردن ماهی
خوردن بره
خوردن خوک 

از سر خوان ناخورده برخاستن
...

پس چون گرسنگی اش شدت یافته است، خوردن گوشت خ\\وک را ب\\ر
گرسنه ماندن فضیلت دهد. 

جستار اندر اسباب 
پیشتر پیدا کردیم که کنش کردارِ غرض\\مند ش\\خص آدمی اس\\ت ب\\ا این
پندار که وضعیت آینده را به از آنِ حال تواند کردن. و اندر هر کنش مفهوم
زمان، علیت و آینده و لاجرم نامسلمی نهفته است. نیز پی\\دا ک\\ردیم ک\\ه کنش
بی گزیدن آنچه خواس\\تنی تر اس\\ت و فروهش\\تن دیگ\\ر خواس\\تنی ها ک\\ه کم\\تر

خواستنی است ممکن نیست. 

مقصود از کنش رسیدن به غایت هاست. و کنش ک\\ردن بی ان\\در ک\\ار
داشتنِ وسیله یعنی می\\انجی ص\\ورت نپ\\ذیرد. یع\\نی کنش اس\\تفاده از وس\\ایل
برای رس\یدن ب\ه غایت هاس\ت. کنش شناس\ی از غ\ایتِ آدمی\ان س\خن نران\د.
غایتِ آدمیان برای کنش شناسی امرِ واقع است. اینکه غایتِ آدمیان چه بای\\د

بودن بیرون از علم کنش شناسی است. 

اس\\بابمیانجی هایی را که از به\\رِ ب\\رآوردن خواهش ه\\ای آدمی اس\\ت 
اس\\بابگویند. اسبابی را که خود راس\\ت ب\\ه ک\\ار ب\\رآوردنِ خواهش ه\\ا آی\\د 

 گویند. نموده را، چون آدمی گرسنه باشد و ن\\ان خواه\\د ن\\ان اس\\بابِمصرفی
 نیز باز خوانند. اسباب ردهٔ نخستمصرفی است. اسبابِ مصرفی را به 
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اس\\باب ردهٔ دوماسبابی را که به کارِ فرآوردنِ اسبابِ ردهٔ نخست آی\د 
خوانند، چون خمیر و تنور. و اسبابی را که به کار فرآوردنِ اس\\بابِ ردهٔ دوم

 خوانن\\د چ\\ون آرد و آب. و همچن\\ان اس\\باب رده ه\\ایاسباب رده س\\ومآید، 
بالاتر را باز ت\وان شناس\انیدن. اس\بابی را ک\\ه خ\ود راس\ت ب\\ه ک\ارِ ب\رآوردنِ

 خوانند. اسباب ردهٔ بالاترخواهش نیاید 

پس بدان که مفهومِ اسباب و وس\ایل هم\\ه ان\\در ذهنِ آدمی اس\ت و ن\\ه
اندر طبیعت. پس وسیله ب\\ودن وس\\یله ب\\ا کنشِ انس\\انی بازبس\\ته اس\\ت. ان\\در
طبیعت یعنی بیرون از مردم، وسایل نیست بلکه تنها چیزهاست. چون م\\ردم

مر چیزی را از برای رسیدن به غایت ها به کار گیرد، آن چیز وسیله گردد. 

( ن\\یز خوانده ان\\د،خ\\یر )مف\\رد آن خ\\یراتو پیش\\ینیانِ م\\ا اس\\باب را 
 خوانده ان\\د. پسس\\عادتخاصهّ اگر از بهر رسیدن به چیزی باشد که ایشان 
 گفته ان\\د و آنخ\\یر مطلقاس\\بابِ ردهٔ نخس\\ت را ک\\ه خ\\ود خواستنی اس\\ت 

 یعنی خیری که خیر بودنش۱ خوانده اند.خیر به اضافتاسباب ردهٔ بالاتر را 
 لفظیخ\\یراز به\\ر ی\\اری رس\\انیدن ان\\در رس\\یدن ب\\ه خ\\یر مطل\\ق اس\\ت. و 

 گ\\وییم. و ایناس\\بابتازی است و پارسی آن نیکی است. و ما اندر این نامه 
 نیز لفظی تازی است لی\ک بیش\تر ب\ه ک\\ار م\ا آی\\د ازی\را ک\ه این لف\\ظاسباب
 اندر پارسی بر دو معنی افتد نخست میانجی و آنچه اندربایسته اس\\تاسباب

اس\\بابو دیگر هر کالا که آدمی خواهد. و اندر علم کنش شناسی مراد ما از 
هر دوان است. 

چون نیک بنگریم، همی بینیم که اسباب مصرفی بی مر و همیشه اندر
دسترس نیست. یعنی تنگی و کمب\\ودگی هس\\ت. هم\\ه چ\\یز را همگ\\ان هم\\ه
وقت نتوانن\\د داش\\تن. پس از ب\\رای دس\\ت ی\\افتن ب\\ه اس\\باب مص\\رفی آدمی

.۸۲ گفته است؛ نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصریچنان که نصیرالدین طوسی به کتاب ( ۱
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ناگزیر از کنش است. یع\\نی بای\\د ک\\ه اس\\بابِ مص\\رفی را ف\\راز آورد. ای\\دون
نیست که چون اندر خیالش مصور شود، اندر زمان به دست آی\\د. پس آدمی
باید ک\\ه خ\\ود را و آنچ\\ه را پ\\یرامون وی اس\\ت ب\\ه ک\\ار گ\\یرد ت\\ا ب\\ه اس\\باب
مصرفی دست یابد. مر کوشش آدمی و به کار داشتن آنچه پیرامون وی است

 خوانند. یعنی ب\\ه ف\\رآوریفرآوریاز برای به دست آوردن اسباب مصرفی را 
آدمی اسباب ردهٔ بالاتر را، یعنی میانجی ها را، به کار همی گیرد تا به اسباب
مصرفی دست یابد. پس اگر ن\\ان همی خواه\\د، خم\\یر و آتش و تن\\ور را ب\\ه
کار گیرد تا نان به کف آرد. وگر خمیر به کف ندارد، آرد و آب را و دیگ\\ر
اسباب را به کار گیرد تا خمیر به کف آورد و سپس خمیر و آتش و تن\\ور را

 کار دارد تا نان به کف آرد. و این سیْرِ رسیدن از اس\\باب ردهٔ ب\\الاتر ب\\هاندر
اس\\باب ردهٔ فروت\\ر و س\\رانجام اس\\باب مص\\رفی، هم نیازمن\\د کوش\\ش آدمی

 گویند. سیر فرآوریاست، و هم نیازمند زمان است و مر آن را 

عامل ه\\ایاس\\بابی را ک\\ه ان\\در ک\\ار ف\\رآوردن اس\\باب مص\\رفی ش\\ود 
 خوانن\\د. و ه\\ر م\\نزل از س\\یر ف\\رآوری را ک\\ه اس\\باب ردهٔ فروت\\ر ازف\\رآوری

 خوانند. و چنان که گف\\تیم رفتن ازمرحلهٔ فرآوریاسباب ردهٔ بالاتر فراز آید 
ان\\در ک\\ارهر مرحله به مرحل\\هٔ س\\پس تر نیازمن\\د زم\\ان و کوش\\ش آدمی و ن\\یز 

 اسباب ردهٔ بالاتر است. داشتن

و چون اندر نگریم همی بینیم ک\\ه اس\\باب ردهٔ ب\\الاتر ی\\ا ان\\در ط\\بیعت
هست چو آب و جایگاهی که تنور کرده اند، یا فرآورده باید ش\\د چ\\و خم\\یر.
پس عامل ه\\ای ف\\رآوری — ب\\یرون از زم\\ان — س\\ه قس\\م اس\\ت: نخس\\ت
کوشش آدمی، دیگر آنچه اندر طبیعت است، و سدیگر اسباب فرآوری\\ده ک\\ه

 گوین\\د. چ\\ون نیک\\وتر بنگ\\ریم و ب\\ازپس رویم همیاسباب س\\رمایهمر آن را 
بینیم که اس\باب س\\رمایه ن\\یز س\رانجام خ\ود ب\\ه کوش\\ش آدمی و ط\\بیعت ب\\از
گ\\ردد. یع\\نی ب\\یرون از زم\\ان، دو عام\\ل بس\\یط ان\\در ف\\رآوری بیش نیس\\ت:
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کوشش آدمی و طبیعت. 

جستار اندر ارج و پایهٔ اسباب 
پیشتر گفتیم که غایت ها و خواهش های آدمی بر نردبانِ ذهنی ارزشها
نهاده است و اندر هر زمان، کنش از به\\ر ب\\رآوردنِ ض\\رورترینِ خواهش ه\\ا از
آدمی خیزد و آن خواهش\\ی اس\\ت ک\\ه ب\\ر ب\\الاترین پای\\هٔ نردب\\ان اس\\ت. و ن\\یز
گفتیم که برآوردنِ خواهش ه\\ای آدمی ج\\ز ب\\ه اس\\باب ص\\ورت نپ\\ذیرد. پس
همچنان که غایت های آدمی بر نردبانِ ارزشها نهاده است، اس\\بابی ک\ه از به\رِ
رسیدن به غایت هاست، بر نردبانِ ارزشها نهاده است. هر چه غایت پرارجتر،
اسبابی که به کار برآوردن غایت آید پرارج تر. پس آن را ک\\ه گرس\\نه اس\\ت و

تشنه نیست قرصی نان پر ارج تر از کوزه ای آب بود. 

پس ارزشِ اسباب اندر بر آوردنِ غایت هاس\\ت. این خ\\ود ان\\در م\\ورد
اسبابِ مصرفی آشکار است. و چون اندر نگ\\ریم، همی بی\\نیم ک\\ه از اس\\بابِ
ردهٔ بالاتر هر آن که به کار فراز آوردنِ اسباب ردهٔ فروتری آید ک\\ه خ\\ود س\\ر
انجام به ک\ار ب\رآوردن خواهش\ی ض\رورتر آی\د، ارجش بیش ب\ود. چن\ان ک\ه
گرسنه ای تنها که داد و ستد با دگران نتواند ک\\ردن و از س\\رما ن\\یز ان\\در رنج
نبود — نمودهٔ آن کشتی شکسته ای که اندر جزیره ای افتاده اس\\ت — ت\\یر و
کمان را بر پوستین فضیلت دهد، چه به تیر و کمان شکار تواند کردن و ب\\ه

واسطهٔ آن گرسنگی را فرو تواند نشانیدن. 

پس همی بی\\نیم ک\\ه ارزی\\ابی اس\\باب از ف\\رود س\\وی بالاس\\ت. یع\\نی
نخست غایت هاست که بر نردبان ارزشها است و ب\\ا نظ\\ر ب\\ر غایته\\ا اس\\باب

 و با نظر بر آن، اسباب ردهٔ بالاتر بر پایه هایشودمصرفی بر پایه های نردبان 
. لی\\ک ان\\در ف\\رآوری، یع\\نی کنش\\هایی ک\\ه از ب\\رای ب\\رآوردنش\\ودنردب\\ان 
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خواهش ها و فرازآوردن اسباب مصرفی است، سیْر از بالا سوی ف\\رود اس\\ت.
نخست اسباب ردهٔ بالاتر فرازآورده شود و سپس اسباب ردهٔ فروتر چنان ک\ه

پیشتر یاد کردیم. 

و ما به این کتاب، اندر نظام ارزیابی اسباب اندر اجتماع  به تفصیل
بیشتر سخن خواهیم گفت، اندر جستارهای آتی. 

جستار اندر کارآمدی کرانی 
گوییم مردم هر اسبابی را که ب\\ه دس\\ت وی افت\\د، ان\\در ک\\ار ب\\رآوردنِ
ضرورترین خواهشی دارد که به این اسباب بر آید؛ و جز این صورت نبن\\دد.
ازیرا که ضرورت و گ\\زینش ج\ز ب\\ه کنش دانس\\ته نیس\\ت. نم\\ودهٔ آن درویش
گرسنهٔ نازک قبایی به زمستان بود، که اگر ورا قرص\\ی ن\\ان دهیم آن را ان\\در
کار برآوردن ض\\رورترین خواهش\\ی دارد ک\\ه ب\\ه ن\\ان برآی\\د یع\\نی فرونش\\اندن
گرس\\نگی. و اگ\\ر ورا پوس\\تینی دهیم، آن را ان\\در ک\\ار ب\\رآوردن ض\\رورترین
خواهشی دارد که به پوستین برآید یعنی پوشاندن تن خویش و رستن از رنج

سرما. 

اکن\\ون وهم ک\\نیم ک\\ه م\\ر این درویش را دو پوس\\تین دهیم. پوس\\تین
نخست را چنان که گفتیم اندر پوشد تا ض\\رورترین خواهش\\ی را ک\\ه از یکی
پوس\\تین برآی\\د ب\\رآورد یع\\نی رس\\تن از رنج س\\رما. و چ\\ون از ب\\رآوردن این
خ\واهش ب\پردازد، پوس\تین دوم را ان\در ک\ارِ رس\یدن ب\ه غ\ایتی دارد ک\ه ب\ر
پ\\ایه ای فروت\\ر از غ\\ایت رس\\تن از رنج سرماس\\ت. نم\\وده را از پوس\\تین دوم
بالشی سازد، تا سر بر بالین آسوده نهد. پس خ\\واهشِ ب\\الینِ ن\\رم ب\\ر پ\\ایه ای
فروتر از خواهش رستن از رنج سرما بود، ب\ه نزدی\ک وی. چ\ه، اگ\ر ب\\الاتر

بودی، درویش از پوستین نخست بالش ساختی. 
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ح\\ال اگ\\ر وی را پوس\\تین س\\ومی دهیم، م\\ر آن را ان\\در ک\\ار ب\\رآوردن
خواهشی دارد که پ\\ایه اش از آنِ دو خ\\واهش دیگ\\ر یع\\نی رس\\تن از س\\رما و
بالین نرم فروتر اس\\ت. نم\\وده را از آن بس\\تر س\\ازد. و م\\ا ان\\در این نموده ه\\ا
چنان وهم کرده ایم که این پوستین ها یکسانند و ه\\ر ی\\ک ب\\ه ج\\ای دیگ\\ری

 از ی\ک ک\الا ی\ا ی\کهمگنتواند بودن. یع\نی این س\ه پوس\تین س\ه واح\د 
عرض\\هاس\\باب اس\\ت. پس گ\\وییم ب\\ر درویش س\\ه واح\\د همگن از اس\\بابی 

 پوستین سه واحد است. عرضهٔ. و گوییم شده است

پس چون بر مردم الف واحد همگن از اسبابی عرضه شود، م\\ردم آن
واحدهای همگن را اندر کار برآوردن الف عدد خواهش ضرور کند که ه\\ر
یک، به یک واح\\د از اس\\باب برآی\\د. و این ال\\ف ع\\دد خ\\واهش، از دیگ\\ر
خواهش هایی که به این اسباب بر آید، ضرورتر ب\\ودَ: واح\\دِ نخس\\تِ اس\\باب
اندر ک\ار ب\رآوردن ض\رورترین خواهش\ی ش\\ود ک\\ه ب\ه ی\\ک واح\د از اس\\باب
برآید. و واحد دوم اسباب اندر کارِ برآوردنِ دومین خواهش ضرور ش\\ود ک\\ه

به یک واحد از اسباب برآید و همچنان تا واحد باز پسین. 

پس همی بینیم که هر واحدِ همگن نو از اسبابی  ک\\ه عرض\\ه ش\\ود ب\\ه
نزدیک پذیرنده ارجی کمتر از واحدهای پیشین دارد, چه، ب\\ه ک\\ار ب\\رآوردنِ
خواهشی کمتر ضرور آید. ازیرا که جمله خواهش های ضرورتر به واحدهای

پیشین برآورده شده است. 

هر آن خواهشی را که با افزودن یک واحد نو از اسبابی برآورده شود
 آن اسباب گویند. یعنی کارآمدی آن اسباب اندر حد و کرانهٔکارآمدی کرانی

عرضهٔ آن. نم\\ودهٔ آن: کارآم\\دی ک\\رانی دو واح\\د پوس\\تین داش\\تن ب\\الین ن\رم
است و کارمدی کرانی سه واحد پوستین داشتن بستر است. پس پیدا ک\\ردیم
ب\\ه بره\\ان ک\\ه کارآم\\دی ک\\رانی واح\\دهای اس\\باب ب\\ا ف\\زونی ی\\افتن واح\دها
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 واحدهای پیشین، خواهش های ضرورتر را پیش\\تر ب\\ر آوردهازیرا کهبکاهد. 
اس\\ت — ان\\در آن هنگ\\ام ک\\ه واح\\دهای پس\\ین ب\\ه ک\\ار گرفت\\ه ش\\ود.  و این

قضیه ای بس مهم اندر کنش شناسی است. 

حال اگر پوستین نخس\ت را ک\ه درویش اندرپوشیده اس\ت از وی ب\از
ستانیم، وی را دو پوستین باز ماند. پس این دو پوستین را اندر کار بر آوردن
دو نیاز ضرورتر کند که به پوس\\تین ب\\ر آی\\د و از دیگ\\ر نیازه\\ا ن\\اگزیر چش\\م
پوشد. یعنی پوس\تینی را ان\در پوش\د. نم\وده را، م\ر آن پوس\تین را ک\ه بس\تر
کرده بود. و از پوستین دیگر بالش سازد، همچنان که بود. و چون گفتیم که
واحدهای پوستین همگن است، میان پوستین ها فرق نیست و هر یک را ب\\ه
جای دیگری اندر کار می توان داشت. پس از سه پوس\\تین، چ\\ه بس\\تر را ب\\از
گیریم و چ\\ه ب\\الش را ب\\ازگیریم و چ\\ه جام\\ه را، دو پوس\\تین درویش را ب\\از
ماند. و از آن دو پوستینِ بازمان\\ده ی\\ک پوس\\تین ان\\در پوش\\یده ش\\ود و ی\\ک
پوس\\تین ب\\الش گ\\ردد. پس اگ\\ر درویش را گوین\\د ک\\ه ی\\ک پوس\\تین از س\\ه
پوستین بازپس ده، درویش از آن خواهشی که کم\\تر ض\\رور ب\\ود دس\\ت ف\\رو

شوید. یعنی از داشتن بستر دست فرو شوید. 

پس به دیگر سخن، کارآمدی کرانی ال\\ف واح\د از اس\\باب، ب\\رآوردن
آن خواهشی بود که چون دست از یک واحد اسباب فرو باید شست، دس\\ت
از وی فرو شسته شود. پس از این نظرگاه، کارآمدی ک\\رانی س\\ه پوس\\تین م\\ر
درویش را داشتن بستر است. ازیرا که چون بایدش که دست از یکی پوستین
فرو شوید دست از داشتن بس\\تر ف\\رو ش\\وید. و کارآم\\دی ک\\رانی را از ه\\ر دو
نظرگاه افزودن یا کاستن یک واحد اسباب توان دانستن و از ه\\ر دو نظرگ\\اه

کارآمدی کرانی یکسان است. 

پیشتر گفتیم که غایت ها و اسبابِ برآوردن خواهشها جملگی بر یک
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نردبان ارزش است و نه هر اسباب بر نردب\ان خ\ود. پس ش\\اید ب\ودن ک\\ه م\ر
این درویش گرسنهٔ ن\ازک قب\\ا را قرص\ی ن\ان ارجمن\\دتر ک\\ه پوس\\تینی. و ورا
یکی پوس\\تین ارجمن\\دتر از ق\\رص دوم ن\\ان. پس نردب\\ان ارزش اس\\باب ن\\زد

درویش ایدون شاید بودن 

قرص نخست نان
پوستین نخست
پوستین دوم
قرص دوم نان
پوستین سوم

پس کارآمدی کرانی قرصِ نخستِ نان نزدِ درویش بیش از کارآم\\دی
کرانی پوستینِ نخس\\ت اس\\ت. لی\\ک کارآم\\دی ک\\رانی پوس\\تینِ دوم ن\\زدِ وی
بیش از کارآم\\دی ک\\رانی ق\\رصِ دوم ن\\ان اس\\ت. پس چ\\ون بخ\\واهیم این
نعمات یک یک از درویش ب\\ازگیریم، نخس\\ت پوس\\تینِ س\\وم را ب\\از ده\\د و
سپس قرصِ دوم نان را و سپس پوستینِ دوم را و پس از آن پوستینِ نخست

را و سرانجام قرص نان را. 

حال اگر این درویش را گویند که یا جمله قرص های نان باز پس ده
یا جمله پوستین ها را، شاید بودن که جمله پوستین ها را ب\\ازپس ده\\د و ن\\ان
را نگاه دارد؛ و هم شاید بودن ک\\ه جمل\\ه قرص ه\\ای ن\\ان را ب\از پس ده\د و
پوستین ها را نزدِ خود نگاه دارد. و مر این را از نردبان کارآمدی کرانی ی\ک
قرص نان یا یک پوستین نتوان دانستن. و اندر این گزنیش جمله پوستین ها
یک واحد از یک اسباب است و جمله قرصهای نان یک واح\\د از اس\\بابی

دیگر. پس نردبان ارزشهای درویش ایدون شاید بودن: 

دو قرص نان
سه پوستین

و همیدون اگر درویش را گویند میان یک قرصی نان و س\\ه پوس\\تین
یکی را برگزین نردبان ارزشهای وی ایدون شاید بودن: 
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سه پوستین
یک قرص نان

جستار اندر ناموس ثمرت و ناموس بازده 
ثمرت به پارسی بار باشد یعنی می\\وه. و مقص\\ود نتیجه ای اس\\ت ک\\ه از

صَرفِ عامل فرآوری حاصل آید یعنی چه اندازه فرآورده. 

رف ش\\ود، ثم\\رتِ آن پس چ\\ون عامل ه\\ای ف\\رآوری ان\\در ک\\اری ص\\َ
 ک\\ار داش\\تنِ ایناندراسبابی است از ردهٔ فروتر چنان که گفتیم. یعنی آنچه از 

عامل ها فراز خواستیم آوردن. 

اندر فرازآوردنِ هراسبابی چه اسبابِ ردهٔ بالاتر و چه اس\\بابِ مص\رفی
همواره به چند عامل فرآوری نیاز است. و هرگز نشاید ک\\ه تنه\\ا ی\\ک عام\\ل
)و زمان نیز عامل است(ان\\در بایس\\ته ب\\ودَ. چ\\ه اگ\\ر تنه\\ا ی\\ک عام\\ل ان\\در
بایستی، فرآورده خود به خود بی درنگ فراچنگ آم\\دی ه\رآن دم ک\\ه عام\\ل

فرآوری بودی. پس عامل خود نتوانستی بودن. پس این باطل است. 

پس درست شد که اندر فرآوری همواره ب\\ه بیش از ی\\ک عام\\ل نی\\از
است و این عامل ه\\ا را عامل ه\\ای متمم خوانن\\د یع\\نی تمام کنن\\دهٔ یک\\دیگر.
پس، نموده را، گوییم عامل الف و عامل ب اندر کار باید ش\\دن ت\\ا ج ف\\راز
آید. پس عامل الف متممِ عام\ل ب اس\\ت و عام\ل ب متممِ عام\\ل ال\ف. و
عامل های فرآوری اندر جهانِ بیرون است و آنها را به واحدها ت\\وان ش\\مردن
و پیم\ودن. چن\ان ک\ه کارآم\دی ک\رانی واح\دهای همگن از اس\\باب را، چ\و

پوستین و قرص نان، به جستارهای پیشین پیدا کردیم. 

پس چ\\ون عامل ه\\ا را ت\\وان پیم\\ودن،  ش\\اید گفتن ک\\ه دو واح\\د  از
عامل الف و سه واحد از عامل ب یک واحد از ج فراز آورد. 
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نمودهٔ دیگر: آسیابانی را وهم کنیم که وی را خرآسی اس\\ت و س\\توری.
و ب\\\ه این نم\\\وده، خ\\\رآس و س\\\تور و جایگ\\\اهی ک\\\ه این خ\\\رآس ان\\\در آن
نهاده اس\\ت و کوش\\شِ آس\\یابان و گن\\دمی ک\\ه ان\\در ک\\ار کن\\د، عامل ه\\ای
فرآوری اند و آردی که حاصل آید فرآورده. و شاید که عامل های دیگری هم
ب\\ر ت\\وان ش\\مردن، لی\\ک م\\ر این نم\\ودهٔ م\\ا را همین بس\\نده ب\\ود. همی\\دون،
آسان یابیِ نموده را، وهم کنیم که آسیابان را ان\\در گن\\دم هیچ تنگی نیس\\ت و

مشتری بر وی بجوشد. 

پس نم\\وده را، گ\\وییم ک\\ه آس\\یابان ب\\ه ی\\ک خ\\رآس و ی\\ک س\\تور
شبانروزی چهل من گندم آرد کند. پس ثم\\رتِ ان\\در ک\\ار ک\\ردن ی\\ک واح\\د
خرآس و یک واحد ستور به شبانروزی چه\\ل من آرد یع\\نی چه\\ل واح\\د آرد

بود. 

اکنون وهم کنیم که آسیابان ستوری دیگر را نیز اندر کار کند. پس به
دو س\\تور و ی\\ک خ\رآس گن\\دم آرد کن\\د. دو چارپ\\ا س\\نگِ آس\\یا را س\\بک تر
گردانند و دیرتر مانده شوند، پس شاید بودن که به دو س\\تور و ی\\ک خ\\رآس
شبانروزی نَ\ودَ واح\\د گن\\دم آرد کن\د. پس ثم\\رت ک\رانی اف\زودنِ س\تورِ دوم
پنجاه من آرد است. پس، از افزودنِ ستورِ نخس\\ت ب\\ه خ\\رآس چه\\ل من آرد
فراز آمد و از افزودن ستور دوم پنج\\اه من. و این دو س\\تور دو واح\\د همگن

از یک اسباب اند و میان این دو تفاوت نیست اندر این نموده. 

 عاملی که اندر کار فرآوری شده اس\\ت، تقس\\یمِ جمل\\هبازدهِپس گوییم 
ثمرت است )یعنی شمار واحدهای فرآورده( بر شمار واح\\دهای آن عام\\ل.
یعنی میانگین ثمرت کرانی که از ی\\ک عام\\ل حاص\\ل آی\\د، یع\\نی ب\\ه م\\ا ب\\از
گردد. اندر نمودهٔ ما بازدهِ عاملِ ستور ان\\در ف\\رآوری آرد، هنگ\\امی ک\ه ی\\ک
ستور و یک خرآس اندر کار بود چهل من آرد بر هر یک ستور بود. و چ\\ون
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دو ستور شد، بازده نسبت نود بر دو، یعنی چهل و پنج من آرد بر ستور شد. 

اکنون وهم کنیم که آسیابان ستوری س\وم ان\در ک\ار کن\د. پس ب\ه س\ه
ستور و یک خرآس، گندم آرد کند. و این ب\\ار ش\\اید ب\\ودن ک\\ه جمل\\ه ثم\\رت
ص\\د و دو من آرد ب\\ود. یع\\نی ثم\\رت ک\\رانی س\\تور س\\وم تنه\\ا دوازده من آرد
است. ازیرا که از تنگی جای و بستن س\\تور ب\\ه خ\\رآس زحمت ب\\ود و هم از
آن روی ک\\ه س\\رعت گ\\ردش آس\\یا ب\\ه س\\تور را ح\\دی اس\\ت ک\\ه چ\\ون از آن
اندرگذری هر چه پیشتر روی دشوارتر شود. یعنی به سه ستور نتوان آس\\یا را

سه چندان بارِ آن که به یک ستور می توان گردانید، گردانید. 

پس بازده نسبتِ جمله ثم\\رت یع\\نی ص\\د و دو من آرد ب\\ود ب\\ر ش\\مار
عامل های فرآوری یعنی سه ستور. و این به سی و چه\\ار من آرد ب\\ر س\\تور ب\ر

آید. 

و اگ\\ر وهم ک\\نیم ک\\ه آس\\یابان ب\\ر همین نم\\ط ب\\ر ش\\مار س\\توران همی
 ش\\ودمنفیافزاید از بازده همی بکاهد و کار بدانجا رسد ک\\ه ثم\\رت ک\\رانی 

یعنی نه تنها بر ثمرت نیفزاد که از ثمرت کاسته شود. چنان ک\\ه ش\\اید ب\\ودن
که به چهار ستور چهل من گندم آرد کند یعنی همچن\\د آنچ\\ه ب\\ه ی\\ک س\\تور

 من آرد اس\\ت وکم شص\\ت و دوکردی و اینجا ثمرت ک\\رانی س\\تور چه\\ارم 
سرانجام شاید ب\\ودن ک\\ه ب\\ه پنج س\\تور ی\\ک من آرد هم نتوان\\د ک\\ردن ک\\ه از

 گشتن. نتواندزحام ستوران و تنگی جای آسیا خود 

پس دیدیم که اندر نمودهٔ ما بیشینهٔ ثمرت، به س\\ه س\\تور حاص\\ل آم\\د
یعنی صد و دو من آرد. و بیشینهٔ بازده به دو ستور حاص\ل آم\د و آن چه\ل و
پنج من آرد بر ستور بود. و این حساب را به جدول زیر آورده ایم تا ص\\ورت

بستن آن آسانتر بود: 
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بازدهثمرت کرانیجمله ثمرتستور

۱۴۰۴۰۴۰

۲۹۰۵۰۴۵

۳۱۰۲۱۲۳۴

۶۲۱۰کم ۴۴۰

۴۰۰کم ۵۰

و نیز دیدیم که چون همی ب\ر س\توران بیف\زاییم نخس\ت ب\ازده کاس\تی
گیرد و سپس ثم\رت. از دو س\تور ب\ه س\ه س\تور ثم\رت ف\زونی ی\افت لی\ک
بازده کاستی گرفت و از سه ستور به چهار ستور ثمرت هم کاستی یافت و از

صد و دو من آرد به پنجاه من  آرد رسید. 

و این را هیچ جای شگفتی نبود. و نه تنها اندر این نم\\وده باش\\د، ک\\ه
این یکی از ناموس ه\\ای کنش اس\\ت؛ و ب\\ه ه\\ر فرآین\\د ف\\رآوری ان\\در جه\\ان

 ب\\از خوانن\\د. پس ن\\اموس ثم\\رت گوی\\دناموس ثمرتراست آید. و آن را به 
که چون اندر فرآوری جمله عاملها را ث\\ابت نگ\\اه داریم، و س\\پس ب\\ر ش\\مار
واحدهای یک عامل همی بیفزاییم، ثمرت هرگز از بیشینه ای ان\\در نگ\\ذرد.
چنان ک\\ه ان\\در نم\\ودهٔ م\\ا از ص\\د و دو من آرد ان\\در نگذش\\ت. و بره\\ان این

واح\\دهای ش\\مار اف\\زودنناموس آن است که اگر نه آنستی که ثم\\رت را، ب\\ه 
یک عامل، بیشینه ای بودی، به هیچ عامل دیگری اندر فرآوری نیاز نبودی،
مگر ذرهٔ ناچیزی به جایی از جهان. و فرآورده به یک عامل حاصل شدی و
فرآوری به یک عامل خود محال است؛ چنان که گفتیم. و مثلش چنان  بود
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که جمله مایحتاج آرد ایرانشهر را بل آنِ ایرانش\\هر و هن\\د و چین و ت\\وران و
روم تا به روز رستخیز را به یک شبانروز و یک خ\\رآس حاص\\ل توانس\\تیمی
کردن به الفنجیدن و اندر ک\\ار ک\\ردن س\\توران! و چ\\ون نی\\ک بنگ\\ری خ\\ود
چندان گندم نبود که آرد توان کردن و آنچه از به\ر آس\\انی نم\\وده وهم ک\ردیم
که اندر گندم تنگی نیست اینجا خلاف آید و عاقبت ب\\ه گن\\دم تنگی افت\\د و
نیز باید که روی زمین از ستوران پوشیده گ\\ردد و این ن\\یز خ\\ود خلاف ب\\ود
که گفتیم جایگاهی، یعنی پ\\اره زمی\\نی، ک\\ه خ\\رآس ب\\ر آن نهاده اس\\ت عام\\ل
فرآوری است و گفتیم که مر آن را ثابت نگاه باید داش\\تن و تنه\\ا ب\\ر س\\توران
افزودن و این خود، از ج\\ایی سپس\\تر، بی ف\\راخ ک\\ردنِ جایگ\\اه میس\\ر نب\\ود. 
پس به هر روی که بنگریم، مح\\ال ب\\ود چ\\ه ان\\در ان\\تزاع ک\\ه ب\\ه بره\\ان پی\\دا

کردیم، چه به نموده ها که انداختیم. 

پس پیدا ش\\د ک\\ه چ\\ون جمل\\ه عامل ه\\ا را ث\\ابت نگ\\اه داریم، و ان\\در
شمار واحدهای ی\\ک عام\\ل تص\\رف ک\\نیم، ثم\\رت را بیش\\ینه ای ب\\ود ک\\ه ب\\ا

 عامل از وی اندر نمی ت\\وان گذش\\تن. و ثم\\رتبر شمار واحدهای آنافزودن 
کرانی آن عامل سرانجام کاستی گیرد. و ش\\اید ک\\ه ثم\رت ک\رانی خ\ود منفی
گردد و شاید که سوی صفر گراید؛ چن\\ان ک\\ه ه\\ر ان\\دازه ج\\و پیش س\\توری
ریزی بیش از صد من بار نتواند بردن. و به علم شمار ان\\در ریاض\\یات دانیم
که چون ثم\\رت ک\\رانی کاس\\تی گ\\یرد، ب\\ازده کاس\\تی گ\\یرد و چ\\ون ب\\ر ش\\مار
واحدهای عامل بیفزاییم بازده سرانجام سوی صفر گراید. پس پیدا شد ک\\ه
چون جمله عامل ها مگر یک عامل را ثابت نگاه داریم، و بر واح\\دهای آن
یک عامل بیفزاییم، بازده بیشینه گردد و سپس کاستی گیرد و ع\\اقبت ص\\فر

. ناموس بازدهگردد و این است 

و جمل\\ه آنچ\\ه ان\\در اف\\زودنِ س\\توران گف\\تیم، ان\\در دیگ\\ر عامل ه\\ای
فرآوری هم توان گفتن. چنان که وهم توان کردن که به یک ستور دو خرآس
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گردانیم یا سه خرآس. و چون بر خرآس ها بیفزاییم بدانجا رسیم که ب\\ه ی\\ک
س\\تور نتوانیمش\\ان هیچ گردانی\\دن و ی\\ا از تنگی ج\\ای ان\\در زحمت اف\\تیم و
دیگر خرآس نتوانیم نهادن. و بدان که هیچ ان\\در بایس\\ته نب\\ود ک\\ه تنه\\ا ی\\ک
خرآس یا تنها یک ستور اندر کار داشت و بر دیگری افزود. چنان ک\ه ش\\اید
بودن که دو خرآس به س\\ه س\\تور بگ\\ردانیم و آنگ\\ه ش\\مار خرآس ه\\ا را ث\\ابت

نگاه داریم و بر ستوران بیفزاییم. 

پس بدان که نکته هایی بس باریک هست اندر فرآوری هر اسبابی که
ارباب پیشه ها بدان مشغول اند و به اندیشه و آزمایش و تجربت بیرون آورن\\د

که چند واحد از چه عاملی به کار باید داشتن تا بازده بیشینه بود. 

و نیز بدان که گاه افتد که عامل های فرآوری را جز ب\\ه نس\\بتی خ\\اص
اندر کار نشاید کردن. پس چون جمله عامل های متمم را، جز ی\\ک عام\\ل،
ثابت نگاه داری و بر آن یک عامل همی افزایی، به نخستین افزودن ثم\\رت
صفر گردد یع\\نی تب\\اه ش\\ود. و نم\\ودهٔ آن داروه\ایی ب\\ود ک\\ه پزش\\کان، ان\\در
مداوای بیماران کنند. و افتد که به افزودن یک عامل و ث\\ابت نگ\\اه داش\\تن

عامل های متمم، نه تنها معجون اثر نکند، که سم کشُنده گردد. 

و این اندازه که اندر بازده گفتیم بسنده بود. 

جستار اندر زمان 
گفتیم که کنش جز اندر درازن\\ای زم\\ان ص\\ورت نپ\\ذیرد. کنش را بی
زمان اندر نمی توان یافتن. پس از ب\\رای ه\\ر کنش س\\ه پ\\اره زم\\ان ب\\از ت\\وان
دانست. نخست زمانِ پیش از آغ\\از کنش، و دیگ\\ر، زم\\انِ ص\\ورت پذیرفتن
کنش یعنی از آغاز تا انجامِ کنش و سدیگر زمانِ پس از انجامِ کنش. و این
پارهٔ دوم را یعنی زمانی را ک\\ه طی آن کنش ص\ورت همی پ\\ذیرد م\\دت یع\\نی
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درازنای کنش گویند. 

و از برای هر سیْرِ ف\\رآوری، همچن\\ان ک\\ه از ب\\رای ه\\ر کنش، این س\\ه
پاره زمان را وهم توان کرد. و پیشتر گفتیم که سیر فرآوری س\\یر کنش ه\\ایی
بودَ ک\\ه طی آن آدمی از اس\\بابِ ردهٔ ب\\الاتر ب\\ه اس\\بابِ ردهٔ فروت\\ر رس\\د. پس

مدتِ سیرِ فرآوری از آغازِ نخستین کنش است تا انجامِ واپسین کنش. 

پس گوییم این سرشتِ مردم است که اگر از چند راه یعنی به کنشهای
گوناگون به غایتِ یکسان تواند رسیدن، و این راهها ج\\ز ان\\در درازن\\ا براب\\ر
باش\\د، م\\ردم آن کنش\\هایی را برگزین\\د ک\\ه وی را زودت\\ر ب\\ه غ\\ایت توان\\د
رس\\انیدن. و این از مقول\\هٔ ب\\دیهیات اس\\ت و ه\\ر کس ان\\در خویش\\تن نگ\\رد
خستو شود که چون چیزی را اکنون خواهد و اندر زمان بندارد پس از برای
داشتنش ناگزیر از کنش باشد، خواهد که هر چه زودتر آن چیز خواس\\تنی را
فرا چنگ آورد. و اگر کسی به زمستان گوید که من یخ به تابستان خ\\واهم،
گفتار ما را باطل نکرده است. که یخ به تابستان جدا از یخ به زمستان است.

یعنی اسبابِ مصرفی دیگری است گرچه بر هر دو نام یخ افتد. 

این نیز از مقولهٔ بدیهیات است ک\\ه آدمی خواه\\د ک\\ه آن فای\\ده ک\\ه از
اسباب مصرفی اش طلب می کند پاینده تر باشد. پس آدمی اسباب مص\\رفی را

هرچه زودتر خواهد و مدت فایده رسانی اش را هر چه درازتر. 

جستار اندر تبدیل پذیری عامل های فرآوری 
گف\\\تیم ک\\\ه ارجِ اس\\\بابِ ردهٔ ب\\\الاتر و عامل ه\\\ای ف\\\رآوری ب\\\ه ارج
فرآورده ای که این اسباب و عامل ها اندر کارِ آن شود باز بس\\ته اس\\ت. چن\\ان
که گفتیم، یکی گرسنه را تیر و کمان ارجمندتر است از خزی. چه ب\\ه ت\\یر و
کمان شکار تواند کردن و چون ورا غایت سیری پر ارج تر از غ\\ایت رس\\تن
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از س\\رما ب\\ود، ورا اس\\باب مص\\رفی خ\\وراک پ\\ر ارج ت\\ر از اس\\باب مص\\رفی
پوش\\اک ب\\ود. و ت\\یر و کم\\ان ب\\ه ک\\ار ف\\رآوردن خ\وراک آی\\د و خ\\ز ب\\ه ک\ار

فرآوردن پوشاک. پس تیر و کمان ارجمندتر بود. 

پس گوییم که شاید بودن که یکی عامل فرآوری را اندر ک\\ار ف\\رآوردنِ
چند گونه فرآورده توان داشتن. چنان که آب را هم اندر کار ف\\رآوردنِ خم\\یر
و سرانجام ن\\ان ت\\وان داش\\تن و هم ان\\در ک\\ار ف\\رآوردنِ دوغ ت\\وان داش\\تن. و
بسیار اسباب و فرآورده های دیگر بود که آب اندر فرآوری آنه\\ا ان\\در بایس\\ته
است. و نیز شاید بودن که یکی عام\\ل ف\\رآوری ب\\ه ک\\ار ف\\رآوردنِ ج\\ز ان\\دک
شمار فرآورده نیاید یع\\نی ویژه ت\\ر باش\\د و ش\\اید ب\\ودن — و این را ب\\ه ق\\وت
وهم گوییم — که جز به کارِ فرآوردنِ یک فرآورده نیای\\د، یع\\نی عام\\ل وی\\ژهٔ
مطلق باشد. و نمودهٔ آن — گرچه به راستی ویژهٔ مطلق نبود — گیاه »دندان

 آید که درمان اسهال را س\\ودمندداروییگرگ« است که تنها به کارِ ساختن 
 گویند. یعنی عاملی که آنعاملِ تبدیل پذیراست. و عاملی را که ویژه نیست 

را اندر فرآوردنِ اسبابِ گوناگون توان داشت. 

پس گ\\وییم، کارآم\\دی ک\\رانی ی\\ک واح\\د از یکی عام\\ل ف\\رآوری،
 ثمرتِ کرانیی بود که به این یک واحد عامل فراز آید. نم\\ودهٔ آنپرارج ترین

وهم کنیم که مردی به یک کوزه آب یک قرص نان توان\د ک\ردن و ی\ا ی\ک
ک\\وزه دوغ توان\\د ک\\ردن ی\\ا پیراه\\نی توان\\د شس\\تن. همی\\دون وهم ک\\نیم ک\\ه
عامل های متمم از بهر فرآوردن جمله آنچه گفتیم به اندازهٔ ک\\افی مهیاس\\ت و

هیچ اندر مضیقه نیست. 

پس ثمرت کرانی یک واحد آب، یک قرص نان تواند بودن یا ی\\ک
کوزه دوغ تواند بودن یا یک پیراهن پ\\اکیزه. پس نم\\وده را، وهم ک\\نیم ک\\ه

نردبان ارزشها نزد وی ایدون بود: 
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قرص نخست نان
کوزهٔ نخست دوغ
کوزهٔ دوم دوغ

پیراهن پاکیزه نخست

پس مرد به کوزهٔ نخستِ آب، خویشتن را قرصی نان ف\\راز آورد. و ب\\ه
کوزهٔ دومِ آب، یک کوزه دوغ کند، و کوزهٔ سوم را نیز اندر ک\\ار دوغ کن\\د و
چون از آن بپردازد کوزهٔ چهارم را اندر کار شس\\تن پ\\یراهن کن\\د. و اگ\\ر ورا
چهار کوزه آب بود و یک کوزه از وی باز گ\\یریم، از شس\\تن پ\\یراهن چش\\م
پوشد. یعنی عامل فرآوری را از کارِ فرآوردن کم ارج ترین ثمرت بیرون کند. 

حال وهم کنیم که مرد را اسهال افتاده است. پس خواهد ک\\ه م\\داوای
اسهال کن\\د. پس ی\\ک پیال\\ه داروی اس\\هال ورا بای\\د و ان\\در این ی\\ک پیال\\ه
داروی اسهال یک درمسنگ علف دندان گ\\رگ ص\\رف بای\\د ش\\دن. و ان\\در
این نم\وده ی\ک درمس\نگ عل\ف دن\دان گ\رگ ی\ک واح\د عام\ل ف\رآوری
است. و همچنان نموده را وهم کنیم که جمله عامل های متمم — چو روغن
زیتون — مر این مرد را مهیاس\\ت و از این روی هیچ تنگی نیس\\ت. پس ب\\ه
نزدیک وی، کارآمدی کرانی یک درمسنگ دن\\دان گ\\رگ، کارآم\\دی ک\\رانی
ی\\ک پیال\\ه داروی اس\\هال اس\\ت. و ب\\ه هنگ\\ام بیم\\اری ش\\اید ب\\ودن ک\\ه ارج
داروی اس\\هال وی را بیش از ارج ی\\ک ق\\رص  ن\\ان ب\\ود. پس ارج ی\\ک
درمسنگ گیاه دندان گرگ، که بدان داروی اسهال فراز آی\\د، وی را بیش از

. کوزه آب بود که بدان قرص نان فراز آیدارج یک 

و چون اسهال مرد زائل شود کارآم\\دی ک\\رانی گی\\اه دن\\دان گ\\رگ ن\\زد
وی ن\\اچیز گ\\ردد. چ\\ه، کارآم\\دی ک\\رانی ی\\ک پیال\\ه داروی اس\\هال ن\\زد وی
ناچیز گشسته است و علف دندان گرگ ب\\ه هیچ ک\\ار دیگ\\ری ج\\ز ف\\رآوردن
داروی اسهال نیای\\د. پس چ\\ون ارج داروی اس\\هال ن\\اچیز گش\\ته اس\\ت ارج

علف دندان گرگ نیز ناچیز گشته است. 
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و این ناموسی عام اندر ارزیابی عامل های ف\\رآوری اس\\ت ک\\ه ه\\ر چ\\ه
عامل ویژه تر بود، ارجش به ارج فرآورده بازبسته تر بود. چه، آن را اندر ک\\ار
دیگری نمی توان داشتن. حال آنکه، نموده را، اگر خوردنِ نان بر مرد ح\\رام
شود، یا جمله آرد گندم وی تباه شود، یا خود گرسنگی اش ب\\ه اس\\بابی دیگ\\ر
زائل شود، ارج یک کوزه آب نزد وی به ناگ\\اه ن\\اچیز نگ\\ردد. ازی\\را ک\\ه آب
عاملی تبدیل پذیر است و مرد تواند که آن را اندر کار ف\\رآوردن فراورده ه\\ای

دیگر کند. 

و هیچ عامل فرآوری، تبدیل پذیر مطل\\ق نباش\\د یع\\نی ای\\دون نب\\ود ک\\ه
 کار داشت. اندربتوان آن را اندر فرآوردنِ همه اسباب 

و لیک چنان که به جستارهای پیشین گفتیم، کوش\\شِ آدمی ان\\در ه\\ر
سیر فرآوری اندر بایسته است و اگر چه همه کس همه کار را نتوانند کردن،
چون با دیگر عامل های فرآوری قیاس کنی، کوشش آدمی از تبدیل پذیرترین

عامل هاست. 

جستار اندر کوشش و آسایش 
گوییم که کوششْ ب\ه ک\ار داش\\تنِ قوت ه\ای تن و روان اس\ت، ف\راهم
آوردنِ اسباب و بر آوردنِ خواهش ها را. و چنان ک\\ه پیش\\تر گف\\تیم، کوش\\ش
یکی از عامل های فرآوری است. و چون مردم به کاری نکوشد یعنی اندر کار
ف\\راز آوردنِ اس\\بابی نباش\\د، گ\وییم ک\ه آس\\اید. پس آن دم ک\ه م\ردم کوش\ش

آغازد، آسایش را فرو هلد. 

و با نظ\\ر ان\در اح\والِ م\ردم دانیم ک\\ه م\ردم آس\\ایش را دوس\\ت دارد.
یعنی آسایش اسبابی مصرفی اس\\ت. و این ب\\ه اس\\تقرا گ\\وییم و ب\\ا نظ\\ر ان\\در
احوالِ آدمیان. چه وهمِ آن محال نبود که مردم آسایش را دوس\\ت ن\\داردی و
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چون موران یا مگس انگ\\بین ت\\ا آنج\\ا ک\\ه رم\\ق داردی ک\\ار کن\\دی بی هیچ
آسایشی مگر نگاه داشتن و تیمارِ تن خویش را از بهر کوشش بیشتر. لی\\ک

دانیم که ایدون نبود. 

پس با نظر اندر ناموس کنش گوییم که مردم چ\\ون ثم\\رتِ کوش\ش را
بر آسایشی که ب\ه هنگ\امِ کوش\ش لاج\رم ف\رو گذاش\ته بای\د ش\د، ب\ر گزین\د،

کوشش آغازد. 

پس گوییم که کوشش و آسایش را چو دیگ\\ر اس\\باب ک\\ه ان\\در جه\\ان
است به واحدها توان پیمودن. چنان که توان گفتن فلان ان\\دازه کوش\\یدن ی\\ا
فلان مدت آسودن. پس گوییم چون کارآمدیِ کرانیِ ثمرتِ کوشش، بیش از
کارآمدیِ کرانیِ آسایشی بودَ که فرو گذاشته باید شد، مردم کوشش آغازد. و
چون مردم اندر کوشش همی ایستد، ثمرتِ کوش\\ش یع\\نی آن اس\\بابی ک\ه ب\\ه
کوشش و دیگر عامل ها فراز همی آورد فزونی گیرد. با فزونی گرفتنِ ثم\\رت،
کارآم\\دیِ ک\\رانیِ ثم\\رت کاس\\تی گ\\یرد چن\\ان ک\\ه پیش\\تر گف\\تیم ان\\در نم\\ودهٔ
پوستین دادن درویش را. و نیز هر چه مردم بیشتر اندر کوشش ایستد، بیشتر
آسایش را از خویشتن باز گیرد، پس کارآمدیِ کرانیِ واحدهایِ آس\\ایش ک\\ه
باز گرفته همی شود همی فزاید چنان که اندر نم\\ودهٔ ب\\از گ\\رفتنِ پوس\\تین از
درویش گفتیم. پس کارآم\\دیِ ک\\رانیِ ثم\\رت همی کاه\\د و کارآم\\دیِ ک\\رانیِ
آسایش همی فزای\\د. پس س\\ر انج\\ام ک\\ار ب\\دانجا رس\\د ک\\ه کارآم\\دی ک\\رانی
آسایشی که باز گرفته همی شود بیش از کارآمدیِ کرانیِ ثم\\رتی اس\\ت ک\\ه از

کوشش حاصل همی آید؛ و اندر این دم مردم دست از کوشش باز دارد. 

نمودهٔ آن گرسنه ای که نان خواهد، تواند که اندر ک\\ارِ ف\\رازآوردنِ ن\\ان
ایستد. و این هنگامی است که غایت فرونش\\اندن گرس\\نگی از غ\\ایت آس\\ودن
ارجمندتر است. و چون قرص های نان یک به یک فراز آورد )نموده را(  و
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گرس\\نگیِ وی زای\\ل ش\\ود، کارآم\\دیِ ک\\رانیِ قرص\\هایِ ن\\ان کاس\\تی گ\\یرد و
سرانجام آسایش را بر فرازآوردنِ یک قرص دیگر نان بر گزیند. پس دس\\ت

از پختنِ نان باز دارد. 

و چون باریک شویم همی بینیم که بس\\یار افت\د ک\ه کوش\شْ تنه\ا ب\از
گرفتنِ آسایش از خویشتن نباشد، ک\\ه آورن\\دهٔ مش\\قت یع\\نی رنج ن\\یز ب\\ود. و
اگر کوشش همراه با رنج بودَ کارآمدی کرانی ثمرت کوشش بای\\د ک\\ه بیش
از کارآم\دی ک\رانی آس\ایشِ بازگرفت\ه و  ن\بردن رنج کوش\یدن ب\ود، ت\ا م\ردم

کوشش آغازد. 

و نیز افتد که کوشش اندر فرازآوردن اسبابی یا رسیدن ب\\ه غ\\ایتی، ن\\ه
تنه\\ا رنج نب\\ود، ک\\ه ل\\ذت هم آورد. چن\\ان ک\\ه روس\\پیی از خفت وخ\\یز ب\\ا
مشتریان لذت هم شاید ب\\ردن. لی\\ک ببای\\د دانس\\تن ک\\ه مقص\\ود از کوش\\ش
فرازآوردن ثمرت آن یعنی اسباب رده ای فروتر است،اگر چه شاید ب\\ودن ک\\ه
از کوش\\ش ل\\ذتی هم خ\\یزد. و اگ\\ر کس\\ی تنه\\ا از به\\رِ ل\\ذت و ن\\ه از به\\ر
ف\\رازآوردنِ اس\\بابی فروت\\ر ب\\ه ک\\اری مش\\غول ش\\ود م\\ر آن را کوش\\ش نت\\وان
خواندن، بلکه آن را بازی باید خواندن. و بازی از مقولهٔ آسایش اس\\ت و ن\\ه

از مقولهٔ کوشش. 

جستار اندر انبوسیدن سرمایه 
گفتیم ک\\ه مقص\\ود م\\ردم از کنش رس\\یدن ب\\ه غایت هاس\\ت. و این را
زمان و طبیعت و کوشش و اس\\باب س\\رمایه ان\\در بای\\د. و گف\\تیم ک\\ه اس\\بابِ
سرمایه، چون باز پس رویم، سرانجام از طبیعت و کوشش آدمی و البته زمان

فراز آید. 

 گوین\\د آدمی را ان\\درس\\رمایهاسباب سرمایه ک\\ه م\\ر آن را ب\\ه اختص\\ار 
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رسیدن به غایت هایش از دو روی یاری تواند رسانیدن. نخست، شاید بودن
که اسباب مصرفی بی اسباب سرمایه خود فرآوریده نتواند شدن و نم\\ودهٔ آن
خمیر یا آرد نان است که بی آن نان خود نتوان کردن. و آرد و خمیر اس\\باب

سرمایه است. 

دوم آنکه شاید بودن که اسباب سرمایه بر ثمرت کرانی کوش\\ش م\\ردم
بیفزاید. یعنی فلان مقدار ثمرت به کوششی کم\\تر ب\\ر آی\\د ی\\ا ب\\ه زم\\ان کم\\تر
برآید. یا به دیگر سخن فلان اندازه کوشش به فلان مدت، ثمرت بیشتر ب\\ار
آورد. و نمودهٔ آن وردنهٔ نانواست، که بی آن کوشش نانوا از به\\ر ف\\راز آوردن
قرصی نان فزونتر بودَ یا ب\\ر رویی دیگ\\ر بی وردن\\ه ب\\ه ی\\ک س\\اعت کوش\\ش

نانی کمتر فراز آورد. 

و چون باریک شویم و اندر اندیشه آوریم که آدمی را اندر این جه\\ان
زمان کرانه مند است و عم\\ر وی ان\\در ش\\تاب اس\\ت و کوش\\ش ن\\یز مای\\هٔ رنج

آدمی است، ارج این کارکرد اسباب سرمایه بر ما پوشیده نماند. 

پیشتر گف\\تیم ک\\ه چ\\ون آدمی کوش\\ش آغ\\ازد کارآم\\دی ک\\رانی ثم\\رتِ
کوشش را بر کارآمدی آسایش یا بر آوردن دیگ\\ر خواهش ه\\ا گزین\\د؛ و این
خود دانسته است. پس گوییم آن دم ک\\ه آدمی ان\\در کوش\\ش ایس\\تاده اس\\ت،
کوش\\شِ وی ی\\ا ان\\در ک\\ارِ ف\\راز آوردنِ اس\\باب مص\\رفی توان\\د ب\\ودن )یع\\نی
واپسین مرحلهٔ فرآوری( یا اندر کار فراز آوردنِ اسباب س\\رمایه. پس لاج\\رم
آن دم که آدمی اندر کار فراز آوردنِ اسباب س\\رمایه ایس\\تاده اس\\ت، ب\\ه ت\\رکِ
مصرف اسباب مصرفی گفته است و همیدون فراز آوردن اسباب مص\\رفی را
ن\\یز ب\\ه آین\\ده انداخت\\ه اس\\ت. و ان\\در اندیش\\هٔ وی ثم\\رت فرج\\امین ک\\ه از
فرازآوردن اسباب سرمایه اندر زمان سپس تر حاصل آید ارجمن\دتر از ثم\رتی
است که از فرازآوردن اسباب مصرفی )بی یاری اسباب سرمایه( پدید آید. 
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نمودهٔ آن کشتی شکسته ای، مهراسپ نام را، وهم کنیم که به جزیره ای
افتاده است. و به این جزیره درختان میوه است که مهراسپ از آنها بر توان\\د
خوردن. پس مهراسپ تواند که آساید، یا تواند که میوه از درخت باز کن\\د،
تا خورد. و این گرد کردن می\\وه را کوش\\ش ان\\در بای\\د. پس چ\\ون مهراس\\ب
کارآمدی کرانی خوردن میوه را بر کارآمدی کرانی آسایش گزین\\د، ان\\در ک\\ار
گرد آوردن میوه شود؛ و این خود دانسته است. پس وهم کنیم ک\\ه مهراس\\پ

. و میوه اسباب مصرفی اس\\ت یع\\نیفراز تواند آوردنبه روز یک دامن میوه 
کالای مصرفی. 

اگر مهراس\\پ خویش\\تن را چوبدس\\تیی س\\ازد، ب\\ه ی\\ک روز پنج دامن
 و اندر این نموده چوبدستی اسباب سرمایه است و بهفراز تواند آوردن.میوه 

یاری آن ثمرت کرانی یک روز کوشش مهراسپ پنج چندان گردد و همیدون
وهم کنیم که س\\اختن یکی چوبدس\\تی نیازمن\\د ی\\ک روز کوش\\ش وی باش\\د.
پس مهراسپ تواند که خوردن میوه را ب\\ه ف\ردا افکن\د و ام\\روز را ان\\در ک\ار
ساختن چوبدستی کند. و اگر ایدون کند ب\\ر نردب\\ان ارزش\\های وی پنج دامن

میوه به فردا پر ارجتر است از یک دامن میوه امروز. 

لیک اگر مهراسپ را گرس\\نگی چن\\دان فروگرفت\\ه باش\\د ک\\ه خ\\وردن
میوه را نتواند که به فردا افکند، شاید بودن که امروز را بی چوبدس\\تی می\\وه
از درخت باز کند، و لختی خورد و لختی از برای فردا ان\\دوزد و ف\\ردا ان\\در
کار ساختن چوبدستی شود. و هم شاید بودن که ط\ریقی دیگ\ر پیش گ\یرد و
نموده را، همه میوه ها را ک\\ه ام\\روز گ\\رد آورده اس\\ت خ\\ورد و ف\\ردا را روزه

دارد و چوبدستی فراز آورد. 

هر طریق که پیش گیرد، اندر آن دم که اندر ساختن چوبدستی ایستاده
است، مصرف اسباب مصرفی را از خویشتن باز گرفته است به امید ثم\\رتی
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ان\\دوختناندر آینده که اندر حال میسر نبود. باز گرفتن مص\\رف ام\\روزی را 
 خوانن\\د.مایه س\\تانیگویند. و ایستادن اندر کار فراز آوردن اسباب سرمایه را 

و مایه ستانی بی اندوختن نتواند بودن. 

پس بباید دانستن که عمر هیچ اسبابِ سرمایه ج\\اودان نیس\\ت. ی\\ا ب\\ه
یک بار اندر کار فراز آوردن اسباب مصرفی بشود، چو خمیر ک\\ه ن\\ان گ\\ردد
و آن خمیر که نان گشت، دیگر خمیر نیست. یا به تفاریق اندر کارِ ف\\رآوری
بشود، یعنی اندک اندک بشود، چو وردنه که به مالیدن خمیر و کار فرس\\وده
شود. و اگر وردنهٔ نانوا، پس از مالیدن خمیرِ هزار قرص نان چن\\ان فرس\\وده
گردد که از کار بشود، توان گفتن که اندر مالیدن خمیر هر قرصِ نان، ه\\زار
یکِ ورنده بشود. و اگر نانوا خواهد که همچن\\ان از این اس\\باب س\\رمایه ب\\ر

 اس\\باب س\رمایه دارد. و چ\ون کوش\شم\رمتخورد باید که کوشش را اندر 
اندر مرمت دارد، مصرف کنونی را از خویشتن باز گرفته اس\\ت؛ یع\\نی ان\\در
ان\\دوختن ایس\\تاده اس\\ت. و م\\رمت اس\\باب س\\رمایه هم از مقول\\هٔ مایه س\\تانی
است. و اگر نانوا اندر مرمت اسباب سرمایه نکوشد، عاقبت سرمایه از میان

 گویند. مایه سوزیرود و این را 

و شاید بودن که مای\\ه س\\وزی خاس\\ته از گ\\ردش ارج و پای\\هٔ غایت ه\\ا
باشد. چنان که هیچ اندازه ثمرت به فردا پرارج تر از مصرف ام\\روز نب\\ود. و
نمودهٔ آن کسی است که مرگ خویشتن را بس\\یار نزدی\\ک بین\\د و وی را امی\\د

 که وی را )اگر زن و فرزندان نبوند یا حتی اگرپس شاید بودنفردا نیست. 
بوند(  پروای فردا نبود و اگر جمله سرمایهٔ وی از بهر مصرف امروز ب\\ر ب\\اد

شود، وی را باک نباشد. 
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جستار اندر قسم های کنش میان کسان 
گوییم کنش یا به تنها بود یا میان چند کس بود. کنش به تنه\\ا آن ب\\ود
که اندر جستارهای پیشین یاد کردیم و آن کنشِ کسی بود که ب\\ا دگ\\ران داد

و ستد نکند. چون مهراسپ که به جزیره ای افتاده بود، به تنها. 

داد و گوین\\د و پارس\\ی آن مع\\املتپس گوییم کنش میان دو کس را 
 است. و آن بر دو قسم تواند بود: ی\\ا کنش متع\\دی ب\\ود — یع\\نی کنشستد

 ب\\ود، پس کنش متع\\دی یع\\نی کنشفاگذشتن به پارسی تعدیتعدی کننده و 
داد و س\\تد اختی\\اریفاگذرنده — و یا کنش نافاگذرنده بود و م\\ر آن را ب\\ه 

 باز خوانند. داد و ستد خواستییعنی 

داد و ستد فاگذرنده میان دو کس آن بود که یکی سود خ\\ود را ان\\در
زیان دیگری جوید، به زور یا زلیفن یا به حیلت و شبروی و جز آن. 

اگر کنش فاگذرنده به زور بود، دانس\\ته ش\\ود ک\\ه از س\\وی زور بینن\\ده
مقاومتی صورت پذیرفته است، یعنی زوربیننده ایستادگی کرده اس\\ت و ب\\دین
ایستادگی به کار داشتن زور را از سوی زور کننده واجب داش\\ته اس\\ت و این
کنش را نام جنگ بود. و شاید بودن که زور کننده بر زور بیننده خود پ\\یروز
نتواند شدن. پس آنگاه میان ایشان آشتی رود و شاید بودن که آش\\تی تنه\\ا از

برای آن بود که اسباب جنگ دو باره را فراز آورند. 
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و اما چون زورکننده اندر جنگ پیروز ش\\ود ی\\ا آنک\\ه زلیفن وی ان\\در
زوربیننده بگیرد و جنگ خود صورت نپذیرد و یا آنکه س\\تم کننده ب\\ه حیلت
و شبروی کار کند تا خود ستمدیده را از این ستم خبر نباشد یکی ی\\ا بیش\\تر

از این سه معاملت میان ایشان رود: 

نخس\\ت کش\\تن ی\\ا زدن، دوم اس\\تدن و غارتی\\دن و دزدی\\دن، س\\وم ب\\ه
بندگی گرفتن. 

و اما کشتنْ کنش به یک بار بود. چون کشته، کشته ش\\ود می\\ان وی و
کشنده پس از آن معاملت یا کنشی نرود. 

و اما غارتیدن و دزدیدن آن بود که کنن\\دهٔ کنشِ فاگذرن\\ده خواس\\ته ها
را به ستم از ستم بیننده ستاند و آنگاه ستم دیده را به حال خویش باز گ\\ذارد

 ب\\ر مردم\\انبادیه نش\\ینانو باز جای خویش شود. چنان که به روزگار پیشین 
شهرها تاختن آوردندی و چون خواس\\ته ها برگرفتن\\دی ب\\ازِ بیاب\\ان  ش\\دندی.
نمودهٔ دیگر آن رهزنان که به کاروانها زنند. یا شبروان که به سراهای مردمان

شوند و خواسته های ایشان بدزدند. 

و به بندگی گرفتن آن بود که کس را غلام یا کن\\یز خ\\ود کن\\د. و چ\\ون
ای\\دون ش\\ود، بن\\ده، م\\ر خداون\\دگار را اس\\باب س\\رمایه اس\\ت، همچن\\ان ک\\ه

 را اس\\\\باب س\\\\رمایه اند. و آن کس ک\\\\ه بن\\\\دهٔخداون\\\\دگارس\\\\توران م\\\\ر 
خداوندی اس\\ت از بیم درش\\تی دی\\دن ان\\در خ\\دمت خداون\\دگارش ایس\\تاده
است. و هر دم تواند که سر پیچد و آنگاه میان وی و خداون\\دگارش جن\\گ
رود و اگ\\ر ب\\ا وی )و یاری کنن\\دگان وی ک\\ه ش\\اید ب\\ودن خلقی انب\\وه بون\\د(

برآید، یا بگریزد، آزاد گردد. 

این اندازه که اندر داد و س\\تد فاگذرن\\ده ب\\دین جس\\تار گف\\تیم بس\\نده
بود. و اندر بقیت جستارهای این گفتار از داد و ستد خواستی س\\خن رانیم.
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و به گفتار چهارم دگر باره از کنش فاگذرنده سخن رانیم. 

جستار اندر داد و ستد خواستی 
پس گ\\وییم داد و س\\تد خواس\\تی آن باش\\د ک\\ه دو کس ان\\در مع\\املت
ایستند، بی آنکه زور یا بیم درشتی اندر میان بود. یع\\نی ه\\ر دو ب\\ه خواس\\ت
خویشتن اندر داد و س\تد ایس\تند. و ان\در بقیت این گفت\ار، هرگ\اه س\خن از

داد و ستد رانیم مقصود داد و ستد خواستی میان دو کس بود. 

و چون دو تن اندر داد و ستد ایستند، چنان که از لفظ داد و س\\تد ب\\ر
آید، هر یک چیزی بدهد و چیزی بس\تاند. و چ\ون ای\دون ش\ود، از ن\اموس
کنش که به جستارهای پیشین یاد ک\\ردیم، دانس\\ته ش\\ود ک\\ه ب\\ه نزدی\\کِ ه\\ر
یک، ارج آنچه دهد کمتر از ارج چیزی است ک\\ه س\\تاند. چ\\ه، اگ\\ر ای\\دون

نبودی داد و ستد خود صورت نبستی. 

پس اگر باغبانی و نانوایی داد و ستد کنند و باغبان سبدی میوه ده\\د
و قرصی نان س\\تاند و ن\\انوا قرص\\ی ن\\ان ده\\د و س\\بدی می\\وه س\\تاند، نردب\\ان

ارزشهای ایشان پیش از کنش ایدون بود: 

نردبان ارزشهای نانوا          نردبان ارزشهای باغبان
---------------------          --------------------

)سبد میوه(                    )قرص نان(
قرص نان                       سبد میوه

 اس\ت آن اس\\باب مص\رفی)(و اندر جدول بالا آنچه می\ان دو کم\ان 
بود که ایشان به آغاز کار به کف ندارن\\د. پس از داد و س\\تد ب\\ه ک\\ف آرن\\د.
پس پیدا ش\\د ک\\ه ه\\ر کس ک\\ه داد و س\\تد کن\\د ب\\ه داد و س\\تد خ\\ود چ\\یزی
پرارج تر به کف آرد و چ\\یزی کم ارج ت\\ر از ک\ف بده\د. و این ن\\اموس داد و
س\\تد خواس\\تی اس\\ت ک\\ه چ\\ون می\\ان دو تن ص\\ورت پ\\ذیرد ه\\ر دو کس را
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منفعت ب\\ود و منفعت یکی زی\\ان دیگ\\ری نیس\\ت. و اگ\\ر ای\\دون نب\\ود می\\ان
ایشان داد و ستد خواستی صورت نبندد. 

پس توان گفتن که کارآم\\دی ک\رانی آن س\\بد می\\وه ک\\ه ن\\انوا س\\تاند ب\\ه
نزدیک وی بیشتر از کارآمدی کرانی قرص نانی است ک\\ه ده\\د. و کارآم\\دی
کرانی قرص نانی که باغبان ستاند، به نزدیک وی بیشتر از کارآم\\دی ک\\رانی

سبد میوه ای است که دهد. 

و چون به دیدهٔ کارآم\\دی ک\\رانی ان\\در کالاه\\ای داده و س\\تده بنگ\\ریم
همی بینیم ک\\ه ت\ا ب\\دانجا ک\ه کارآم\\دی ک\رانی ی\\ک واح\د ک\الای س\\تده ب\ه
نزدیک داد و ستدکننده بیش\\تر از کارآم\\دی ک\\رانی ی\\ک واح\\د ک\\الای داده
بود، وی به داد و ستد راغب بود. و ت\ا ب\دانجا ک\ه ه\ر دو تن ب\ه داد و س\تد
راغب باش\\ند می\\ان ایش\\ان داد و س\\تد ص\\ورت پ\\ذیرد. از ن\\اموس کارآم\\دی
کرانی دانسته است که کارآمدی کرانی هر یک واحد نو از ک\\الایی ک\\ه داد و
ستد کننده بدهد، از کارآمدی کرانی واحدهایی که پیش\\تر داده اس\\ت، بیش\\تر
اس\\ت. و کارآم\\دی ک\\رانی ه\\ر واح\\دی ن\\و ک\\ه از ک\\الای س\\تده بس\\تاند، از
کارآمدی کرانی هر یک از واحدهایی که پیشتر ستده اس\\ت، کم\\تر اس\\ت؛ و
این ناموس کارآمدی ک\\رانی اس\\ت و آن را ب\\ه جس\\تارهای پیش ان\\در نم\\ودهٔ

درویش و پوستین آوردیم. 

پس شاید بودن که نردب\\ان ارزش\های ن\\انوا و آنِ باغب\\ان ب\\ه آغ\\از ک\\ار
ایدون بود: 

نردبان ارزشهای نانوا        نردبان ارزشهای باغبان
-------------------           -----------------

)سبد نخست میوه(             )قرص نخست نان(
)سبد دوم میوه(              )قرص دوم نان(
)سبد سوم میوه(              سبد نخست میوه
قرص نخست نان                سبد دوم میوه
قرص دوم نان                 سبد سوم میوه 
قرص سوم نان                 )قرص سوم نان(
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ان\\در این نم\\وده باغب\\ان را س\\ه س\\بدِ همگن می\\وه اس\\ت. و می\\ان این
سبدها فرقی نیست. و نانوا را سه قرص همگن نان است و میان این قرص\\ها
فرقی نیست. پس همی بینیم که کارآمدی ک\\رانی ق\\رص نخس\\ت ن\\ان ب\\ه ن\\زد
باغبان بیش از کارآمدی کرانی سبد سوم )یا دوم یا نخست( می\\وه اس\\ت. و
به نزدیک نانوا کارآمدی کرانی سبد نخس\\ت می\\وه بیش از کارآم\\دی ک\\رانی
قرص سوم )یا دوم یا نخست( نان است. پس باغبان یک سبد می\\وه بده\\د
و آن سبد سوم میوه است که کارآمدی کرانی آن کمترین است و ی\\ک ق\\رص
نان بستاند. و همیدون نانوا قرص سوم نان را که کارآمدی کرانی اش کمین\\ه
است بدهد و سبد سوم میوهٔ باغبان را بستاند. و سبد سوم میوه که باغب\\ان را

بود اکنون سبد نخست میوه به نزدیک نانوا است: 

نردبان ارزشهای نانوا        نردبان ارزشهای باغبان
---------------------        --------------------

سبد نخست میوه               قرص نخست نان
)سبد دوم میوه(              )قرص دوم نان(
)سبد سوم میوه(              سبد نخست میوه
قرص نخست نان                سبد دوم میوه

قرص دوم نان                 )سبد سوم میوه( 
)قرص سوم نان(               )قرص سوم نان(

و از ناموس کارآمدی کرانی دانیم که کارآم\\دی ک\\رانی ق\\رص دوم ن\\ان
کم\\تر از کارآم\\دی ک\\رانی ق\\رص نخس\\ت ن\\ان ب\\ه ن\\زد باغب\\ان اس\\ت. لی\\ک
همچنان کارآمدی کرانی قرص دوم نان به نزدیکِ باغبان بیش از کارآم\\دی
کرانی سبد دوم میوه به نزدیک وی است. و همی\\دون کارآم\\دی ک\\رانی س\\بد
دوم میوه ب\ه ن\زد ن\انوا بیش از کارآم\دی ک\رانی ق\رص دوم ن\ان ب\ه ن\زد وی
است. پس باغبان سبد دوم میوه را بدهد و قرص دوم نان را بستاند. و ن\\انوا

سبد دوم میوه را ستاند و قرص دوم نان را بدهد:
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نردبان ارزشهای نانوا         نردبان ارزشهای باغبان
----------------------         --------------------

سبد نخست میوه                قرص نخست نان
سبد دوم میوه                 قرص دوم نان

)سبد سوم میوه(               سبد نخست میوه
قرص نخست نان                 )سبد دوم میوه(

)قرص دوم نان(                )سبد سوم میوه( 
)قرص سوم نان(                )قرص سوم نان(

حال باغبان را دو قرص نان است و یک سبد میوه. و نانوا را دو سبد
میوه است و یک ق\\رص ن\\ان. از ن\\اموس کارآم\\دی ک\\رانی دانس\\ته اس\\ت ک\\ه
کارآمدی کرانی قرص سوم نان کمتر از کارآمدی کرانی هر یک از دو ق\\رص
کنونی نان ب\\ه ن\\زد باغب\\ان اس\\ت و ن\\یز از ن\\اموس کارآم\\دی ک\\رانی دانیم ک\\ه
کارآمدی کرانی یک سبد میوهٔ بازمانده بیش از کارآمدی کرانی ه\\ر ی\\ک از
دو سبد میوهٔ داده شده است. حال با نظر اندر نردبان ارزشهای باغب\\ان همی
بینیم که کارآم\دی ک\رانی تنه\ا س\بد بازمان\دهٔ می\وه بیش از کارآم\دی ک\رانی

قرص سوم نان است. پس باغبان را دیگر رغبت داد و ستد نباشد. 

لیک به نزدیک نانوا کارآمدی کرانی تنه\\ا ق\\رص بازمان\\دهٔ ن\\ان یع\\نی
قرص نخست نان کمتر از کارآمدی کرانی سبد سوم میوه است. پس ن\\انوا را
همچنان رغبت داد و س\\تد باش\\د. لی\\ک چ\\ون باغب\\ان ب\\ه داد و س\\تد راغب

نیست میان ایشان داد و ستد خواستی صورت نپذیرد. 

با نظر اندر سرشت داد و ستد دانسته شود که چون داد و ستد کالاه\\ا
میسر شود، ارج هر واحد کالا به نزدی\ک دارن\دهٔ آن از دو روی توان\د ب\ود.

 آن یع\\نی ارجش از ب\\رای داد وارج تب\\دیلینخس\\ت ارج مص\\رفی آن و دوم 
ستد. و هر گاه ارج تبدیلی یک واح\\د ک\\الا ب\\ه ن\\زد دارن\\دهٔ آن بیش از ارج

مصرفی آن بود، مر آن را به داد و ستد به چیزی پرارج تر بدل گرداند. 
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پس چون داد و ستد میسر گردد، فرآورندگان نه تنه\\ا از به\\ر مص\\رفِ
خود، که از بهر داد و ستد، فراورده ها را فراز آورند. چنان که نانوا نه تنها از
بهر خویشتن نان پزد. بلکه بیش از آنچه خود مصرف کن\\د ن\\ان ف\\راز آورد و
به داد و ستد این نان را به چیزی که به نزد وی پرارج ت\\ر اس\\ت ب\\دل کن\\د. و

 است یع\\نی از به\\رفر آوریده از بهر بازاراندر این حال گوییم که نانوا نان را 
آنکه نان بدهد و چیزی دیگر بستاند. 

جستار اندر تقسیم کار و همکاری 
گوییم داد و ستد با دو کالای متفاوت صورت پ\\ذیرد. چ\\ه، اگ\\ر ه\\ر
دو کالا یکسان بودندی به داد و ستد نیاز نب\ودی. و چ\ون داد و س\تد ب\ا دو
کالای متفاوت بود یعنی دهنده و ستاننده هر یک چ\\یزی دارد ک\\ه دیگ\\ری

ندارد؛ یا اینکه بیشتر یا کمتر از یک چیز دارد. 

و از این دانسته است که همگان اندر همه چیز یکسان نیس\\تند. چن\\ان
که یکی را چیزی است که دیگری را نیست و آن دیگری را چیزی است که
مر آن کس نخست را نیست. و خود روی زمین اندر همه جا یکسان نیس\\ت
از سرما و گرما و تری و خش\\کی و ج\\ز آن. و نعمت ه\\ای آفری\\دگار پراکن\\ده
است و گوناگون و نم\ودهٔ آن کان ه\\ا و بیش\\ه ها و مرغزارهاس\ت ک\\ه ب\ر زمین
پراکنده است. و هم خود دانسته است که مردمان اندر ت\\وان و همت و ع\\زم
گوناگون اند و از نعمت های جسمانی و نفسانی هر یک را بهره ای اس\\ت ن\\ه

چون آنِ دیگران. 

و چون داد و ستد با دیگران میسر گردد، ن\\ه ه\\رکس بای\\د ک\\ه جمل\\ه
اسباب مصرفی را خود فرازآورد. پس ه\\ر کس توان\\د ک\\ه ع\\زم و ب\\ر اث\\ر آن
کوشش خود را اندر کاری دارد که بیشترین ثمرت را به ب\\ار آورد چن\\ان ک\\ه
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مناسب حال و جای و توان و خوی اوست و آنگ\\اه دس\\ترنج خویش\\تن را ب\\ا
 گوین\\د. و ک\\ارتقس\\یمدسترنج یا خ\\دمت دیگ\\ران داد و س\\تد کن\\د و این را 

ایدون است که جمله کارها و پیشه ها اندر اجتماع پدید آید و تم\\دن انس\\انی
راه کمال گیرد و رف\\اه اه\\ل اجتم\\اع ف\\زونی. و هرچ\\ه نی\\از اه\\ل اجتم\\اع ب\\ه
همنوع\\ان خ\\ود ژرف ت\\ر و گس\\ترده تر ب\\ود. یع\\نی هرچ\\ه تقس\\یم ک\\ار ان\\در

اجتماعی بیشتر بود، پایهٔ تمدن آن اجتماع بلندتر بود. 

و از این روی اس\\ت ک\\ه ان\در اجتماع ه\\ایی ک\ه ب\\ه منزل ه\\ای آغ\\ازین
ج\\ادهٔ تمدن ان\\د، نم\\ودهٔ آن اجتماع ه\\ای خیمه نش\\ینان گله دار، ی\\ک کس هم
شبانی کند و هم قصابی و هم خوالیگری و هم دامپزشکی، چنان که ف\\زون از
چهار پنج صنف از اهل اجتماع بر نت\\وان ش\\مردن. و لی\\ک ب\\ه ش\\هر ک\\ه ب\\ه
پ\\ایه ای برت\\ر از تم\\دن اس\\ت، قص\\اب و خ\\والیگر و بیط\\ار ه\\ر ی\\ک ص\\نفی
جداگان\\ه اس\\ت و بس\\یار پیش\\ه ها ان\\در شهرهاس\\ت ک\\ه خ\\ود ان\\در اندیش\\هٔ

خرگاهیان نیاید. 

و این نیز سرشت آدمی است که چون اندر پیشه ای ویژه کار ش\\ود یع\\نی
بیشتر همت و کوش\\ش خ\\ویش را ان\\در آن پیش\\ه دارد، اندک ان\\دک ان\\در آن
پیشه مهارت یابد و فرآورن\\دگی وی ف\\زونی گ\\یرد، یع\\نی ب\\ه کوش\\ش یکس\\ان
ثمرت بیش\\تر یاب\\د. پس ب\\ه فرج\\ام چ\ون بنگ\\ری همی بی\\نی ک\\ه همگ\\ان ب\\ه
اجتماع کمتر بکوشند و بیشتر بیابند. و این فراوانی و رفاه بیشتر میسر نشود

مگر به تقسیم کار و داد و ستد. 

و ام\\ا فزونی ی\\افتن ثم\\رت ک\\رانی کوش\\ش آدمی ان\\در اجتم\\اع تنه\\ا از
 گ\\اه از همک\\اری اس\\ت. و مقص\\ود از همک\\اری آنکهتقس\\یم ک\\ار نیس\\ت، 

است که دو یا چند تن یکدیگر را ان\\در ک\\اری ی\\اری کنن\\د، و ثم\\رت ک\\رانی
کوشش توامان ایشان بیش از مجموع ثمرت ک\\رانی کوش\\ش های ایش\\ان ب\\ه
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تنها بود. چنان که دو تن هیچ یک به تنهایی نتوانند که الواری را بغلتانن\\د،
لیک با همکاری یکدیگر توانند. 

جستار اندر ناموس مزیت نسبی 
گفتیم که اندر تقسیم کار، هر کس با نظر اندر خوی و ت\\وانِ خ\\ویش
به کاری مشغول شود و سپس ثمرت کوششِ خود را ب\\ا دیگ\\ران داد و س\\تد
کن\\د. چن\\ان ک\\ه آن ک\\ه ورا زور ب\\ازو اس\\ت، از چ\\اه آب کش\\د و آن کس ک\\ه
ک\\وزه گری دان\\د ک\\وزه کن\\د. پس ک\\وزه گر آب کش را ک\\وزه ده\\د و آبکش

کوزه گر را آب دهد. 

پس شاید پرسیدن که اگر کوزه گر هم به ک\\وزه گری و هم ب\\ه آب کش\\ی
از آب کش برتر بود، آیا وی را اندر داد و ستد با آبکش منفعتی هست یا نه.
گوییم هر دوان را اندر داد و ستد منفعت است، اگر هر یک مشغول ک\\اری
ش\\ود ک\\ه وی را ان\\در آن ک\\ار برت\\ری یع\\نی م\\زیت نس\\بی ب\\ود. و این را ب\\ه

نموده ای روشن کنیم: 

پس وهم کنیم که کوزه گر به ساعتی یک کوزه کند، و نیز به ساعتی به
اندازهٔ چهار کوزه آب از چاه بیرون کشد. و نیز وهم کنیم ک\\ه آب کش ب\\ه ده
ساعت یک کوزه کند، و نیز به ساعتی یک کوزه آب از چاه ب\\یرون کش\\د. و
ن\\یز وهم ک\\نیم ک\\ه ک\وزه گر را رنج ی\\ک س\اعت آب کش\\ی همچن\\د رنج ی\\ک
ساعت کوزه گری بود. و آب کش را رنج یک س\\اعت ک\\وزه گری همچن\\د رنج
ی\\ک س\\اعت آب کش\\ی بود. و وانگهی ی\\ک س\\اعت رنج ک\\وزه گر را ب\\ا ی\\ک
ساعت رنج آب کش خود نتوان سنجید که این رنج ها ذه\\نی ب\\ود و می\\ان دو

کس بود. 

ح\\\ال گ\\\وییم م\\\زیت نس\\\بی ک\\\وزه گر ان\\\در قی\\\اس ب\\\ا آبکش ان\\\در
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کوزه گری است. چه، کوشش وی از برای ساختن کوزه چهار چندان کوش\\ش
وی از برای پر کردن یک کوزه از آب است. حال آنکه کوش\ش ی\\ا رنج آب
کش از برای ساختن کوزه ده چن\\دانِ کوش\\ش وی از ب\\رای آب کش\\ی اس\\ت.
پس رنجِ ک\\وزه گری از ب\\رای ک\\وزه گر، ان\\در قی\\اس ب\\ا رنج وی از ب\\رای آب
کش\\ی، کم\\تر از رنج آب کش ب\\رای ک\\وزه گ\\ری، ان\\در قی\\اس ب\\ا رنج وی از

برای آب کشی، است. 

و ن\\یز گ\\وییم م\\زیت نس\\بی آب کش، ان\\در قی\\اس ب\\ا ک\\وزه گر، ان\\در
 ده ی\\کِ رنج وی از ب\\رایآب کشآب کشی است. چه، رنج آب کشی از برای 

کوزه گری است. حال آنکه رنج کوزه گر از برای آب کشی چهاری\\کِ رنج وی
از برای کوزه گری است. 

حال وهم کنیم که کوزه گر ده ساعت بکوشد. به هشت س\\اعت هش\\ت
کوزه کند و به دو ساعت این هشت کوزه پر از آب کند. 

و نیز وهم کنیم که آب کش یازده ساعت بکوش\\د. ب\\ه ده س\\اعت ی\\ک
کوزه کند و به یک ساعت این کوزه پر از آب کند. 

حال اگر میان این دو داد و ستد میسر بود، گوییم سود هر دوان ان\\در
آن است که تنها به کاری بکوشند که ایشان را اندر آن مزیت نس\\بی اس\\ت و
آنگاه دسترنج ها را مبادله کنند. نموده را، ایدون توانند کردن: کوزه گر ب\\ه ن\\ه
ساعت بکوشد و نه کوزه سازد. و آب کش به هشت ساعت بکوشد و هشت
کوزهٔ کوزه گر را پر آب کند. و دستمزد را یک ک\\وزهٔ تهی )ک\\وزهٔ نهم را(  از
کوزه گر بستاند. یعنی به قدر هشت کوزه آب بدهد و یک کوزهٔ تهی بس\\تاند.
و آنگاه یک ساعت دیگر بکوشد و کوزهٔ تهی خود را که به اج\\رت س\\تانده

است، پر آب کند. 

پس همی بینیم که بی داد و ستد کوزه گر باید ک\\ه ده س\\اعت بکوش\\د
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تا هشت کوزهٔ پر آب به کف آرد و آبکش یازده ساعت بای\د ک\\ه بکوش\\د ت\ا
یک کوزهٔ پر آب ب\\ه ک\\ف آورد. لی\\ک چ\\ون می\\ان این دو داد و س\\تد میس\\ر
شود، و هرکس بدان کار مشغول شود ک\\ه وی را ان\\در آن م\\زیت نس\\بی ب\\ود،
یعنی کوزه گر به کوزه گری و آب کش به آب کشی، کوزه گر به نه ساعت هش\\ت
کوزهٔ آب به ک\\ف آورد )و بی داد و س\\تد این ثم\\رت ب\ه ده س\اعت کوش\ش
بود( و آبکش به نه ساعت کوشش یک کوزهٔ آب به ک\\ف آورد )و بی داد و
س\\تد این ثم\\رت ب\ه ی\\ازده س\اعت کوش\ش ب\\ود(. این اس\\ت ن\\اموس م\\زیت

نسبی. 

جستار اندر مردم و اجتماع 
گفتیم به فرخندگی تقسیم کار و همکاری، مردمان اندر اجتماع کمتر
بکوشند و بیشتر بیابند. پس اجتم\\اع از ب\رای م\\ردم وس\\یله ای اس\\ت همچ\\و

 ب\\هآس\\انتردیگر وسایل از برای رسیدن به غایت ها. مردم ب\\ه وس\\یلهٔ اجتم\\اع 
غایت های خود رسد. 

پس همی بی\\نیم ک\\ه اجتم\\اع از به\\ر م\\ردم اس\\ت و ن\\ه م\\ردم از به\\ر
اجتماع. کنش های مردمان با یکدگر و داد و ستدهای ایش\ان اجتم\اع را ن\\و
به نو بر پای دارد. چه، ه\ر کس ب\ه این داد و س\تدها، ان\در اندیش\\ه و نظ\ام
ارزیابی خویش، کمتر بدهد و بیشتر بستاند. پس منفعت مردم اندر آن است
که اندر این اجتماع بماند و پیون\\دهای داد و س\\تد را ب\\ا ابن\\ای جنس خ\\ود

نگاه دارد. 

پس چون باریک شویم، بینیم که دلبستگیی که گ\\اه می\\ان عض\\وهای
اجتماع هس\ت، پدیدآورن\دهٔ اجتم\اع و گردهم آورن\دهٔ مردم\ان نیس\ت. بلک\ه
کارآمدی اجتماع اندر برآوردن خواهش های مردمان است که ایشان را گ\\رد
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هم آورد. و شاید گفتن که محبتی که میان بعض عضوهای اجتم\\اع هس\\ت،
پس از آن ص\\ورت بن\\دد ک\\ه ایش\\ان از به\\ر ب\\رآوردن خواهش ه\\ای خ\\ود ب\\ه

اجتماع اندر گشتند. 

و چن\\ان ک\\ه پیش\\تر گف\\تیم، کنش و غ\\ایت و خ\\واهش، مخص\\وص
شخص آدمی است و اجتماع را نه خواهشی اس\\ت و ن\\ه غ\\ایتی و ن\\ه کنش\\ی.
داد و س\تد و کنش آدمی، ب\ا دیگ\ر آدمی\ان اس\ت و ن\ه ب\ا اجتم\اع. و چ\ون
اجتماع را نه کنش هست و ن\ه غ\ایت و ن\ه خ\واهش، ن\ه آدمی را نس\\بت ب\ه

اجتماع تکلیفی است و نه اجتماع را بر آدمی حقی است. 

و این خبطی است بزرگ که پیشینیان و بسیاری از امروزیان کرده ان\\د
که پنداشته اند بیرون از آدمیان موجودی است که ن\\ام وی اجتم\\اع اس\\ت. و
آنگاه گویند که این اجتم\\اع را غ\ایتی اس\\ت. چن\ان ک\\ه گوین\د س\\وی کم\\ال
خواهد شد و آنگاه سخنی زش\\ت تر گوین\\د و پرس\\ند ک\\ه می\\ان خواهش ه\\ای
شخص آدمی و خواهش های اجتماع کدام یک برت\\ر اس\\ت و ک\\دام ب\\رآورده
باید شد و البته گویند که آنچه امت یا اجتماع خواهد برت\\ر از خواهش ه\\ای
کوته بینانهٔ شخص آدمی است. و پرسش خود باطل است، چه رسد ب\\ه پاس\\خ

ایشان بدین پرسش. 

و چون اندر گفتار و کردار اجتماعیگران ی\\ا ام\\تیگران بنگ\\ری، همی
بینی که چون سخن از خواهش ها یا غایت های اجتماع گوین\د، مقصودش\ان
خواهش ها یا غایت های ایشان است یا خواهش ها و غایت هایی ک\\ه از نظ\\ر

ایشان همه مردمان بایند داشت؛ و ما این حکم به استقرا کرده ایم. 

جستار اندر نرخ و نهاده شدنش 
گفتیم چون میانِ دو تن داد و ستد افتد، به نزدیکِ هر یک از ایشان
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آنچه می س\\تاند ارجمن\\دتر اس\\ت از آنچ\\ه می ده\\د و ت\\ا ب\\دانجا ک\\ه کارآم\\دیِ
کرانیِ آنچه همی دهد کمتر از کارآمدیِ کرانیِ آن چیزی است که می ستاند به
داد و ستد خرسند باشد. و نیز گفتیم که چون مردم به اجتماع ان\\در ش\\ود آن
چیزها را که فراز آورد، یا از بهرِ مصرفِ خویشتن فراز آورد یا از به\\رِ داد و

ستد یعنی از بهرِ بازار. 

اکن\\ون پی\\دا می خ\\واهیم ک\\ردن ک\\ه چ\\ون چن\\د تن ان\\در اجتم\\اع
فرآورده های خ\\ود عرض\\ه همی دارن\\د داد و س\\تد می\\انِ ایش\\ان چ\\ون خواه\\د

بودن. و این را به نموده ای روشن کنیم. 

نخست وهم کنیم که اردشیر و بلاش را هر یک کالایی است. اردش\\یر
را ده کوزهٔ نبید است و بلاش را گوسپندی است. و نردبان ارزشهای اردش\\یر

ایدون است: 

یک گوسپند
ده کوزه نبید
نه کوزه نبید
هشت کوزه نبید

...

و آنِ بلاش ایدون است: 

نه کوزه نبید
هشت کوزه نبید

یک گوسپند
هفت کوزه نبید
شش کوزه نبید

...

و از گفتارهای پیش\\ین دانس\\ته اس\ت ک\ه اردش\\یر ب\\ا بلاش داد و س\\تد
تواند کردن. و اردش\\یر ب\دان خرس\\ند اس\\ت ک\\ه ن\ه ک\وزه نبی\\د بده\د و ی\ک
گوپسند بستاند. و بلاش بدان خرسند اس\ت ک\ه هش\\ت ک\وزه نبی\\د بس\\تاند و
یک گوسپند بدهد. پس چ\\ون یکی ب\\ه دادن ده ک\\وزه نبی\\د خرس\\ند اس\\ت و
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دیگری به ستاندن هشت کوزه نبی\\د، از آغ\\از دانس\\ته نیس\\ت ک\\ه چ\\ون داد و
ستد کنند اردشیر چند کوزه نبید بدهد: هم هشت شاید بودن و هم ن\\ه و هم
ده. لیک اینقدر دانسته است که هرکس به داد و ستد همی خواهد ک\\ه کم\\تر

 کنن\\د. و مک\\اسمک\\اسبدهد و بیشتر بستاند. پس شاید بودن که با یک\\دگر 
کردن را بعض اهل ری »چانه زدن« گویند. پس وهم کنیم که اردش\\یر نی\\ک
مکاس کند و سر انجام بلاش یک گوسپند بدهد و هشت کوزه نبی\\د بس\\تاند
و اردشیر هشت ک\وزه نبی\\د بده\\د و ی\\ک گوس\\پند بس\\تاند. پس آنگ\\اه ت\\وان
گفتن که اردشیر یک گوسپند بلاش را ب\ه هش\\ت ک\وزه نبی\\د خریده اس\\ت. و
نیز توان گفتن که بلاش یک گوسپند خ\\ود را ب\\ه هش\\ت ک\\وزه نبی\\د فروخت\\ه
اس\\ت. و هم ت\\وان گفتن ک\\ه بلاش هش\\ت ک\\وزه نبی\\د ب\\ه ی\\ک گوس\\پند
خریده است و اردشیر هشت کوزه نبید را ب\\ه ی\\ک گوس\\پند فروخت\\ه اس\\ت. و
نیز ب\\ه علمِ ش\\مار ت\\وان گفتن ک\\ه ی\\ک ک\\وزه نبی\\د ب\\ه هش\\ت یک گوس\\پندی
فروخته است. پس گوییم نرخ گوسپند به نبید، هشت کوزه است و ن\\رخ نبی\\د

به گوسپند هشت یک گوسپند است. 

اکن\\\ون وهم ک\\\نیم ک\\\ه جمش\\\ید را هم گوس\\\پندی اس\\\ت. و نردب\\\ان
ارزشهای وی ایدون است: 

هفت کوزه نبید
یک گوسپند

شش کوزه نبید
پنج  کوزه نبید

 بلاش اس\\ت ان\\دررقیبو چ\\ون ان\\در نگ\\ری همی بی\\نی ک\\ه جمش\\ید 
فروختن گوسپند به نبید. و جمشید رقیب توان\\اتر و فروخت\\ار توان\\اتر اس\\ت.
چه، همچند بلاش بدهد، لیک کمتر بستاند. یعنی بلاش گوسپند ندهد مگ\ر
آنکه دست کم هشت کوزه نبی\د بس\\تاند. لی\ک جمش\\ید گوس\پند نده\د مگ\ر
آنکه دست کم هفت کوزه نبید بستاند. پس جمشید گوسپند به نرخ ارزان ت\\ر
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فروشد. 

 گوس\\پندند. و ن\\رخعرض\\ه کنندگانپس گ\\وییم ک\\ه جمش\\ید و بلاش 
گوسپند به نبید به نزدیک جمشید هفت کوزه نبید است )ک\\ه ب\\دان خرس\\ند
است( و نرخ گوسپند به نبید به نزدیک بلاش هشت ک\\وزه نبی\\د اس\\ت )ک\\ه

بدان خرسند است(. 

اکنون وهم کنیم که داراب را ن\\یز گوسپندی اس\\ت و ن\\رخ گوس\\پند ب\\ه
نزدی\\ک وی ده ک\\وزه نبی\\د اس\\ت. پس چ\\ون داراب ن\\یز پ\\ای ان\\در می\\دان
نهاده اس\\ت، عرض\\ه کنندگان گوس\\پند س\\ه تن ان\\د بلاش و جمش\\ید و داراب.

شمار جمله گوسپندی که عرضه تواند شد سه بود. 

اکنون وهم کنیم که اردشیر اندر پی خرید گوسپندان به نبید است. ب\ه
یک کوزه نبید هیچ کس گوسپند ندهد. و نیز به دو کوزه نبید و همچنان ت\\ا
شش کوزه نبید. و لیک به کوزهٔ هفتم یک تن یع\\نی جمش\\ید ی\\ک گوس\\پند
بفروشد یع\\نی ی\\ک گوس\\پند عرض\\ه ش\\ود. ب\\ه هش\\ت ک\\وزه نبی\\د، جمش\\ید و
بلاش، هر یک، ی\\ک گوس\\پند خ\\ود عرض\\ه کنن\\د و اردش\\یر ه\\ر ی\\ک از دو
گوسپند که خواهد بتواند خرید. پس عرضهٔ گوسپند به نرخ هشت کوزه نبید
دو سر است و به ن\ه ک\وزه نبی\د ن\یز دو س\ر اس\ت. زی\را ک\ه داراب همچن\ان
گوسپند ندهد. لیک عرضهٔ گوسپند به نرخ ده کوزه نبید س\\ه س\\ر اس\\ت. چ\\ه
جمش\\ید و بلاش و داراب جملگی گوس\\پند خ\ود عرض\\ه کنن\د. و م\\ا عرض\هٔ
گوسپند نس\\بت ب\\ه ن\\رخ گوس\\پند ب\\ه نبی\\د را آنچن\\ان ک\\ه ص\\فت ک\\ردیم ان\\در

جدولی بیاورده ایم به رقم های هندی: 
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عرضهٔ گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۱

۸۲

۹۲

۱۰۳

 ب\از خوانن\د. و قاع\ده آن اس\ت ک\هص\ورت عرضهو این جدول را به 
هرچه نرخ بیشتر بود عرضه بیشتر بود. 

و اندر این نمودهٔ باز پسین ک\\ه آوردیم ی\\ک تن یع\\نی اردش\\یر خرن\\دهٔ
گوسپند ب\\ود و چن\\د تن یع\\نی بلاش و جمش\\ید و داراب فروش\\ندهٔ گوس\\پند.
پس چ\\ون ی\\ک تن بخواه\\د ی\\ک گوس\\پند خری\\دن، و چن\\د تن بخواهن\\د
فروختن، تا ب\\دانجا از ن\\رخ کاس\\ته ش\\ود ک\\ه ی\\ک فروخت\\ار یع\\نی توان\\اترین
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فروختار، یعنی آن کس که ب\\ه کم\\ترین ن\رخ همی فروش\\د، ب\\اقی مان\\د. یع\\نی
جمشید. اگر اردشیر ده کوزه نبید از برای ی\\ک گوس\\پند بخواه\\د دادن، س\\ه
گوسپند عرضه شود. پس از ن\\رخ بکاه\\د و ن\\ه ک\\وزه نبی\\د ف\\را ده\\د و چ\\ون
ایدون کند، داراب گوس\\پند عرض\\ه نکن\\د. و اردش\\یر همچن\\ان بکاه\\د ت\\ا ب\\ه
هفت کوزه نبید رس\د و تنه\ا جمش\\ید بمان\\د. پس آنگ\اه داد و س\\تد کن\\د. و
گرچه اردشیر به ده کوزه نبید به یکی گوس\\پند خش\\نود ب\\ودی، چ\\ون عرض\\هٔ
گوسپند به نرخ ده کوزه نبید فزون از تقاضای خریدار بود، خریدار تواند که

از نرخ بکاهد و گوسپند ارزان تر بخرد. 

اکنون وهم کنیم که جز جمشید کس گوسپند نفروشد. لیک هم\\ای و
ویس همچو اردشیر خواهندهٔ گوسپند بوند ب\\ه نبی\\د. و وهم ک\\نیم ک\\ه نردب\\ان

ارزشهای همای ایدون است: 

ده کوزه نبید
یک گوسپند

نه کوزه نبید
هشت کوزه نبید

...

و آنِ ویس ایدون است: 

ده کوزه نبید
نه کوزه نبید

یک گوسپند
هشت کوزه نبید

...

پس بیشینه نرخ پذیرفتنی به نزدیک ویس از بهر یک گوسپند هش\\ت
کوزه نبید است. و بیشینه نرخ پذیرفتنی به نزدیک همای نه کوزه نبی\\د ب\\ود.
و به نزدیک اردشیر ده کوزه نبید بود، چنان که گفته آمد. پس همی بینیم که
اردشیر و همای و ویس رقیبان یکدیگرند اندر خرید گوسپند ب\\ه نبی\\د. پس
اگر جمشید گوید یک گوسپند به هشت کوزه نبید بدهم، اردشیر و همای و
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ویس هر سه خواهان داد و ستد بوند. پس گوییم ب\\ه ن\\رخ هش\\ت ک\\وزه نبی\\د
 از برای گوسپند سه بود. و چون جمشید نرخ گران کند و گوید »یکتقاضا

گوسپند به نه کوزه نبی\د ب\دهم«، ویس دیگ\ر خواه\ان گوس\پند نب\ود. لی\ک
 از برای گوسپند دو ب\\ود. و چ\\ونتقاضااردشیر و همای همچنان بوند. پس 

دگر باره نرخ گران کند و گوید »یک گوسپند ب\\ه ده ک\\وزه نبی\\د ب\\دهم« ج\\ز
اردشیر کس خواه\\ان داد و س\\تد نب\\ود. پس تقاض\\ا ی\\ک ب\\ود. و اگ\\ر از ده
کوزه نبید اندر گذرد و گوید ب\ه ی\\ازده ک\وزه نبی\د ب\دهم، هیچکس خری\\دار
گوسپند نبود و تقاضا صفر گردد. پس تقاضا برای گوسپند نسبت به نرخ به

کوزه نبید را اندر جدول زیر بیاورده ایم: 

تقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۸۳

۹۲

۱۰۱

۱۱۰

 ب\از خوانن\د. و قاع\ده آن اس\ت ک\هص\ورت تقاضاو این جدول را به 
چون نرخ فزونی گیرد، تقاضا کاستی گیرد. و همی بینیم که گرچه جمشید ب\\ه

 بودی، چون خریداران ف\\زونخرسندفروش یک گوسپند به هشت کوزه نبید 
گشتند و با یکدیگر رقابت  کردن گرفتند جمشید گوسپند به نرخی بیش\\تر از

 می بود توانست فروختن. و نرخ تا بدانجا فزونیخرسندآنچه اندر آغاز بدان 
یافت که جز تواناترین خری\دار، یع\نی اردش\\یر کس\ی ب\از نمان\د. و ان\در این
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نمودهٔ بازپسین که آوردیم، عرضهٔ گوسپند ی\\ک ب\\ود، چ\\ه ج\\ز جمش\\ید کس
گوسپند عرضه نمی کرد. 

اکن\\ون پی\\دا خ\\واهیم ک\\ردن ک\\ه چ\\ون چن\\د تن خری\\دار و چن\\د تن
فروختار بوند، نرخ چه خواهد ب\\ودن. پس وهم ک\\نیم ک\\ه بلاش و جمش\\ید و
داراب همی خواهند که گوسپند بفروشند به نبید. و اردشیر و همای و ویس
همی خواهند که گوس\پند بخرن\د ب\ه نبی\د. و نردب\انِ ارزش\های ایش\ان چن\ان
است که آوردیم. پس چون نرخ بیرون خواهیم آوردن، اندر صورتِ عرضه و

. پس ما صورت عرضه و تقاض\\ا را ک\\ه پیش\\تر آوردیمبنگریمصورتِ تقاضا 
اندر یک جدول بیاوریم آسان یابی را: 

عرضهٔ گوسپندتقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۶۳۰

۷۳۱

۸۳۲

۹۲۲

۱۰۱۳

۱۱۰۳

پس همی بینیم ک\ه اگ\ر ن\رخ گوس\پند ش\ش ک\وزه نبی\د ب\ود، بلاش و
جمش\\ید و داراب هیچ ی\\ک گوس\\پند نفروش\\ند و عرض\\هٔ گوس\\پند ص\\فر ب\\ود
لیک اردشیر و همای و ویس هر سه بدین نرخ خرسند بوند. پس تقاضا س\\ه
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بود. پس داد و ستد صورت نپذیرد. و اگر نرخ گوس\\پند ده ک\\وزه نبی\\د ب\\ود،
بلاش و جمشید و داراب هر سه خواهان داد و س\\تد بون\\د و عرض\\هٔ گوس\\پند
سه بود. لیک ج\\ز اردش\\یر ک\\ه توان\\اترین خری\\دار اس\\ت، هیچ کس گوس\\پند
نخواهد که بخرد. پس تقاضا یک بود. پس چنان که گفتیم اردشیر از ن\\رخ
تواند کاستن و فروختاران کم توان تر از میدان به در شوند. پس چون نرخ ن\\ه
کوزه نبید گردد، داراب ک\\ه کم ت\\وان ترین فروخت\\ار گوس\\پند اس\\ت، گوس\\پند
عرضه نکند. پس عرضهٔ گوسپند دو گردد. از دیگر سوی، چون نرخ گوسپند
کاستی گیرد و از ده کوزه نبید نه گردد، همای که دومین خریدارِ توان\\ا ب\\ود،
هم خواهان داد و ستد گردد و تقاضای گوسپند هم دو گ\\ردد. لی\\ک هم\\ای
و اردشیر دیگر از نرخ نتوانند کاست. زیرا که اگر چه عرضهٔ گوسپند به نرخ
هشت کوزه نبید همچنان دو بود، چون نرخْ هش\\ت ک\\وزه نبی\\د گ\\ردد، ویس
نیز خواهان خرید گوسپند گردد و تقاضای گوسپند سه گ\\ردد. لی\\ک عرض\\هٔ
گوسپند همچنان دو بود. پس اگر اردشیر و همای بخواهن\\د ک\\ه داد و س\\تد
صورت پذیرد و گوسپند بخرند به نرخ نه کوزه نبید خرسند بایند ب\\ودن. پس
همی بینیم ک\\ه رق\\ابت خری\\داران ب\\ا یک\\دیگر و اف\\زودن ن\رخ از ی\\ک س\\و و

نهاده ش\\دن ن\\رخرقابت فروختاران با یکدیگر و کاستن نرخ از دیگر سو، به 
انجامد و آن نرخی است که اندر آن عرضه و تقاض\\ا براب\\ر ب\\ود. و این اس\\ت

. ناموس عرضه و تقاضا

پس همی بینیم که اندر اجتماعی که ان\\در آن داد و س\\تد خواس\\تی ب\\ر
پ\\ای ب\\ود، فرم\\انِ فرم\\انروا ان\\در نهاده ش\\دن ن\\رخ بایس\\ته نیس\\ت و نردب\\ان
ارزشهای اهل اجتماع خود به خود به نهاده شدن نرخ انجامد. و چ\\ه ع\\دل و
دادی از آن بالاتر ک\\ه بی هیچ زور و زلیف\\نی خری\\داران و فروخت\\اران داد و

ستد کنند به نرخی که میانجی بود میان ایشان. 

اکنون وهم کنیم که بلایی از آسمان آمده است و گوس\\پند بلاش تل\\ف
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شده است. از این رو بلاش و گوسپندش از بازار بیرون شده اند. پس ص\ورت
نو عرضه و تقاضا ایدون شود: 

عرضهٔ گوسپندتقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۶۳۰

۷۳۱

۸۳۱

۹۲۱

۱۰۱۲

۱۱۰۲

پس چون اندر نگریم همی بینیم که ب\\ه ن\\رخِ ن\\ه ک\\وزه نبی\\د، تقاض\\ای
گوسپند دو بود و عرضه یک. و ب\\ه ن\رخ ده ک\\وزه نبی\\د، تقاض\\ا ی\\ک ب\\ود و
عرضه دو. پس پیدا بود که نرخی که بدان عرضه و تقاضا برابر گ\\ردد ج\ایی
میان نه کوزه و ده کوزه نبید است. و نموده را، اردشیر نه ک\\وزه نبی\\د و نیمی
جمشید را بدهد و گوسپند بستاند. و اما غرض از آوردن این نم\\وده آن ب\\ود
که دانسته شود که چون عرضه کاستی گیرد )چنان ک\\ه گوس\\پند بلاش ب\\یرون
شد( نرخ فزونی یابد چنان که اندر این نموده دیدیم که نرخ از نه کوزه نبی\\د
نه ک\وزه و ج\زوی گردی\\د. و اگ\ر گوس\پند داراب ن\\یز از ب\\ازار ب\\یرون ش\ود،

صورت عرضه و تقاضا ایدون گردد: 
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عرضهٔ گوسپندتقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۶۳۰

۷۳۱

۸۳۱

۹۲۱

۱۰۱۱

۱۱۰۱

و همی بی\\نیم ک\\ه ن\\رخ نهاده ش\\ده ف\\زونی یاب\\د و ده گ\\ردد. و از همین
روست که چون به جایی قحطی افتد گرانی افتد. و نیز وارون آن نیز درست
است که چون فراوانی افتد یعنی عرضه فزونی گیرد، نرخ ها ارزان شود. یعنی
چنان که دیدیم: چون جمله عرضهٔ گوسپند یک بود نرخ ده کوزه نبید ب\\ود و
چون عرضه دو بود، نرخ نه کوزه و جزوی بود و چون عرضه سه بود نرخ ن\\ه
کوزه نبید بود. و از همین روی است که شاعر گفته است: »ن\\رخ مت\\اعی ک\\ه

 ۱فراوان بود / گر به مثل جان بود ارزان بود.«

و بر همین نمط اگر تقاضا کاستی گیرد، نرخ کاستی گ\\یرد. چن\\ان ک\\ه
نموده را اگر اردشیر را خواهش گوسپند از سر برود صورت عرضه و تقاض\\ا

ایدون گردد: 

نرخبیت( ۱ ← از ثنایی مشهدی است. به نقل از لغتنامهٔ دهخدا 



۵۷گفتار دوم، اندر کنش به اجتماع 

عرضهٔ گوسپندتقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۶۲۰

۷۲۱

۸۲۲

۹۱۲

۱۰۰۳

۱۱۰۳

پس نرخ گوسپند هشت کوزه نبید گردد و پیش از آن نه بود. 

نیز بدان که اندر این نموده ها که انداختیم، هر یک از عرض\\ه کنندگان
گوسپند را تنها یک گوسپند بود و چون نرخ به ک\\وزهٔ نبی\\د از مق\\داری ان\\در
گذشت وی گوس\\پند عرض\\ه ک\رد. و اگ\\ر وی را بیش از ی\\ک گوس\\پند ب\\ود،
نم\\وده را دو گوس\\پند، هم وهم ت\\وان ک\\ردن ک\\ه آن ی\\ک کس خ\\ود دو کس
باش\\ند و ه\\ر ی\\ک را ی\\ک گوس\\پند ب\\ود. و از ن\\اموس کارآم\\دی ک\\رانی
دانسته است که ارج دو گوسپند یکی نب\\ود و گوس\\پند دوم را ارج کم\\تر ب\ود.

پس نردبان ارزشهای کسی که وی را دو گوسپند است ایدون شاید بودن: 

 کوزه نبید۲۰
هر دو گوسپند

 کوزه نبید۱۹
...
 کوزه نبید۱۱

یک گوسپند
 کوزه نبید۱۰
 کوزه نبید۹
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و اندر صورت عرضه این بدین ماند که این ی\\ک کس دو کس بون\\د
و نردبان ارزشهای نخستین ایشان ایدون بود: 

 کوزه نبید۱۱
گوسپند

 کوزه نبید۱۰
 کوزه نبید۹

و نردبان ارزشهای دومی ایدون بود: 

 کوزه نبید۱۰
گوسپند

 کوزه نبید۹
 کوزه نبید۸

و نیز بباید دانستن که اندر این نموده ها که ما انداختیم آنچ\\ه مردم\\ان
داد و ستد کردندی ک\\الایی ب\\ودی پس\\ودنی یع\\نی گوس\\پند ی\\ا نبی\\د. و ش\\اید

 بود. چن\ان ک\هخدمتبودن که یکی یا هر دو کالا پسودنی نبود بلکه از نوع 
نموده را بلاش نبیدِ اردشیر از خُم اندر کوزه ها کند و دو کوزه نبی\\د دس\\تمزد
بستاند. پس یع\\نی ب\\ه نزدی\\کِ بلاش، آس\\ایشِ فروهش\\تهٔ خاس\\ته از کوش\\شِ
اندر بایسته از برای ریختنِ نبیدِ یکی خم اندر کوزه ه\\ا، کم ارج ت\\ر ب\\ود از دو
ک\\وزه نبی\\د. و ب\\ه نزدی\\ک اردش\\یر، آس\\ایشِ ف\\رو هش\\تهٔ خاس\\ته از کوش\\شِ
اندربایسته از برای ریختن نبید اندر کوزه ها، پر ارج تر بود از دو ک\\وزه نبی\\د.
پس اردشیر بلاش را به مزدوری گیرد و دستمزد وی دو کوزه نبی\\د بده\\د. و
این خدمتی است ک\\ه بلاش اردش\\یر را کرده اس\\ت از ب\\رای دس\\تمزد دو ک\\وزه

 ک\\وزه نبی\\د بیش از آس\\ایشیکنبی\\د. و چ\\ون  ب\\ه نزدی\\ک جمش\\ید ارج 
فروهشتهٔ خاسته از کوشش اندربایسته از برای ریختن نبید از خُم به کوزه ه\\ا
ب\\ود، جمش\\ید رقیب بلاش ب\\ود و چ\\ون ب\\ه کوش\\ش یکس\\ان دس\\تمزد کم\\تر
خواهد، رقیبِ تواناتر بود. و جمله آنچه اندر عرضه و تقاضا گفتیم ایدر ن\\یز
به کار آید. و اندر کنش شناسی تفاوت نکند ک\\ه آنچ\\ه داد و س\\تد همی ش\\ود
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خدمت است یا کالایی است پسودنی. و هر اسباب به هر اس\\باب داد و س\\تد
 شدن. شاید

جستار اندر داد و ستد باواسطه 
اندر جستار پیشین جمله داد و ستد مردمان بی واسطه بودی. چنان که
آن که ورا گوسپند بودی خواهان نبید بودی و آن که ورا نبید ب\\ودی خواه\\ان
گوس\\پند ب\\ودی، پس یکی نبی\\د دادی و گوس\\پند س\\تدی و دیگ\\ری گوس\\پند
دادی و نبید ستدی به نرخی که هردو بدان خرس\ند بودن\دی . و لی\ک ش\اید
بودن — و این بسیار افتد — که نردبان ارزشهای ب\ه گ\\ونه ای ب\\ود ک\\ه داد و

ستد بی واسطه صورت نبندد. و نمودهٔ آن ایدون است: 

نردبان ارزشهای اردشیر: 

)سه خمرهٔ تهی(
شش کوزه نبید
)یک گوسپند(

نردبان ارزشهای بلاش: 

)شش کوزه نبید(
)سه خمرهٔ تهی(

یک گوسپند

نردبان ارزشهای جمشید:

)یک گوسپند(
سه خمرهٔ تهی 

)شش کوزه نبید(

پس همی بینیم که اردشیر و بلاش داد و ستد نخواهند کردن ازیرا که
به نزدیک هر دو ارج شش کوزه نبید بیش از ارج یک گوس\\پند اس\\ت. پس

 نبود که شش کوزه نبید بدهد تا گوسپندی بس\\تاند. و اردش\\یرخرسنداردشیر 
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و جمشید نیز داد و ستد نخواهند کردن، ازیرا که به نزدیک ه\\ر دو ارج س\\ه
خمرهٔ تهی بیش از ارج شش کوزه نبید بود. پس جمشید خرسند نبود که سه
خمرهٔ تهی بدهد و شش کوزه نبید بستاند. لیک ایدون شاید بودن ک\\ه بلاش
با جمشید داد و ستد کند و یک گوسپند بدهد و سه خمرهٔ تهی بستاند. پس
آنگاه با اردشیر داد و س\\تد کن\\د و س\\ه خم\\رهٔ تهی بده\\د و ش\ش ک\\وزهٔ نبی\\د
بستاند. چون به فرجام کار نگری همی بینی که بلاش ب\\ا اردش\\یر داد و س\\تد
با واسطه کرده است و کالای واسطه یعنی کالای میانجی سه خمرهٔ تهی ب\\ود.
و چنان که گفتیم به هر داد و ستد ه\\ر دو کس را س\\ود ب\\ود و ب\\ه داد و س\\تدِ

باواسطه بلاش و اردشیر را خواهش ها برآورده شده است. 

پس چون کالایی واسطه گشت ان\\در داد و س\\تد، ورا ارج از دو روی
: نخست ارج اندر به کار داشتنش چن\ان ک\ه هس\ت؛ و دوم ارج از ب\رایبود

واسطه بودن. و نم\\ودهٔ آن ای\\دون اس\\ت ک\\ه ش\\اید ب\\ودن ک\\ه ب\\ه آغ\\ازْ نردب\\انِ
ارزشهای بلاش ایدون بود: 

)شش کوزه نبید(  
یک گوسپند       

)سه خمرهٔ تهی(

یعنی به نزدیک وی ارج سه خمرهٔ تهی کمتر از ارج یک گوسپند بود
پس به آغاز کار بلاش به داد و س\تد ب\\ا جمش\\ید خرس\\ند نب\\ود. لی\\ک چ\ون
بلاش آگاهی یابد از آن که به نزدیک اردشیر سه خمرهٔ تهی پر ارج تر ب\\ود از
شش کوزه نبید، به نزدیک بلاش ارج سه خمرهٔ تهی ف\\زونی یاب\\د، ازی\\را ک\\ه
داند که خمره های تهی واسطه تواند بودن از برای داد و ستد با اردشیر و ب\\ه
واسطهٔ خمره ها شش کوزه نبید به ک\\ف توان\\د آوردن. و پس از این آگ\\اهی،

نردبان ارزشهای بلاش چنان شود که پیشتر گفتیم: 
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)شش کوزه نبید(  
)سه خمرهٔ تهی(   

یک گوسپند

پس چ\ون می\\ان مردم\\ان ان\\در اجتم\اع داد و س\تد بس\\یار افت\\د بعض
کالاها واسطگی را شاینده تر بود و برخی کمتر شاینده بود چنان ک\\ه )نم\\وده
را( ماهی از برای واسطه بودن چندان شاینده نب\\ود. چ\\ه، زود گن\\ده ش\\ود. و
گوسپند نیز چندان شاینده نبود ازیرا که گوس\\پند را نگ\\اه بای\\د داش\\تن و ورا
علف باید دادن و نیز گوسپند را جز به کشتن بخش نت\\وان ک\\ردن. پس اگ\\ر
کسی یک قرص نان خواهد، نخواهد که گوس\\پندی تم\\ام بده\\د و پنج ی\\ک
گوسپند نتواند دادن مگر به کشتن گوسپند. و اما گندم و جو نیکو بود ازی\\را
که آن را بخش توان کردن. لیک آفت بر او افتد و موش بخورد و نیز جز به
زمان قحطی عرضهٔ گندم تا بدانجاست که ج\\ز ب\\ه بس\\یار گن\\دم ب\\رخی داد و
ستدها میسر نشود. چن\ان ک\ه چن\د خ\روار گن\دم بای\د دادن ت\ا س\رایی ت\وان

ستدن. 

و اما گفتیم که چون کالایی واسطه شود، وی را ارج از دو روی ب\\ود.
 و دوم واس\طگی. و چ\ون ارجش ازمص\\رف ی\\ا ان\\در ک\ار داش\\تنشنخست 

برای واسطگی فزون گشت مردمان بدان بیشتر رغبت کنند یعنی تقاضای آن
بیشتر گردد ازیرا که همی دانند که به آس\\انی واس\طه اش توانن\د ک\ردن چ\ون
دیگران نیز مر آن را به دیدهٔ واسطگی بینن\\د و ح\\تی اگ\\ر از ب\\رای مص\\رفش
نخواهند از بهر واسطگی بستانند. و این خود سبب ش\\ود ک\\ه مردم\\ان بیش\\تر
بدان رغبت کنند و چنان شود که سرانجام ارجِ کالا از به\\ر واس\\طگی از ارج
آن از بهر مصرف اندر گذرد. و آنگاه ببینی که بسیاری از داد و ستدها بدین
کالا بود و به تقریب همه کس این کالا بستانند و ک\\الای خ\\ود بدهن\\د یع\\نی
نرخ ها به این کالای واسطه نهاده شود. و هر کالا را که به تقریب همگان ب\\ه
داد و ستد آن رغبت کنند از برای آنکه کالای واسطه تواند بودن از برای ب\\ه
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 خوانن\د. و زر و س\\یم ب\\ه روزگ\ار م\ا پ\\ولپ\\ولکف آوردن کالای مص\رفی، 
است. چه همگان داد و س\تد ب\دان کنن\د. و گرچ\ه زر و س\یم را ب\ه نزدی\\ک
کسان ارج مصرفی هم هست چنان که زرگران بدان دستاورنجن کنند، بیشتر
ارجش به نزدیک کسان از برای آن اس\ت ک\ه ک\الای واس\طه اس\ت از ب\رای
داد و ستد کردن و به کف آوردن اسباب و ب\رآوردن خواهش ه\ا. یع\نی پ\ول
است. و زر و سیم واسطگی را سخت شاینده است. ازیرا که به هزاران س\\ال
نگندد و نیز آن را آسان بخش توان ک\\رد. و عرض\\ه اش ان\\دک اس\\ت پس ب\\ه
دادن اندکی از آن بسیار توان ستد و آسان از جایی به جایی توان برد. و گ\\اه

 ب\\ازنقد ب\\از خوانده ان\\د و گ\\اه ب\\ه م\\الدر کتاب ه\\ا ببی\\نی ک\\ه پ\\ول را ب\\ه 
 ب\\ر ه\\ر چ\\یزم\\ال لیک چون به زبان پارسی شاید بودن که لف\\ظ ۱خوانده اند.

 را به کارپولکه توان داشتن افتد یعنی بر مطلق دارایی، ما به این نامه لفظ 
بریم. 

پس پیدا آمد که هیچ کالا پ\\ول نگ\\ردد، مگ\\ر آنک\\ه ورا ب\\ه آغ\\از ارجِ
 بود. چه مر آن را خاصیتی باید بودن به آغاز، هر اندازه ان\\دک، ت\\ا۲مصرفی

کسی آن را بستاند — زان پیشتر که پول گش\\ته باش\\د — از ب\\رای ب\\ر آوردنِ
خواهشی. و آنگاه چون پیدا آمد که به کار واسطه نیک\\و آی\\د، داد و س\\تد ب\\ا
آن فزونی گ\\یرد. و تقاض\\ا از ب\\رای آن بیش گ\\ردد؛ و س\\رانجام س\\خت رواج
یابد؛ و ارج واسطگی اش از ارج مصرفی اش اندر گذرد؛ و پ\\ول گ\\ردد چن\\ان
که گفتیم. لیک بباید دانستن که پول شدنِ زر و سیم ب\\ه اجتم\\اع م\\ا اتف\\اقی
است تاریخی و وهم توان کردن ک\ه زر و س\یم ان\در اجتم\اع پ\ول نگش\تی و

 »مال« گفته است و ابوحامد محمدجامع العلوم،چنان که فخرالدین رازی به کتاب ( ۱
. ۴۴۴–۴۳۴؛  غزالی، ۴۷۲–۴۷۰ »نقد«؛ فخر رازی، کیمیای سعادت،غزالی به 

و مراد از مصرف بدین جای هرگونه اندر کار داشتن بود:  چه کالای مصرفی و چه( ۲
عامل فرآوری.
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نم\\وده را س\\رب پ\\ول ب\\ودی ی\\ا ص\\دف ی\\ا چ\\یزی دیگ\\ر. چن\\ان ک\\ه هس\\تند
اجتماع هایی که پ\\ولِ ایش\ان س\رب اس\\ت ی\ا ص\دف اس\ت. و چ\ون زر ن\زدِ
ایشان ببری، شاید بودن که بسی ارزان ستانند. چ\\ه، ب\\ه نزدی\\ک ایش\\ان زر و
سیم را ارج واسطگی نبود؛ و تنها از برای آنکه مصرفش کنند چنان که بدان

دستاورنجن کنند، بستانند. 

پس پ\\ول، علی العم\\وم، و زر و س\\یم، علی الخص\\وص، ک\\الایی اس\\ت
همچو دیگر کالاها. لیک ارجش بیش\\تر ب\\ه س\\ببِ واس\\طگی آن اس\\ت و ن\\ه
مصرف. و جملهٔ آنچه اندر باب عرضه و تقاضا به جس\\تار پیش\\ین گف\\تیم از
برای سیم و زر هم توان گفتن. و دینار و درم که گوین\\د م\\راد از آن مق\\داری
دانسته زر و سیم است. چنان که یک دینار یک مثقال زر ب\\ود و آن هیچ\\ده
نخود اس\\ت. و درم، ی\ک درمس\نگ س\یم اس\ت و آن هفت ده ی\\کِ مثق\ال
بود. و این سنگ درم و دینار متأخران اس\ت. و ب\ه روزگ\ار ش\اپور اردش\یر،
یک دینارْ سی و ش\\ش نخ\\ود زر و ی\\ک گن\\دم زر ب\\ودی یع\\نی س\\ی و ش\\ش
نخود و چهاریک نخود. و یک درمْ بیست و یک نخ\\ود س\\یم ب\\ودی. و ب\\ه
روزگارِ یزدگرد شهریار، یک دین\\ارْ بیس\\ت و س\\ه نخ\\ود زر و ی\\ک گن\\دم زر

 و س\\نگ دین\\ار و درم ان\\در۱ب\\ودی و ی\\ک درمْ بیس\\ت و ی\\ک نخ\\ود س\\یم.
گردش است خاصه پس از گشوده شدن ایرانشهر ب\\ر دس\\ت تازی\\ان و ب\\ر اث\\ر
ایشان ترکان و دگران. پس بهتر آن باشد که زر و سیم به سنگی بپیماییم ک\\ه
اندر او گردش نباشد. پس جمله زر و سیم به سنگ نخود سنجیم. چنان ک\\ه

صورتِ عرضهٔ گوسپند به نرخ زر ایدون شاید بودن: 

۱ )Encyclopedia Iranica  Coin and Coinage→ 
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عرضهٔ گوسپندنرخ به نخود زر

۶۰

۷۱

۸۲

۹۲

۱۰۳

و صورت عرضه به نرخ سیم ایدون شاید بودن: 

عرضهٔ گوسپندنرخ به نخود سیم

۹۰۰

۱۰۵۱

۱۲۰۲

۱۳۵۲

۱۵۰۳

و سیم به زر و زر به سیم داد و ستد توان کردن همچنان که گوسپندی
به نبید. و صورت عرضه و تقاضا ایدون شاید بودن: 
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تقاضای یک نخودنرخ به نخود سیم
زر

عرضهٔ یک نخود زر

۱۳۴۰

۱۴۳۱

۱۵۲۲

۱۶۱۳

و اندر این نموده نرخ یک نخود زر به سیم، پانزده نخود سیم ب\\ود. و
همچنان که اندر نمودهٔ گوسپند و نبید به جستار پیشین نردبان ارزش\\های داد
و ستد کنندگان و اندر پی آن عرضه و تقاضا به نهاده ش\\دن ن\\رخ گوس\\پند ب\\ه
نبی\\د انجامی\\د، ب\\دینجا ن\\یز عرض\\ه و تقاض\\ا ب\\ه نهاده ش\\دن ن\\رخ زر ب\\ه س\\یم
انجامد و هیچ حاجت به فرمانِ فرمانروا نب\\ود. و م\\ا ب\\ه واپس\\ین گفت\\ار پی\\دا
کنیم تأثیر فرمان فرمانروا را اندر نهادن نرخ چه میان زر و سیم و چ\\ه دیگ\\ر

کالاها. 

جستار اندر خریدافروش 
گفتیم که داد و ستد به هر دو کالایی صورت توان\\د پ\\ذیرفتن و چ\\ون
پول رواج یابد، چنان ک\\ه زر و س\\یم، جمل\\ه نرخ ه\\ا ب\\ه زر ی\\ا ب\\ه س\\یم نهن\\د.
اکنون، نموده را، وهم کنیم که به شهری به کوی قصابان نرخِ گوس\\پند ب\\ه زر
دو نخود زر است و نرخِ گوسپند به س\یم س\ی نخ\ود س\یم اس\ت. و ب\\ه ک\وی
زرگران نرخِ یک نخود زر به س\\یم ده نخ\\ود س\\یم اس\\ت. پس چ\\ون زی\\رکی
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نرخ ها ایدون بیند، چنین تواند ک\رد: دو نخ\ود زر ب\ه بیس\ت نخ\ود س\یم ب\ه
کوی زرگران بخرد. پس آنگاه ب\ه ک\وی قص\ابان گوس\پندی ب\ه دو نخ\ود زر
بخ\\رد و بی درن\\گ گوس\\پند ب\\ه س\\ی نخ\\ود س\\یم بفروش\\د. پس چ\\ون نی\\ک
بنگریم وی را به آغازِ کار بیست نخود سیم ب\\ود و چ\\ون این س\\ه داد و س\\تد
بکرد سی نخود سیم به کف آورد پس وی را سود ده نخود س\\یم بوده اس\\ت.
و تا نرخ ها ایدون است وی تواند که سیم به کف آرد ب\\ا خری\د و ف\روش بی
درنگ. و توان گفتن که به کوی قصابان نرخ یک نخ\\ود زر ب\\ه س\\یم پ\\انزده
نخود سیم است و به کوی زرگران نرخِ یک نخود زر به س\\یم ده نخ\\ود س\\یم
است، چنان که به آغاز گفتیم. پس ن\\رخِ زر ب\\ه س\\یم ب\\ه ک\\وی زرگ\\ران ان\\در
قیاس با نرخ زر به سیم به کوی قصابان ارزان است. پس س\\وداگرانِ زی\\رک
به کوی زرگران که زر ارزان است سیم فروشند و زر خرند و به کوی قصابان

که زر گران است به واسطهٔ گوسپند زر فروشند و سیم خرند. 

و هم توان گفتن که آنکس که نرخِ زر به سیم ب\\ه ک\\وی زرگ\\ران بدان\\د
چون گذرش به کوی قصابان افت\\د، همی بین\\د ک\\ه ن\\رخ گوس\\پند ب\\ه زر ان\\در
قیاس با نرخ گوسپند به سیم ارزان است. پس چون نرخ زر به سیم ب\\ه ک\\وی
زرگران را اساس گیریم، توان گفتن که گوسپند را دو ن\\رخ اس\\ت یکی ب\\ه زر
که ارزان است و دیگری نرخ گوسپند به س\\یم ک\\ه گ\\ران اس\\ت. پس زیرک\\ان

گوسپند به زر بخرند و بی درنگ به سیم بفروشند. 

و این خریدن و فروختن بی درنگ را که زیرکان کنند بدان گاه ک\\ه دو
 گویند. پس هرگاه نرخ های ی\\کخریدافروشنرخ از برای یک کالا ببینند، 

 دست دهد. پسخریدافروشکالا همچند یک دیگر نبود زیرکان را فرصت 
ایش\\ان ک\\الا را ب\\ه ن\\رخ ارزان همی خرن\\د ب\\ه ن\\رخ دوم ک\\ه گران ت\\ر اس\\ت
بی درنگ فروشند. پس چون همی ایدون کنند تقاضا از ب\\رای ک\\الا ب\\ه ن\\رخ
نخست فزونی گیرد پس نرخ نخست که ارزان تر بود فزونی گیرد و گران تر از
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پیش شود. و از دیگر سو، چون مر آن کالا را به ن\رخ دوم ک\ه گران ت\\ر اس\ت
همی فروش\\ند، عرض\\هٔ ک\\الا ب\\ه ن\\رخ دوم ف\\رونی گ\\یرد پس ن\\رخ دوم کاس\\تی

 تا بدانجا ادامه یابد که دو نرخ با یکدیگر براب\\ر ش\\ود.خریدافروشگیرد. و 
و این کارکرد خریدافروش کنندگان است که نرخ ه\ا را متناس\ب و براب\ر نگ\اه

می دارد. 

جستار اندر سودمندی های پول 
گوییم چون به اجتماع پول به داد و ستد اندر شود، بسی سودمندی ها
از وی خ\\یزد. نخس\\ت آنک\\ه ب\\ازار بس\\ی گس\\ترده تر ش\\ود و ه\\ر کس ب\\ه ک\\ار
خویش اندر تواند ایستاد، گرچه آن پیشه بسیار ویژه بودَ. چه، همی داند ک\\ه
چون فرآورده به پول داد و ستد کند، بدان پول آنچه بخواه\\د بتوان\\د خری\\د.

 به ف\رآوردهٔ این پیش\هفروشندهٔ آن اسباب مصرفی را و وی را بیم آن نبود که 
نیازی نبود. پس ویژه کاری فزونی گیرد و سیر فرآوری درازتر و بهینه تر تواند

شدن. 

دیگر سودمندی که از پول خیزد آن است که مردم بدان حس\\اب س\\ود
و زیان تواند کردن. و حساب تدبیر معاش بسی آسان تر گ\\ردد. و پیش\\ه وران
و بازارگانان و دیگران به حساب پول و آن حساب درم و دینار اس\\ت، همی
توانند دانستن که آیا مایه سوزی کنند یا مایه اندوزی. و ما به جس\\تارهای آتی

اندر این معنی بیشتر سخن خواهیم گفتن. 

سدیگر سودمندی که از پول خیزد آن است ک\\ه ب\\ه الفنجی\\دن آن آدمی
آرامش خاطر خویش باز خرد. و ما دانیم ک\\ه کس از آین\\دهٔ خ\\ود و اجتم\\اع
گاه نیست و کس نداند که فردا اندر چه مهلکه ای خواهد افتاد، و نیاز وی آ
چه خواهد بودن. پس به الفغدن پول، اندکی دل قوی تواند داش\\ت ک\\ه اگ\\ر
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اندر نیازی افتد، بدین پولِ الفغده اندر بر آوردن آن نیاز تواند کوش\\ید. و از
این روی است که بینیم که چون زمانه زمانهٔ وحشت و ناامنی گردد و مردمان
را بیم فردا فزونی گیرد، پول بیشتر بیلفنجن\\د. پس ت\\وان گفتن ک\\ه پ\\ولِ گ\\رد

 است ک\\ه ب\\دان خ\\اطرآن کرده اسباب مصرفی است و از سودمندی های وی 
آدمی آرام یابد. 

جستار اندر نرخ بهره 
پیشتر به جستار اندر زمان گفتیم ک\\ه این ان\\در سرش\\ت آدمی اس\\ت ک\\ه
چیزه\\ا را علی العم\\وم و اس\\باب مص\\رفی را علی الخص\\وص ه\\ر چ\\ه زودت\\ر
خواهد. پس اگر کسی را پرس\\ند ک\\ه »ده نخ\\ود س\\یم اکن\\ون خ\\واهی ی\\ا ده
نخود سیم به ماهِ آینده« گوید اکنون. و اگر پرسندش که »ده نخ\\ود س\\یم ب\\ه
ماه آینده خواهی یا به سال آینده«، گوید به ماه آینده. و شاید ب\\ودن ک\\ه اگ\\ر
پرسندش که »ده نخود سیم اکنون می خ\\واهی ی\\ا ی\\ازده نخ\\ود س\\یم ب\\ه س\ال
آینده« همچنان گوید اکنون. یعنی کارآمدی کرانی ده نخود س\\یم ام\\روز وی
را بیش از کارآمدی کرانی ی\\ازده نخ\\ود س\\یم ب\\ه س\\ال آین\\ده اس\\ت. و ش\\اید
بودن که اگر پرسندش که »ده نخود سیم اکنون خواهی یا بیست نخود س\\یم

کارآم\دی ک\رانیپس به سال آینده« گوید بیست نخود س\یم ب\ه س\\ال آین\\ده. 
بیست نخود سیم به سال آینده، به نزدیکِ وی ف\\زون از کارآم\\دی ک\\رانی ده

نخود سیم به امروز است. 

پس بدان که مردمان را حال ها اندر این کار گونه گون است. همچنان
که نردبان خواهش های ایش\\ان گون\\ه گ\ون اس\\ت. چن\\ان ک\\ه ش\\اید ب\\ودن ک\\ه
اردشیر هزار و صد نخود سیم به سال آینده را بر ه\\زار نخ\\ود س\\یم ب\\ه ام\\روز
گزیند و لیک بلاش هزار نخود سیم امروز را بر هزار و ص\\د نخ\\ود س\\یم ب\\ه
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 بلاش ف\\زون از ت\رجیح زم\\انیت\رجیح زم\انیسال آین\\ده گزین\د. پس گ\\وییم 
اردشیر است. تو گویی اردشیر از برای ص\\د نخ\\ود س\\یم بیش و آن ده ی\\ک

پول است یک سال تواند شکیفت و بلاش نتواند شکیفت. 

و اکنون وهم کنیم که اردشیر و بلاش را، هر یک را، هزار نخود سیم
داده ایم و ایش\\ان ب\\دان خش\\نودند. و جمش\\ید ب\\ه نزدی\\ک اردش\\یر رود و ورا
گوید که مر این هزار نخود سیم خ\ویش را ب\\ه من وام ب\\ده ت\ا ب\\دان کاس\\بی
کنم و من تو را یک سال پس از این، هزار و صد نخود سیم ب\\از دهم — و
وهم کنیم که هیچ بیم آن نبود که این هزار نخود سیم بر ب\\اد رود ی\\ا جمش\\ید
با اردشیر غدر کند. و اردشیر بداند که جمشید ه\\زار و ص\\د نخ\\ود س\\یم ب\\از
خواهد داد. پس اردشیر هزار نخود سیم خویش به جمشید وام خواهد دادن
ازیرا که چنان که گفتیم ترجیح زمانی وی چنان است که ه\\زار و ص\\د نخ\\ود
سیم به سال آین\\ده را ب\\ر ه\زار نخ\\ود س\\یم ام\روز گزین\\د. و اگ\\ر جمش\\ید ب\\ه

. نپذیردنزدیکِ بلاش رود و همین وام از وی اندر خواهد . بلاش 

و همچن\\ان ک\\ه ص\\ورت عرض\\ه و تقاض\\ای کالاه\\ا ب\\ه پ\\ول را پیش\\تر
آوردیم، صورت عرض\\ه و تقاض\\ای پ\\ولِ اکن\\ون ب\\ه پ\\ولِ آین\\ده را هم ب\\یرون
توانیم آوردن. و این صورت عرضه و تقاضا را از نردبان ارزشها بیرون ت\\وان

آوردن. نمودهٔ آن ایدون است: 

نردبان ارزشهای اردشیر: 

هزار و صد نخود سیم به سال آینده
هزار نخود سیم اکنون

هزار و نود و نه نخود سیم به سال آینده
...

نردبان ارزشهای بلاش: 
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هزار و دویست نخود سیم به سال آینده
هزار نخود سیم اکنون

هزار و صد و هفتاد و پنج نخود سیم به سال آینده
هزار و صد و پنجاه نخود سیم به سال آینده

نردبان ارزشهای جمشید: 

هزار و صد و هفتاد و پنج نخود سیم به سال آینده
هزار نخود سیم اکنون

هزار و صد و پنجاه نخود سیم به سال آینده
هزار و صد نخود سیم به سال آینده

نردبان ارزشهای داراب: 

هزار و صد و پنجاه نخود سیم به سال آینده
هزار نخود سیم اکنون

هزار و صد نخود سیم به سال آینده

و صورت عرضه و تقاضا ایدون بود: 

نرخ هزار نخود سیم
به پول آینده

عرضهٔ هزار نخود
سیم )وام دادن(

تقاضای هزار نخود
سیم )وام کردن(

۱۲۰۰۴۰

۱۱۷۵۳۱

۱۱۵۰۲۲

۱۱۰۰۱۳

۱۰۵۰۰۴

 نخ\\ود۱۲۰۰پس چون نرخِ هزار نخود سیم پول اکنون به پول آینده 
سیم بود، اردشیر و بلاش و جمشید و داراب را رغبت به عرضهٔ هزار نخ\\ود
بود )اگر به کف بدارند(. یعنی این هزار نخود به هزار و دویس\\ت نخ\\ود ب\\ه
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س\\ال آین\\ده بفروش\\ند. یع\\نی وام دهن\\د. لی\\ک هیچ کس ب\\ه این ن\\رخ گ\\ران
نخواه\\د ک\\ه ه\\زار نخ\\ود س\\یم بخ\\رد، یع\\نی وام کن\\د. ازی\\را ک\\ه ب\\ه نردب\\ان
ارزشهای هر یک از ایشان، هزار درم سیم اندر حال کم ارج تر بود از هزار و

دویست درم سیم به سال آینده. 

 نخود بود، اردش\\یر و جمش\\ید و داراب ه\\ر ی\\ک۱۱۷۵  و چون نرخ 
هزار نخود سیم عرضه کنند لیک بلاش هزار نخود بستاند. چه، ب\\ه نزدی\\ک
بلاش هزار نخود سیم اکن\ون پ\ر ارج ت\ر ب\ود از ه\زار و ص\د و هفت\اد و پنج

نخود سیم به سال آینده. 

 نخود ب\\ود، اردش\\یر و داراب ه\\زار نخ\\ود س\\یم را۱۱۵۰و  اگر نرخ 
 هزار نخ\\ود س\\یمجمشیدبفروشند، یعنی وام دهند )اگر بدارند(. و بلاش و 

وام کنند. 

 نخ\ود س\یم ب\ه س\ال آین\ده۱۱۰۰و اگر نرخِ هزار نخود سیمِ اکنون، 
 را رغبت به فروختن ب\\ود یع\\نی وام دادن. و بلاش و جمش\\ید واردشیربود، 

داراب  را رغبت به خریدن بود یعنی وام کردن. 

 نخ\ود س\یم ب\ه س\ال آین\ده۱۰۵۰و اگر نرخ هزار نخود سیم اکنون، 
بود هیچ کس را رغبت ف\\روختن یع\\نی وام دادن نب\\ود و هم\\ه کس را رغبت

خریدن یعنی وام کردن بود. 

پس بدان که نسبت تفاوت مال آین\ده و اکن\ون ب\ه اص\ل م\ال را ن\رخ
بهره گویند. چنان که اگر هزار نخود سیم را به شرط آنکه به سال آینده ه\\زار
و صد نخود سیم بستانند وام دهند گ\\وییم ن\\رخ به\\ره نس\\بت تف\\اوت این دو

بود به اصل مال. یعنی نسبت صد بود به هزار؛ و آن ده یک بود. 

پس صورت عرضه و تقاضا را به نرخ بهره نیز توان آوردن: 
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عرضهٔ هزار نخودنرخ بهره
سیم )وام دادن(

تقاضای هزار نخود
سیم )وام کردن(

۴۰هشت چهل یک

۳۱هفت چهل یک

۲۲شش چهل یک

۱۳چهار چهل یک

۰۴دو چهل یک

و همچن\\ان ک\\ه عرض\\ه و تقاض\\ای کالاه\\ا ب\\ا نرخ ه\\ا ف\\زونی و کاس\\تی
گیرد، عرضه و تقاضای پول اکنون هم با نرخ بهره فزونی و کاس\\تی گ\\یرد. و
پیشتر به جستار اندر نهاده شدن نرخ دی\دیم ک\ه ن\رخ چن\ان نه\\اده گ\ردد ک\ه
عرضه با تقاضا راست آید. و نرخ بهره نیز ایدون اس\\ت و چن\\ان نه\\اده ش\\ود
که عرضه با تقاضای پول راست آید. و ب\\دین نم\وده ک\ه ان\\داختیم، ب\ه ن\رخِ
ش\\ش چه\\ل ی\\کْ عرض\\ه ب\\ا تقاض\\ا راس\\ت آی\\د. پس گوین\\د ن\\رخ به\\رهٔ وامِ

یک ساله شش چهل یک است. 

پس همچنان که به جستار اندر نهاده شدن نرخ گفتیم که اگر کسی را
فزون از یک گوسپند بود، وهم ت\\وان ک\\ردن ک\\ه چن\\د کس بون\\د ه\\ر یکی را
یک گوسپند، ایدر هم گوییم که اندر عرضه، اگر کس\\ی را چن\\د ه\\زار نخ\\ود
بود چونان بود ک\\ه چن\د کس بون\\د و ه\ر ی\\ک را ه\زار نخ\ود س\یم ب\ود ک\\ه
بخواهد وام دهد. و اندر تقاضا اگر کسی چند هزار نخود همی خواه\\د ک\\ه
وام کند چونان بود که چند کس هر یک هزار نخود س\\یم همی خواهن\\د ک\\ه
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وام کنند. و بدینجا نیز کارآمدی کرانی هست. چنان که شاید بودن که کس\\ی
که ورا دوهزار نخود سیم به کف بود، مر آن ه\زار نخ\ودِ نخس\ت را ک\ه وام
دهد به نرخ ده یک وام دهد و آن هزار نخود دیگر را ب\\ه ن\رخ پنج ی\\ک هم

وام ندهد. ازیرا که کارآمدی کرانی واحدهای داده شونده همی فزاید. 

و این نرخ بهره را که با نظ\ر ان\\در ت\رجیح زم\\انی کس\\ان نه\اده ش\ود،
 گویند. لیک بباید دانس\\تن ک\\ه ب\\ه جه\\ان ب\\یرون آن کس ک\\هنرخ طبیعی بهره

بخواهد پولی را وام دهد نه تنها اندر ترجیح زمانی خویش نظ\\ر می کن\\د، ک\\ه
امکان بر ب\\اد رفتن پ\\ول را هم ان\\در نظ\\ر آرد. و از این روی اس\\ت ک\\ه ن\\رخ

 ف\\زون از ن\\رخ ط\\بیعی به\\رهن\\رخ واقعی به\\رهبهره ای که به کسان دهند یع\\نی 
بود. و هرچه مخاطره ان\\در این وام دادن ف\زون باش\\د یع\\نی بیم ب\ر ب\\اد رفتن

مایه باشد نرخ واقعی بهره از نرخ طبیعی آن فزونتر گردد. 

و نیز همی بینیم که اگر ترجیح زمانی کس\ان کاس\تی گ\یرد، ن\رخ به\ره
کاستی گیرد. و اگر ترجیح زمانی کسان فزونی گیرد نرخِ بهره فزونی گیرد. 
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جستار اندر شهر آزادان و بازار آزاد 
گوییم شهر آزادان آن اجتماعی از مردمان بود ک\\ه جملگی داد و س\\تد
میان ایشان داد و ستد خواستی است و کنش فاگذرنده می\\ان ایش\\ان ن\\رود. و
بدین شهر هیچ کس بندهٔ دیگری نبود. و اگر کسی خدمت دیگ\\ری کن\\د ب\\ه
خواست هردوان بود و شاید بودن که از بهر دستمزدی. و هیچ کس به ستم از
دیگ\\ری خواس\\ته نس\\تاند. و این ی\\ا از فض\\یلت ش\\هروندان ب\\ود و ی\\ا از بیم

مکافات. چنان که چون کسی ستم کند مکافات بیند. 

و به هر اجتماعی گروهی از مردم\\ان بون\\د ک\\ه نفسِ بهیمی ب\\ر ایش\\ان
غلبه دارد و چراغِ مردمی اندر روان ایشان کم فروغ بودَ. و شاید ب\\ودن ک\\ه آز
ایشان اندر خواستهٔ دیگران چنان باشد که به زور خواسته از دیگران خواهند
ستدن. و این صنف از مردمان به شهرِ آزادان یا خ\\ود نتوانن\\د ب\\ود و تاران\\ده

شوند یا از بیم مکافات پای اندر دامن کشند. 

و بدان که هیچ اندربایسته نبود که اهل ش\\هر آزادان جمل\\ه ب\\ه دانش و
خرد و فضیلت به جایگاهی بلند بوند و شاید بودن ک\ه کس\ی ب\ه ش\هر آزادان
ب\\ود ک\\ه ب\\ه گ\\اه آس\\ایش چ\\ون خ\\وک گشُ\\نی کن\\د و چ\\ون خ\\رس بخس\\بد و
همچ\\ون ک\\پی ب\\ه مس\\خره روزگ\\ار بگذران\\د چن\\ان ک\\ه گ\\ویی وی خ\\ود
جانوری است و ورا از لذت های والاتر هیچ بهره نبود. و اگر کنش های وی
با مردمان نافاگذرنده بود و داد و ستدش با دگران خواستی، و بر کس س\\تم
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نکند به شهرِ آزادان با گشادگی خاطر تواند زیستن و ان\\در ف\\را چن\\گ آوردن
اسبابِ مصرفی اش آزادانه تواند کوشیدن. و نش\\اید ک\\ه هیچکس ب\\ه زور ی\\ا
زلیفن وی را از به کف آوردنِ اسباب مصرفی باز دارد. و هم شاید ب\\ودن ک\\ه

کسی به شهر آزادان بود که به دانش و خرد بزرگمهر روزگار بود. 

و چن\\ان ک\\ه ب\\ه جس\\تار ان\\در م\\ردم و اجتم\\اع گف\\تیم، ش\\هر آزادان
وسیله ای است مردمان را از ب\\رای رس\\یدن ب\\ه غایت ه\\ا. و غایت ه\\ای ایش\\ان
گوناگون بودَ و شاید بودن که به دیدهٔ ما برخی از این غایت ها پست ب\\ود و
برخی بلند و برخی زیبا و برخی زشت. لیک غایت های مردمان از برای علمِ
کنش امرِ واقع است و بیرون از کنش شناسی است. و تا ب\\دانجا ک\\ه ب\\رآوردن
خواهش های ایشان، چه بلند و چه پست، به کنش های نافاگذرن\\ده ب\\ود، ب\\ه
شهر آزادان توانند زیس\\ت. پس ب\\ه ش\\هر آزادان میخ\\واره می توان\\د خ\\ورد و
زاهد روزه تواند داشت. پس مردمان روی بدان شهر آرند تا بی بیمْ به داد و
ستد با دیگران و همکاری اندر ب\\رآوردن خواهش ه\\ای خ\\ویش بکوش\\ند. و

 و۱ گفته اس\\ت.مدین\هٔ اح\راراین شهر آزادان همان اس\\ت ک\\ه خواج\هٔ طوس\\ی 
متأخران اجتماع بازار آزاد گفته اند. 

پس بدان که م\\ا ب\\دین نام\\ه می\\ان آزاد و آزاده ف\\رق نهیم. پس گ\\وییم
آزاد آن بود که اندر بند نبود و بنده نبود. و آزاده آن بودَ که بنده کردن و بنده
بودن را ناپسند دارد. آنکه آزاد بودَ ان\\در ه\\ر کنشِ نافاگذرن\\ده ک\\ه خواه\\د،
یارد و تواند ایستادن. و چون آزاده بودَ جز اندر کنش نافاگذرنده روا ن\\دارد
ایستادن مگر بازداشتن کنشی فاگذرنده را که دیگری به س\\تم آغازیده اس\\ت.

پس آزادی اندر کنش است و آزادگی اندر منش است. 

و چنان که گفتیم، به ش\هر آزادان هم\ه آزادن\\د و ش\اید ب\\ودن ک\\ه هم\ه

. ۲۹۶ اخلاق ناصری،نصیرالدین طوسی، ( ۱
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آزاده نبوند. لیک اگر غلبه با آزادگان نبود، آزادی اهل شهر دیری نپاید و از
آن پس، بسیار کنش های فاگذرنده به زور و س\\تم ب\\ر کس\\ان رود و آن\\ان ک\\ه
آزاده نبوند اندر کار دیگران مداخلت به زور کنند. و ما به گفتار بازپسین ب\\ه
تفص\\یل از م\\داخلت ب\\ه زور س\\خن رانیم. و ب\\ه این گفت\\ار ک\\ه اکن\\ون ان\\در
وی ایم ج\\ز از کنش ه\\ای نافاگذرن\\ده ک\\ه می\\ان اه\\ل ش\\هر آزادان رود س\\خن

نمی گوییم. 

و بدان که مقصود از ش\\هر آزادان ن\\ه فلان شارس\\تان ب\\ه بهم\\ان کش\\ور
ب\\ود. بلک\\ه مقص\\ود اجتم\\اعی ب\\ود از کس\\ان، ک\\ه ان\\در جمل\\ه کنش ه\\ای
نافگذرنده آزادند. و شاید بودن که چندین شارستان بودَ به ولایتی ک\\ه جمل\\ه

 اندر کنش های نافاگذرن\\ده آزاد بون\\د و ب\\ا یک\\دیگر آزادان\\هشارستان هااهل 
داد و ستد کنند. و چون بازار گوییم، مقصود نه فلان بازار به فلان کوی ب\\ه
بهمان محلتّ است، که مقصود جمل\\ه داد و س\\تد می\\ان مردم\\ان ب\\ود ب\\ه ه\\ر

کجا که بود. 

و شاید بودن که چون اندر جهانِ ب\\یرون بنگ\\ری، هیچ ش\\هری  نی\\ابی
که مردمان اندر آن آزاد بوند بدین معنی که هیچ مداخلت به زور میان ایش\\ان
نرود و اگر رود مر آن را مکافات بود. یعنی هیچ ش\\هری مطل\\ق ش\\هر آزادان
نبود. وانگهی به جهان بیرون اهل شهرها و ولایت ها را اندر آزادی درجه ه\\ا
بود، برخی به بندگی نزدیک تر و برخی از آن دورتر. و ما به این گفتار آزادی
مطلق را وهم کنیم، اندر داد و ستد خواستی و همکاری؛ اگرچه اندر جه\\ان

بیرون نیابیم. 

یان  جستار اندر سود و ز
به جستار اندر سودمندهای پول گفتیم که حس\اب س\ود و زی\ان آس\ان
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کند. اکنون باز نماییم که حساب سود و زیان چه بود. 

نخست گوییم که اندر هر کنشی مفهوم س\\ود نهفته اس\\ت، و چن\\ان ک\\ه
گفتیم هرکس کنش کند تا حال پس از کنشِ وی بهْ از ح\\الِ پیش از کنش
گ\\ردد و ج\\ز این نتوان\\د ب\\ودن. و گف\\تیم ک\\ه کنش ک\\ردن ج\\ز ب\\ه ف\\رو هش\\تن
چیزهای دیگر از پی چیزی ضرورتر میسر نب\\ود. و آن ض\\رورترین چ\\یزی را

 گویند. پس هر کنش را هزینه ای اس\\ت. وهزینهکه به کنش فرو باید هشت 
آنچه را که از کنش به دست آید دستاورد گویند. و س\ود کنش ک\ه م\ر آن را

 گویند، شادمانی از انجام کنش بود با نظر اندر دستاورد و هزینه.سود روانی
و این سود روانی را خود نتوان به پیمانه ای س\\نجید، ک\\ه ذه\\نی ب\\ودَ. و کنش
جز به انگیزهٔ سود روانی صورت نبندد. و شاید ب\\ودن ک\\ه کس\\ی کنش کن\\د و
آنگاه نردبان ارزشهای وی دیگرگونه شود و هزینه ای که ب\\ه کنش کرده اس\\ت

پش\\یمانیب\\ر پ\\ایه ای برت\\ر از پای\\هٔ دس\\تاورد کنش ش\\ود. پس گ\\وییم آن کس 
خورد. و این پشیمانی نیز روانی بود. و همواره به زمانی پس از کنش بود و

نه به هنگام کنش. 

پس گوییم چون دو تن داد و ستد کنند، دستاورد هر ی\\ک بخش\\ی از
هزینهٔ دیگ\\ری ب\\ود. و ب\\ه نردب\\ان ارزش\\های ه\ر ی\\ک از ایش\\ان دس\\تاورد ب\\ر
پایه ای برتر از هزینه بود، به آن هنگام که کنش می کنند. و چ\ون دس\\تاورد از
نوع پول بود، مر آن را درآمد پولی گویند و گ\\اه ب\\ه اختص\\ار درآم\\د. و س\\ود
روانی از داد و ستد همچو آنِ دیگر کنش ها همچن\\ان ذه\\نی ب\\ود و آن را ب\\ه

پیمانه نتوان سختن. 

لی\\ک چ\\ون دس\\تاورد و هزین\\ه از ی\\ک جنس ب\\ود این دو را بت\\وان
س\\ختن و ب\\ر هم اف\\زودن و از یک\\دیگر کاس\\تن. چن\\ان ک\\ه ش\\اید ب\\ودن ک\\ه
بازارگانی به داد و ستدی ده نخود سیم هزینه کند و کالایی بخ\\رد؛ و ب\\ه داد
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و ستدی دیگر آن کالا را به کسی بفروشد و یازده نخود سیم به دس\\ت آورد.
پس چون این دو داد و ستد جمله کنی، درآمد وی یازده نخود ب\\ود و هزین\\هٔ
وی ده نخود. و اینها درآمد مالی )یا پولی( و هزینهٔ مالی )یا پولی( بود و نه
دس\\تاورد ذه\\نی و هزین\\هٔ ذه\\نی. و چ\\ون درآم\\دها ب\\ه پ\\ول را جمل\\ه ک\\نی و
هزینه ها به پول را جمله کنی، اگر درآم\د ف\\زون از هزین\ه ب\ود م\\ر آن را س\ود
مالی گویند و اگر درآمد کمتر از هزینه ب\\ود م\\را آن زی\\ان م\\الی گوین\\د. و ب\\ه

نمودهٔ ما سود مالی این بازارگان یک نخود سیم بود. 

و شاید بودن ک\\ه کس\\ی را زی\\ان م\\الی باش\\د و همچن\\ان از آن خرس\\ند
بودَ. پس آنگاه وی را سود روانی بوده است و زیان مالی. و اگر ای\\دون ب\\ود،
این زیان مالی از مقولهٔ مصرف بودَ. یعنی این کس پولی را هزینه کرده اس\\ت

و خشنودی به دست آورده است. 

پس به بازار آزاد تا بدانجا که داد و ستدها به پول ب\\ود، ه\\ر کس ک\\ه
ان\\در پی مص\\رف نب\\ود، ن\\اگزیر ان\\در پی س\\ود م\\الی ب\\ود، ب\\ه داد و س\\تد
خواستی. و چنان که گفتیم، سود مالی نتوان دانست، مگر ب\\ه حس\\اب ک\\ردن
درآمد و کاستن هزینهٔ پولی از آن. پس حسابِ سود و زیان پیمانه ای بود ک\\ه
بدان جمله کنش هایی را که دستاورد آن یا هزینهٔ آن پول بود بت\\وان س\\ختن.
و ب\\دین حس\\ابْ ت\\دبیرِ مع\\اش آس\\ان گ\\ردد و ت\\وان دانس\\تن ک\\ه ب\\ه فرج\\ام
مایه سوزی بوده است یا مایه اندوزی. و علمِ شمار اندر کار تدبیر معاش ت\\وان

داشت. 

جستار اندر کارکرد بازار 
پس بدان که به بازار تنها چیزی را توان یافتن که که مر آن را به پ\\ول
داد و ستد توان کردن. و اگر این چیز را عرضه و تقاضا ب\ه ن\رخ پ\\ول نب\\ود،
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مرا آن را به بازار نمی توان یافت و سخن گفتن از آن به حساب درم و دین\\ار
یاوه است. و نمودهٔ آن فضیلت ها و خلق هاست. چنان که ب\ه ب\ازار نمی ت\وان
جوانمردی خرید و مهربانی فروخت. و همچنان است که گفته اند پزشک ب\\ه
خ\\دمت می ت\\وان داش\\ت، بازی\\ابی تندرس\\تی را، لی\\ک تندرس\\تی ب\\ه ب\\ازار
نمی توان خرید. یعنی به پول نمی توان خری\\د. و همی\\دون اس\\ت ک\\ه ب\\ه ب\\ازار

خدمتکار به مزدی توان گرفت لیک دوست نتوان. 

و چیزها بود که به ش\هر آزادان ب\ه ب\ازار نت\وان ی\افت لی\ک ب\ه دیگ\ر
شهرها توان. چنان که برده به شهر آزادان نتوان به بازار خرید، چه ب\\رده آزاد
نب\\ود و ب\\ه ش\\هر آزادان هم\\ه کس آزاد بون\\د. لی\\ک ب\\ه ش\\هرهای س\\تمکاران

مردمان را یعنی بردگان را توان خریدن و فروختن چنان که ستوران را. 

و بسیار کنش ها بود که از مردم خیزد، ارجمندی چیزه\ایی را ک\ه ب\ه
بازار نتوان یافت. چنان که کسی از سر جوانمردی وام درویش\\ان اندرگ\\ذارد
و این جوانمردی به ب\ازار نفروش\ند. ی\ا آنک\ه از س\ر مهرب\انی گلیم پ\اره ای از
پیرزنی به بهایی گران بخرد و این مهربانی ب\\ه ب\\ازار عرض\\ه نکنن\\د. همی\\دون
است حال آنکه به بیمارپُرسان بیکس\\ان می رود. و هیچ ش\\گفت نب\\ود ک\\ه ب\\ه
شهر آزادان از این کنش ها بس\\یار رود. و ج\\وانمردی کردن و بخش\\ش م\\ال و
کوشش اندر نوازش مستمندان بی چشمداشتِ مزد از مقول\هٔ مص\رف ب\ود و

منافی بازار و حساب سود و زیان نبود. 

جستار اندر صنف های مردمان 
گ\\وییم ک\\ه ب\\ه ش\\هر آزادان همگ\\ان ان\\در پی ب\\رآوردن خواهش ه\\ای
خویش اند، به فراهم آوردن اس\\باب مص\رفی ی\\ا ب\\ا می\\انجی ب\\ه ف\\راهم آوردن
اسباب ردهٔ بالاتر. پس به ش\\هر آزادان ه\\ر اس\\بابی را خداوندی اس\\ت. و این
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خداوند یا یک تن بود یا چند تن بوند که ب\\ه ک\\اری انبازن\\د. و ه\\ر خداون\\د
اسباب مر آن اسباب را یا خود فرآوریده است و یا به داد و ستد خواس\\تی ب\\ه

بخششکف آورده است. و به میراث بردن به وصیت و یا به ک\\ف آوردن ب\\ه 
نیز از مقولهٔ داد و ستد خواستی بود. و غالب داد و ستدها به شهر آزادان ب\\ه
پول بود. چه، اندر آن سودمندی های عظیم ب\\ود، چن\\ان ک\\ه گف\\تیم. و ش\\ک
نیس\\ت ک\\ه ب\\ه ش\\هر آزادان بس\\یار پیش\\ه ها ب\\ود چ\\و پزش\\کی و برزیگ\\ری و
درودگری و بازرگانی و روسپیگری. و مقصودِ ما بدین گفت\\ار این نب\\ودَ ک\\ه
این پیشه ها یک یک برشمریم. بلک\ه گ\وییم چ\ون ب\ه دی\دهٔ تجری\د بنگ\ری،
بینی که جز مصرف کنندگان، جمله صنف ها که به ش\هر آزادان بون\د، یکی از

چهار بوند: زمیندار، کارگر، سرمایه دار و کاسب. 

زمین\\دار آن ب\\ود ک\\ه خداون\\د جایگ\\اهی ی\\ا پ\\اره زمی\\نی ی\\ا پ\\اره ای از
طبیعت است و زمین دار زمین خویش عرضه کند از برای مزدی. و کارگر آن
بود که کوشش خ\\ویش عرض\\ه دارد ب\\ه دس\\تمزدی. و س\\رمایه دار آن ب\\ود ک\\ه
خداوندِ اسباب سرمایه است و مر آن را عرضه دارد به مزدی. و ش\\اید ب\\ودن
که این اسباب سرمایه پول بود ک\ه ب\ه ن\رخِ به\ره وام ده\د و ش\اید ب\ودن ک\ه
اسباب دیگری بود که یا به اجارت دهد و یا بفروش\\د. و کاس\\ب آن ب\\ود ک\\ه
اسبابی را فراز آورد تا عرضه کند و بفروشد به سودی. و شاید بودن ک\\ه کس
به پیشهٔ خویش به شبانروزی به چند ص\\نف ان\\در ب\ود. و م\\ا این معنی ه\\ا ب\\ه

چند نموده روشن کنیم. 

نم\\ودهٔ نخس\\ت پزش\\کی را وهم ک\\نیم اردش\\یر ن\\ام ک\\ه ب\\ه درمانگ\\اهی
بیماران را مداوا کند. و شاید بودن که سرای درمانگاه و زمینی که این سرای
بر آن است، از آنِ کسی دیگر بودَ که آن را به اردشیر به کرا داده باش\\د. پس
این کس زمیندار بود. و بدانگاه که اردشیر بیماری را مداوا کند، کارگر بود.
و وهم کنیم که به آغاز مراین اردش\\یرِ پزش\\ک را هیچ پ\\ولی ب\\ه ک\\ف نباش\\د.
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پس از کسی پولی وام گیرد تا افزارِ پزشکی بخرد. آن کس که به اردش\\یر ب\\ر
به\\ره ای وام پ\\ول داده اس\\ت س\\رمایه دار ب\\ود. و آن کس ک\\ه ب\\ه اردش\\یر اف\\زار
پزشکی فروشد هم سرمایه دار است. و هم کاسب اس\\ت. س\\رمایه دار اس\\ت از
آن روی که این اسباب سرمایه یعنی اسباب پزش\\کی از آنِ وی اس\\ت و آن را
ان\\در قب\\ل م\\زدی ب\\ه اردش\\یر ده\\د . و کاس\\ب اس\\ت از آن روی ک\\ه خ\ود ب\\ه
گونه ای این اسباب سرمایه را فراز آورده است تا به خریداری بفروشد. و این
که اردشیر عزم کرده اس\ت ک\ه علم پزش\\کی آم\\وزد و ک\\ارِ پزش\کی کن\\د و ن\\ه
بقالی و نیز اینکه عزم کرده است که فلان س\\رای ب\\ه فلان ک\\وی را درمانگ\\اه
سازد، یعنی آنجا کلبه گیرد و دانش پزشکی خویش عرضه دارد و به بیماران
بفروشد، کاسبی بود. و اگر سرای درمانگ\\اه از آنِ وی باش\\د و از کس پ\\ولی
وام نکند و سرمایهٔ خویش را اندر کار کند، هم زمیندار بود و هم کارگر بود
و هم سرمایه دار بود و هم کاسب. و البته بیماری که پزش\\ک م\\داوایش کن\\د

مصرف کننده بود. 

نمودهٔ دیگ\\ر: برزیگ\\ری را وهم ک\\نیم بلاش ن\\ام ک\\ه گن\\دم ک\\ارد ان\\در
زمین دیگری. و خداوند زمین زمین\\دار ب\\ود و ش\\اید ب\\ودن ک\\ه زمین ب\\ه ک\\را
دهد. و کار برزیگ\\ری چ\\ون ش\\خم زدن و ران\\دن گ\او آهن، ک\\ارگری ب\\ود. و
شاید بودن که بلاش کسی را به مزد گ\یرد ک\ه ب\ر زمین ک\ار کن\د. پس آنگ\اه
این دومی کارگر بود. و شاید بودن که به آغ\\از، بلاش را س\\رمایه ای ب\\ه ک\\ف
نبود. پس پولی از خداوند مالی وام گیرد ت\\ا ب\\دان اج\\ارت خداون\\د زمین را
ده\\د و هم ب\\دان تخم بخ\\رد و هم ب\\دان م\\زد ک\\ارگر زمین را بده\\د. پس آن
خداوند مال سرمایه دار بود. و آن کس که بلاش از وی گندم خرد که بک\\ارد
هم سرمایه دار اس\\ت و هم کاس\\ب. س\\رمایه دار اس\\ت از آن روی ک\\ه خداون\\د
تخم است که اسباب سرمایه است. و کاس\\ب اس\\ت از آن روی ک\\ه به امی\\د آن
ک\\ه این تخم ب\\ه س\\ودی بفروش\\د م\\ر آن ف\\راز آورده اس\\ت. و بلاش ک\\ه ع\\زم
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کرده است که فلان پاره زمین به کرا گیرد و اندر آن گندم بک\\ارد و ن\\ه ج\\و و
فلان کارگر به مزد گیرد  که زمین شخم زند و بهمان کارگر ب\\ه م\\زد گ\\یرد ک\\ه
گندم را بدرود، کاسب اس\\ت. پس چ\ون گن\\دم دروده ش\د، بلاش این گن\دم
بفروشد چنان که به آس\\یابانی. پس آنگ\\اه وام پ\\ول س\\رمایه دار را ب\\ا به\\ره اش

توزد و آنچه بلاش را ماند سود وی است. 

نمودهٔ سوم بازرگانی را وهم کنیم جمشید نام که شکر از مصر به شهر
آزادان بیاورده است. آنکه بازرگان را سرمایه داده اس\\ت ب\\ه به\\ره ای ک\\ه ب\\دان
بازرگانی کند سرمایه دار است. آنکه دستمزدی ستده است تا ب\\ار را بی\\اورد و
کسان دیگر که اندر طی سفر دس\\تمزد س\\تده اند، از به\\ر خ\\دمتگزاری ها ک\\ه
کرده اند، جملگی کارگرند. و آن کس که بار شکر به انبار می دارد و اج\\رت
انبارداری می گیرد زمیندار است. و بازرگان ک\\ه خطرکرده اس\\ت و ک\\الایی را
خریده است بدان امید ک\ه مص\رف کنن\دگان از وی بخرن\د و وی را س\ودی

فراز آید کاسب است. 

و چون نیک بنگری هیچ پیشه ب\ه ی\ک ص\نف نگنج\د. لی\ک ش\اید
بودن که غلبه با ی\ک ص\\نف ب\ود. چن\ان ک\ه انب\\اردار ب\\ه نم\ودهٔ بازپس\\ین از
صنف زمین\\دار اس\\ت. لی\\ک اینک\\ه انب\\ار ب\\ه فلان ج\\ا ساخته اس\\ت و اینک\\ه
خراب\\ات نساخته اس\\ت و انب\\ار ساخته اس\\ت کاس\\بی ب\\ود و ت\\دبیر کاره\\ای
انبارداری کوشش طلبد. یع\\نی ک\ارگر طلب\د. ولی\\ک گ\وییم ک\ه زمین\داری را
غلب\\ه ب\\ود. و نم\\ودهٔ دیگ\\ر:  آن س\\رمایه دار ک\\ه جمش\\ید را وامی ب\\ه به\\ره ای
داده اس\\ت ت\\ا ب\\دان بازرگ\\انی کن\\د، کاس\\بی هم کرده اس\\ت ازی\\را ک\\ه خط\\ر
کرده است. و شاید بودن که جمشید پیش از توختن وام تلف گردد و سرمایه

بر باد رود. لیک غلبه با سرمایه داری بود. 

پس گ\\وییم ی\\ک تف\\اوت می\\ان س\\رمایه دار و کاس\\ب آن ب\\ود ک\\ه
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سرمایه دار را اجرت سرمایه که یا بهرهٔ وام پول بود و یا بهای اسباب س\\رمایه
بود، به آغاز کار نهاده شود و پیدا بود. و لیک کاسب را سود ب\\ه آغ\\از پی\\دا
نبود. شاید بودن که کالایی گران بود، پس کاسب اندر پی فرآوری آن رود و
تا کالا فراز آی\\د ارزان گش\\ته باش\\د و وی زی\ان کن\\د. و آن مخ\\اطره ک\\ه ان\\در
سرمایه داری بود چنان که بیم آن بود که بازرگان با ک\\الایش ان\\در س\\فر تب\\اه
شود از مقولهٔ کاسبی بود. اندر سرمایه داری نابِ مج\\ردّ این مخ\\اطره نب\\ود و
سود آن از آغاز پیدا بود و آن نرخ بهره بود و یا بهای اسباب س\\رمایه. و چ\\ه
کاسب را اندر میان سود باشد و چه زیان، بر وی است که وام س\\رمایه دار را

با بهره اش بتوزد. 

همیدون است زمین\داری. آن را ک\ه زمین اس\ت ن\رخ اج\ارهٔ زمین ب\ه
آغاز بنهد و به زمان نهاده اجاره بستاند. و وی را دغدغهٔ آن نبود ک\\ه کاس\\ب
را اندر این میان سودی بوده است ی\ا ن\ه. ولیکن اگ\\ر یکی زمین\دار م\\ر یکی
کشاورز را گوید که زمین از من، کشت و کار از ت\\و و ه\ر چ\\ه ف\راز آی\د ه\ر
یک سه دانگ برگیریم کاسبی را غلب\\ه ب\\ود. و اگ\\ر گوی\\د ه\\زار نخ\\ود س\\یم
می ستانم و و از آنچه باز ماند هر یک سه دانگ بر خواهیم گرفتن، آن ه\\زار
نخود سیم اجرت زمینداری بود و سه دانگ برگرفتن س\\ود کاس\\بی. چ\\ه این
ه\\زار نخ\\ود س\\یم را هیچ خط\\ر نب\\ود. و چ\\ون نی\\ک بنگ\\ری همی بی\\نی ک\\ه

زمینداری از مقولهٔ سرمایه داری است جز آنکه سرمایه زمین بود. 

و کارگر نیز به آغاز دستمزد بنهد و به انجامِ کوشش بستاند. و وی را
هیچ دغدغهٔ آن نبود که آن کس را که مر ک\\ارگر را این ک\\ار فرموده اس\\ت ب\\ه
فرجام سود خواهد بودن یا زیان. چنان که کارگری که م\\زدی گ\\یرد و زمی\\نی
شخم زند، اجرت کوش\\ش خ\\ویش س\\تاند پیش از آنک\\ه دانس\\ته ب\\ود ک\\ه م\\ر
برزگر را به فرجام از فروختن گندم سودی به دست آید یا نه. و یا خود گندم

تواند درود یا آنکه، پیش از درودن، ملخ تباهش کند. 
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پس پیدا آمد که کارکرد کاسب به شهر آزادان آن است ک\\ه آن اس\\بابی
را که اهل شهر ان\\در پی آن ان\\د ف\\راز آورد و بدیش\\ان بفروش\\د. و ف\\راز آوردن
اسباب را، عامل های فرآوری اندر بای\\د و این عامل ه\\ا ب\\ه جس\\تارهای پیش

باز نمودیم: طبیعت و اسباب سرمایه و کوشش و زمان. 

پس کاسب زمیندار را مزد دهد تا عامل طبیعت را ان\در ک\ار ف\رآوری
تواند داشت. سرمایه دار را مزد ده\\د ت\\ا اس\\باب س\\رمایه از وی بس\\تاند ی\\ا از
سرمایه دار وامی ستاند به بهره ای تا بدان وام مزد دیگران دهد. و کارگران را
مزد دهد تا به کوشش خویش، طبیعت و اسباب سرمایه را اندر کار دارن\\د و

آن اسباب را که کاسب ایشان را فرموده است فراز آورند. 

و اگ\\ر کاس\\ب ت\\یزبین ب\\ود و نی\\ک فراپیش بین\\د ک\\ه خواهش ه\\ای
مص\\رف کنندگان چ\\ه خواه\\د ب\\ودن، اس\\باب ض\\رور را ف\\راز آورد. چ\\ون آن
اسباب فرازآورده را عرضه دارد تقاضا از برای آن اسباب بسیار بود، پس مر

آن اسباب را به سودی عظیم به مصرف کنندگان تواند فروختن. 

جستار اندر ایستاری و گردش 
گ\\وییم ه\\ر کنش\\ی ک\\ه از م\\ردم خ\\یزد، جنبشی اس\\ت س\\وی آرامش\\ی

 که اندر او هیچ کنشی نیست که بدان ح\\ال م\\ردم ب\\هْ گ\\ردد. و اگ\\رفرجامین
 رسد، دیگر نیازمند کنش نیس\\ت. و این آرامشفرجامینمردم بدان آرامش 

 گوین\\د. لی\\کایس\\تاری را که جمله کنش ها از بهر رسیدن بدوست فرجامین
دانیم که حال مردم و جهان اندر گردش است و هر دم از صورتی به ص\\ورتی
دیگر بگ\ردد. و م\\ردم ت\\ا ج\\ان دارد ان\\در تک\\اپوی اس\\ت ت\\ا از ن\\اراحت ب\\ه
راحت رسد و هر خواهشی از آنِ مردم که برآورده شود، خواهش\\ی دیگ\\ر س\\ر
بر کند. و دانیم که اندر گردش روزگار ذوق های مردمان بگ\\ردد و چیزه\\ای
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نوآیین پدید آید و هم حادثه ها افتد که کس فراپیش نتوان\\د دی\\د. چن\\ان ک\\ه
خشکسالی و بیماری به جایی افتد یا بلایی از آسمان آید یا لشکری ت\\اختن
آرد و ب\\دانها ن\\یز خواهش ه\\ای م\\ردم بگ\\ردد. و چ\\ون خواهش ه\\ا بگ\\ردد،
نرخ ها بگردد و داد و ستدها دیگر گونه شود و معاش مردمان هرگز به ی\\ک

حال نماند . 

پس، به قوت انگاش\\تن، اجتم\\اعی را وهم ش\\اید ک\\ردن ک\\ه ان\\در وی
کنش ها و خواهشهای مردمان به تناوب مکرر شود بی آنکه ان\\در آن گردش\\ی
افتد. چنان که نرخ ها یکس\\ان بمان\\د و هرگ\\ز بنگ\\ردد و داد و س\\تدها هم ب\\ر
یک نمط بماند و به تناوب مکرر ش\\ود همچ\\و چ\\رخش فل\\ک و ن\\ه اف\\زونی

 خوانند. معاش یکنواخت چرخانگیرد و نه کاستی. و این را 

و نمودهٔ آن دیهی است که اندر وی سه کس اند:  برزیگری و نانوایی و
س\\رمایه داری. و ب\\دین دی\\ه برزیگ\\ر را ده من گن\\دم اس\\ت از به\\ر کاش\\تن. و
سرمایه دار را سه هزار نخود سیم اس\\ت. و ن\\انوا آس\\یابان هم ب\\ود، آس\\ان یابی
نموده را. و این نانوای آسیابان را به آغاز چهارص\\د من گن\\دم اس\\ت. و وهم

 نان گندم بود و بس. و نانوا و سرمایه دار بهدیهکنیم که قوتِ مردمان به این 
یک سال، هر یک، چندِ صد من گندم نان خورند و برزیگر چندِ دویست من
گندم. و هم آسان یابی نموده را وهم کنیم که نرخ نان چنان است که نانی ک\ه

به یک سال و به تفاریق از صد من گندم فراز آید به هزار نخود سیم برآید. 

پس وهم ک\\نیم ک\\ه س\\رمایه دار برزیگ\\ر را دو ه\\زار نخ\\ود س\\یم وامِ
یک ساله ده\\د ب\\ه ن\\رخِ به\\رهٔ نیم. یع\\نی پس از ی\\ک س\\ال، س\\ه ه\\زار نخ\\ود
بستاند. پس آنگاه سرمایه دار را هزار نخود سیم باز ماند. و بدین هزار نخود
سیم به یک سال از نانوا نان همی خرد و خورد. و برزیگر هم بدان دو هزار
نخود سیم که از سرمایه دار وام ستده است به یک سال از نانوا نان همی خرد



۸۷گفتار سوم، اندر کنش به بازار آزاد 

و خورد. و نانوا به یک سال یکصد من گندم نان کند و خود خورد و سیصد
من گندم  نان کند و بفروشد و تا برآمدن یک سال، سه ه\\زار نخ\\ود س\\یم ب\\ه
کف آورد. و چون یک سال بر آید برزیگر چهارصد و ده من گن\\دم ب\\درود.
و چهار صد من گندمِ دروده را به نانوا بفروشد به سه هزار نخ\\ود س\\یم. و آن
ده من گندم بازمانده را نزد خویش نگاه دارد از به\\ر کاش\\تن گن\\دم از ب\\رای
سال آینده. چون برزیگر را از فروختن گندم به نانوا سه هزار سیم ف\\راز آی\\د،
وام سرمایه دار بتوزد یعنی سه هزار نخود سیم وی را دهد. و چون بنگری از
پس یک سال به جای نخست باز شده اند. چنان ک\ه س\رمایه دار را س\ه ه\زار
نخ\\ود س\\یم اس\\ت. و برزگ\\یر را ده من گن\\دم اس\\ت و ن\\انوا را چهارص\\د من
گندم. و به معاش یکنواخت چرخان این کنش ها و داد و ستدها مکرر ش\\ود
و هیچ از این حال بنگردد. و هم ببای\\د دانس\\تن ک\\ه ان\\در بایس\\ته نیس\\ت ک\\ه
مردمان به اجتماعی که اندر آن معاش یکنواخت چرخان ب\\ود عم\\ر ج\\اودان
بدارند. چنان که شاید بودن که بمیرند و فرزندان جای ایشان بگیرند. لی\\ک
اندر عرضه و تقاض\\ا و کنش ه\\ا و داد و س\\تدها و نرخ ه\\ا هیچ گ\\ردش نبای\\د

بودن. 

و آشکار است ک\\ه ب\ه جه\ان ب\یرون هرگ\ز مع\اش یکن\واخت چرخ\\ان
نتواند بودن. لیک به یاری این انگاش\\ته، یع\\نی مع\\اش یکن\\واخت چرخ\\ان،
فهمیدن ساز و کار کنش های مردمان به اجتماعْ ما را آسان شود. و به قوّت
انگاشتن توان گفتن که اگر اندر حال جهان و خواهش های مردم\\ان گ\\ردش
نیفتد کنش های مردمان اندک اندک سوی معاش یکنواخت چرخان گراید.
و به اجتماعی که معاش اندر آن یکنواخت چرخان است خود صنف کاسب
که کارش مخاطره و فرا پیش بینی خواهش های مصرف کنندگان است نتواند
بودن. چه جمله خواهش های مردمان بدین اجتماع دانسته بود و هرگز ان\\در

آن گردش نبود. 
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جستار اندر فرآوری و کاسبی 
پیشتر گفتیم که عامل های فرآوری چهار بود: زمان و زمین و کوش\ش
و اسباب سرمایه. پس گوییم که چون به شهر آزادان مردمان اندر فراز آوردن
اسباب مصرفی بکوشند، ناگزیر از ب\\ه ک\\ار داش\\تن عامل ه\\ای فرآوری ان\\د. و
کاس\\بان ک\\ه س\\یر ف\\رآوری را برپ\\ای دارن\\د ن\\اگزیر از داد و س\\تد عامل ه\\ای

فرآوری بوند. 

پس گوییم که نرخ هایی که بر عامل های فرآوری نهاده ش\ود از عرض\ه
و تقاضای عامل های ف\\رآوری برآی\\د. همچن\\ان ک\\ه دیگ\\ر اس\\باب را ن\\رخ از
عرضه و تقاضا ب\\ر آی\د. و هم ب\ه جس\تارهای پیش\\ین پی\\دا ک\ردیم ک\ه هرچ\ه
اسباب مصرفیی که عامل های فرآوری اندر کار فرازآوردن آن ش\\ود پرارج ت\\ر

بود این عامل های فرآوری پر ارج تر بود. 

و چون به دیدهٔ عرضه و تقاض\\ا بنگ\\ریم، ت\\وان گفتن ک\\ه اگ\\ر اس\\باب
مصرفی پرارج بود تقاضا از برای آن بسیار باشد پس تقاض\\ا از ب\\رای عام\\ل
فرآوری آن هم بسیار باش\\د. و اگ\\ر عام\\ل ف\\رآوری ب\\ه ک\\ار ف\\رآوردن چن\\دین
اسباب آید از چندین سو تقاضا از برای آن بود و اگر فراوان ب\\ود عرض\\هٔ آن

هم بسیار بود و جمله عرضه ها  و تقاضاها به نهاده شدن نرخ انجامد. 

و نموده را، اگر اردشیر را پ\\اره زمی\\نی ب\\ود، بلاش ک\\ه ب\\دانجا دک\\ان
کفشگری می خواهد گرفتن و جمشید ک\\ه زرگ\\ری می خواه\\د ک\\ردن ه\\ر دو
زمین وی را بها کنند و رقیب یکدیگر بوند. و بلاش و جمشید رقیب\ان بون\د
اندر ستدن وام از همای ک\ه س\رمایه دار اس\ت و وام پ\ول می خواه\د دادن. و
همای را هم رقیبان است همچو داراب که ایش\\ان ن\\یز وام پ\\ول همی دهن\\د.
پس بها کردن کسان و عرض\ه و تقاض\ای عامل ه\ا ب\ه نه\اده ش\دن ن\رخ آنه\ا

انجامد. 
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و کار کاسب این است که به تیزبینی و پیش بینی ان\\در یاب\\د ک\\ه ن\\رخ
 فرآوری شاید بودن. یعنی ف\\زونهزینهٔفلان اسباب به نزدیک کسان فزون از 

از هزینهٔ عامل ه\\ای ف\\رآوریی ش\\اید ب\\ودن ک\\ه ان\\در ک\\ار آن خواه\\د ش\\دن. و
گوییم که نرخ عامل فرآوری زمان را از نرخ طبیعی بهره توان دانستن. چ\\ون

 را ب\ه ک\الای آین\ده به\\ا کنن\د.اکن\وناگر نیک بنگری به ن\رخِ به\ره ک\الای 
چنان که گویند هزار نخود سیم اکنون پرارج تر که هزار و صد نخود سیم ب\\ه

سال دیگر. 

و نمودهٔ تیزبینی کاسب آن است که بیند که نرخ یک خروار آرد گندم
به شهری هزار نخود سیم بود. و نرخ گندمی که بدان ی\\ک خ\\روار آرد برآی\\د
پانصد نخود سیم بود. و مزد آسیابان از برای یک خروار آرد دویست نخ\\ود
سیم بود. و اجرت ستوربانی که آرد از آس\\یا ب\\ه انب\\ار ب\\رد پنج\\اه نخ\\ود س\\یم
بود. و نرخ یک ماه نگاهداشتنِ گندم به انبار پنجاه نخود س\\یم ب\ود. و چ\\ون
اینها جمله کنی، هزینهٔ فرآوری یک خ\روار آردْ هشتص\د نخ\ود س\یم ب\ود. و
اگر چنان که می پندارد به هزار نخود سیم تواند فروخت، س\\ود وی دویس\\ت

نخود سیم خواهد بودن؛ پس از آنکه جمله آرد به یکماه بفروشد. 

و هم وهم کنیم که این کاسب را خود هشتصد نخود سیم بود. پس با
خویشتن اندیشد که اگ\\ر این هشتص\\د نخ\\ود س\\یم را ب\\ه کس\\ی وام یکماه\\ه
دهد، با نرخ بهرهٔ نه\اده ب\ه ب\\ازار، ک\ه وهم ک\نیم پنج\اه ی\\ک باش\د، ش\انزده
نخود سیم تواند ستدن. پس اجرتِ شکیفتن یک ماه یعنی نرخِ عاملِ زم\\ان،
با سرمایهٔ هشتصد نخود سیم، شانزده نخود س\\یم ب\\ود. پس ب\\ر این هشتص\\د
نخود سیم که هزینهٔ فرآوردن یک خ\روار آرد اس\\ت، ش\\انزده نخ\ود س\\یم هم
بباید افزودن. و آن هزینهٔ شکیفتن یک م\اه ت\ا ف\روختن آرد ب\ود. پس هزین\\ه
جملگی هشصت و شانزده نخود سیم بود. و اگر پیش بینی وی راست آی\\د و
گندم به یکماه ب\ه ه\زار نخ\ود س\یم بفروش\د، وی را ص\د و هش\تاد و چه\ار
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نخود سیم سود برآید. 

و شاید بودن که این کاسبی دیری نپاید ازیرا ک\\ه دیگ\\ر کاس\\بان همی
بینند که به سرمایه داری مطلقِ ویژه، نتوان هزار نخود سیم درآمد به هشتصد
نخود سیم هزینه به کف آورد. پس کاسب را رقیبان پدید آیند. و عرض\\هٔ آرد
گندم ف\\زونی گ\\یرد و ن\\یز تقاض\\ا از ب\\رای عامل ه\\ای ف\\رآوری آرد هم ف\\زونی
گیرد. پس نرخِ عامل های فرآوری، چو انبارداری و آسیابانی و گندم، ف\\زونی
گیرد و نرخ آرد گندم کاستی تا بدانجا که اگر معاشِ یکن\\واخت چرخ\\ان ب\\ر
پای داشته شود از هشتصد نخود سیم جز به نرخ طبیعی بهره )یع\\نی ش\\انزده

نخود سیم( چیزی فراز نیاید. و سود کاسبی جمله بشود. 

پس کاس\\بی ج\\ز ان\\در گ\\ردش حال ه\\ا، پیش از ف\\راز رس\\یدن مع\\اش
یکن\\واخت چرخ\\ان، میس\\ر نب\\ود. و کاس\\ب ک\\امروا آن اس\\ت ک\\ه ب\\ه تیزبی\\نی
گردش حال ها و خواهش ها را پیش از دیگران و پیش از گردش نرخ ها ک\\ه
خاسته از گردش حال ه\\ا و خواهش ه\\ا ب\\ود، ببین\\د. و اگ\\ر کاس\\ب را غل\\ط
افتد، اندر پیشبینی گردش حال ها و خواهش ها، هزینهٔ ف\رآوری ک\الا بیش از
نرخی گردد که به ب\ازار توان\د ف\روختن؛ و کاس\ب زی\ان کن\د. و مع\نی زی\ان
کردن آن بود که بهتر آن بودی که عامل های فرآوریی ک\\ه ان\\در ک\\ار ف\\رآوردن
کالا شده است، اندر کار فرآوردن کالایی دیگر شده بودی. و دانسته شود که
ن\\رخ عامل ه\\ای ف\\رآوری، خاس\\ته از تقاض\\ا از ب\\رای ک\\الایی پ\\ر ارج ت\\ر ب\\ه
نزدیک مصرف کنندگان بوده است. پس چنان ک\\ه ب\\ه جس\\تارهای پیش\\ین هم
گفتیم، کاسب کامروا آن بود که خواهش های مص\\رف کنندگان را ب\\ه جه\\انی
که دمامدم اندر وی گردش است، ان\\در یاب\\د و عامل ه\\ای ف\\رآوری را چن\\ان

اندر کار دارد که ضرورترین خواهش های مصرف کنندگان بر آید. 
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جستار اندر توانگری و درویشی 
گوییم به شهر آزادان برخی توانگران اند و برخی درویشان اند. و ب\\دان
که ما این توانگری و درویشی اندر قیاس با یکدیگر گ\\وییم. و ش\\اید ب\\ودن
که کسی که به شهر آزادان اندر دیدهٔ دیگران درویش است ب\\ه ش\\هری دیگ\\ر
از توانگران بود. و این هیچ شگفت نیست از ف\راخی و آب\ادانی ک\ه ب\\ه ش\هر
آزادان است که درویشان این شهر توانگرتر از ت\\وانگران اجتماع ه\\ای دیگ\\ر

بوند. 

و هیچ توانگری را، به ش\هر آزادان، خواس\ته ب\ه س\تم یع\نی ب\ه کنش\ی
فاگذرنده به دست نیامده اس\\ت. و همی\\دون بی ب\\رگی هیچ درویش\\ی از کنش
فاگذرندهٔ دگران نبود. پس اگر کسی پرسد که مگر نه آن اس\\ت ک\\ه مردم\\ان
به شهر آزادان برابرند، پس چرا برخی توانگرند و برخی درویش اند به پاس\\خ
گوییم که به شهر آزادان مردمان اندر برخورداری از آزادی برابرند چن\\ان ک\\ه
بر یکدیگر ستم نشایند کرد. لیک بیرون از آن برابر نبوند. چنان که مردم\\ان
اندر اندام و چهره و خوی و خرد و آرزوه\\ا و پذیرن\\دگی دانش ه\\ا گون\\اگون
بوند. پس برخی از مردمان تیزبین تر بوند و پرکارتر بوند و هشیارتر. و برخی
به چهره نیکوتر بوند. و هم رغبت برخی به جاه و خواسته بیش بود. و خطر
کنند و بیشتر بکوشند. و هم شاید بودن ک\\ه ب\\رخی را بخت ی\\ار باش\\د ت\\ا ب\\ه
ان\\دک کوشش\\ی خواس\\ته ای عظیم یابن\\د. و ی\\ا پ\\در و م\\ادر ایش\\ان خ\\ود از
توانگران بوند، و ایشان را بی هیچ کوششی میراثی ب\زرگ فراچن\گ آی\د. و
راستی را ک\\ه اگ\\ر مردم\\ان جمل\\ه ان\\در خواس\\ته براب\\ر بودن\\دی بس ش\\گفت

بودی. 

و هم بسیار بود که فرزندان توانگران به چند پشت ب\\ه درویش\\ی افتن\\د
از پس مایه سوزی ها؛ و فرزندان درویشان به چند پشت از توانگران شوند از
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پس مایه س\\تانی ها. و ب\\ه ش\\هر آزادان ه\\ر کس ت\\وانگر توان\\د گش\\ت، اگ\\ر
بخواهد و اگر هوشمند و تیزبین و پرکار ب\\ودَ و هم بخت ب\\ا وی ی\\ار ب\\ود. و
هر کس درویش شاید گشت، اگر فرویش ک\ار ب\ود. و کم\تر کس\ی ب\ه بخت

صرف توانگر شد؛ و اگر شد، ماند. 

و رشک برُداران به شهر آزادان کمتر آرام یابند. که هر اندازه ایش\\ان را
خواسته بود، شاید بودن که بسیار کسان از فرومایگان )ب\\ه دی\\دهٔ ایش\\ان( از
ایشان توانگرتر بوند. و این بر ایشان گران آید. و آن جاهی که رشک برداران
از برای خود می پندارند، به اجتماع بازار آزاد ایشان را سودی نرساند. و گاه
بینی که روزگار را نف\\رین می کنن\\د ک\\ه س\\فله پرور اس\\ت. و ش\\گفت آنک\\ه ب\\ه
روزگ\\ار م\\ا ای\\دون اس\\ت ک\\ه بی برگ ت\\رین درویش\\ان را خ\\ود ش\\کایت از

توانگری فرومایگان نبود و اگر چیزی هست پژهانی است توانگران را. 

جستار اندر جانشین های پول 
ب\ه ش\هر آزادان غ\الب داد و س\تدها ب\ه پ\ول ب\ود، ازی\را ک\ه ان\در وی
سودمندیهای بسیار است؛ چنان که گفتیم. و چون کار داد و ستد با پول بالا
گیرد و مردمان با یکدیگر بارها داد و ستد کنن\\د، ش\\اید ب\\ودن ک\\ه ب\\ه ج\\ای
آنکه به کسی پ\\ول دهن\\د وی را ب\\راتی دهن\\د و توقی\\ع و مُه\\ر کنن\\د. و این را
چک گویند. و آن کس که چک ستانده است، به جایی دیگر چ\\ک بده\\د و

زر بستاند. 

و نموده آن است که اردشیر و بلاش داد و ستد بسیار کنند و هر یک
به شهری بوند. و جمشید از اردش\یر پ\ولی خواه\د و جمش\ید ب\ه ش\هر بلاش
می خواهد شد. پس اردشیر جمشید را چکی ده\\د ک\\ه »ده نخ\ود زر دارن\\دهٔ
این چک را ده« و مهر زند و توقیع کن\\د. پس چ\\ون جمش\\ید چ\ک ب\\ه ن\زد
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بلاش برد و بلاش درست کند که این چک از اردشیر اس\\ت، جمش\\ید را زر
دهد. و این زر ب\\ه حس\\اب اردش\\یر نویس\\د. و هم ش\\اید ب\\ودن ک\\ه بلاش ن\\یز
داراب را چکی دهد که »پانزده نخ\\ود زر از اردش\\یر بس\\تان«. و داراب م\\ر
اردشیر را این چ\\ک بده\\د و پ\\انزده نخ\\ود زر بس\\تاند و اردش\\یر این پ\\انزده
نخود زر ب\\ه حس\\ابِ بلاش نویس\\د. و س\\رانجام، ب\\ه زم\\انی، اردش\\یر و بلاش
حساب راس\\ت کنن\\د. چن\\ان ک\\ه گوین\\د ب\\ه فلان زم\\ان بلاش ده نخ\\ود زر از
سوی اردشیر داده است و به دیگ\\ر زم\\ان، اردش\\یر پ\\انزده نخ\\ود زر از س\\وی
بلاش داده است. و چون جمله کنی، بلاش مر اردشیر را پنج نخود زر بده\\د

و حساب راست کنند. 

و اگر این بازرگانان که چک می نویسند و هم پول به چک می دهن\\د،
به امانت و درستکاری نامبردار بوند، شاید بودن ک\\ه این  چک ه\\ا جانش\\ین
پول گردد، به نزدیک دیگر کسان. چنانکه شاید بودن ک\\ه جمش\\ید چکی را
که اردشیر نوشته است، بدلِ پول همای را دهد. و اگر همای را دل قوی بود
که این چک به نقد بر آی\د، بس\\تاند. و اگ\ر دل ق\وی نب\ود، ش\اید ب\ودن ک\ه
چکِ ده نخود زر را بدلِ هش\\ت نخ\\ود زر بس\\تاند. پس دو نخ\\ود زر هزین\\هٔ
مخاطرهٔ همای بود، که اندر اندیشهٔ همای شاید بودن ک\\ه این چ\\ک ب\\ه هیچ
برآید. چنان که چون به نزدیک بلاش رود، بلاش گوی\\د اردش\\یر کیس\\ت؟ و
یا گوید تا کنون هزار نخود زر از سوی وی کسان را داده ام، و دیگر ندهم تا

اردشیر حساب راست کند. 

و هم شاید ب\\ودن ک\\ه کس\\ی گنج\\ور ب\\ود، و مردم\\ان زر و س\\یم ب\\ه وی
سپارند. و وی ایشان را چکی دهد که فلان مقدار سیم یا فلان مق\\دار زر از
ایشان به نزد وی امانت است. و هم شاید بودن که به هر هزار نخود سیم ک\\ه
نزد وی سپارند، مر ایشان را چکی دهد گواه بر اصل پول و ش\\اید ب\\ودن ک\\ه
اندکی مزد گنج\وری س\تاند. چن\ان ک\ه گوی\د ب\ه س\الی بیس\ت ی\ک پ\ول ب\ر



کنش نامه۹۴

می گیرم مزد پاسیدن را. و چون نموده را، اردشیر م\\ر بلاش را پ\\ولی خواه\\د
دادن، آن چکِ گنجور مر بلاش را دهد که داند به هزار نخود سیم برآی\\د. و
اگر بلاش گنجور را به امانت شناسد، شاید ک\\ه چ\\ک از اردش\\یر بس\\تاند. و
هم شاید بودن که پیش از آن که بلاش این چک به ن\\زد گنج\\ور ب\\رد و س\\یم
بس\\تاند، م\\ر آن را ب\\ه جمش\\ید ده\\د، ب\\دل پ\\ول؛ و جمش\\ید هم بس\\تاند. و
سرانجام کسی چک به گنجور دهد و گنجور چک بستاند و بدَردَ ی\\ا بش\\وید
و آورندهٔ چک را سیم دهد. و این چک ه\ا را ک\\ه مردم\ان ب\دان داد و س\تد

 خوانند. جانشین پولکنند چونان که گویی پول استی 

 را، چون چ\\کنمودهو شاید بودن که گنجوران غدر کنند، چنان که، 
بستانند، و نقد بدهند، چک نگ\\اه دارن\\د و م\\ر دیگ\\ران را دهن\\د گ\\ویی ک\\ه
همچنان سیم به خزینه بودی. چنان که شاید بودن که ب\\ه خزین\\ه ه\\زار نخ\\ود
سیم بیش نبود و لیک به بهای پنج هزار نخود سیم، چک ها به دست کسان

بود. 
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جستار اندر فرمانروایی و مداخلت به زور 
به گفتار پیش\ین س\خن جمل\ه از ش\هرِ آزادان ب\ود. و چن\ان ک\ه گف\تیم
میان اهل شهر آزادان داد و ستد فاگذرنده نرود و اگر کسی کنشی فاگذرنده
بیاغازد، پادافره بیند. و لیک چون اندر جهان بیرون بنگریم کسانی را بی\\نیم
ک\\\ه خویش\\\تن را ش\\\اه خوانده ان\\\د و کس\\\انی خویش\\\تن را خلیفت خ\\\دای
خوانده اند و برخی به جماعت کسانی را سرورِ خ\\ویش کرده ان\\د. و چ\\ون ب\\ه
دیدهٔ تجرید بنگری، ایشان جمله فرمانروایان اند. و فرمانروا ش\\اید ک\\ه ی\\ک
کس بود چو پادشاهی یا  شاید که چند تن بوند که به رای زنی و انبازی کار

کنند. 

پس گوییم فرمانروایی، و آن حک\\ومت ب\\ود، انحص\\ارِ ب\\ه ک\ار داش\\تن
زور ب\\ود ان\\در ن\\احیتی و آن ن\\احیتْ قلم\\رو فرم\\انروا ب\\ود. پس گ\\روهی از
کنش شناسان گویند که اجتماع را از فرمانروا چاره نبود ازیرا ک\\ه مردم\\ان را

از فرمانروایی سه فایده بود: 

نخست آنکه ایشان را از دشمنان بیرونی نگاه دارد و آن لشکر بیگانه
و پادشاهان همسایه بود. دوم آنکه ایشان را از دشمنان ان\\درونی نگ\\اه دارد.
یعنی نگذارد که زورمندان بر ضعیفان ستم کنند و ستمگران را پادافره ده\\د.
و سوم آنکه میان مردم\\ان داوری کن\\د، ان\\در اختلاف ه\\ایی ک\\ه می\\ان ایش\\ان

افتد. 
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و هم گویند که این سه خویشکاری که فرمانروا راست، از برای نگ\\اه
داشتن بازار آزاد بود تا مردمان آزادانه ان\در ب\رآوردن خواهش هاش\ان توانن\د
کوشیدن. پس گویند که ه\ر م\داخلتی ک\ه فرم\انروا به زور ان\در ک\ار مردم\ان
کن\\د، ک\\ه ب\\یرون از این س\\ه خویش\\کاری ب\\ود، نیس\\ت کنن\\دهٔ آزادی ب\\ود و
مردمان را از برآوردن خواهش های خ\ود ب\از دارد. و چ\ون ان\در ک\ار جمل\\ه

مردمان بنگری مداخلت های فرمانروا زیان آور بود. 

و گ\\روهی دیگ\\ر از کنش شناس\\ان گوین\\د ک\\ه ب\\ودن فرم\\انروا خ\\ود از
مقولهٔ بیداد است و نیست کنندهٔ آزادی بود. و آن س\\ه خویش\\کاری فرم\\انروا
که بر شمردیم، یعنی نگاه داشتن از دشمنان ب\\یرونی و درونی و داوری می\\ان
مردمان، هر سه از مقولهٔ خ\دمت ب\\ود. و این خ\دمتها اس\\باب مصرفی اس\\ت.
پس این سه خدمت را همچو دیگر اسباب مص\رفی ب\ه ب\ازار ت\وان خری\دن،

چنان که جانبان به مزد به خدمت توان گرفتن. 

پس گ\\وییم چ\\ه ب\\ودن فرم\\انروایی داد باش\\د و چ\\ه بی\\داد، ب\\ه ش\\هرها
حکومت ها بر پای بوند. و نگاه داشتنِ کار ملُک ب\\ه چن\\د تن انگشت ش\\مار
ب\\ر نیای\\د و ه\\ر حکوم\\تی را، ب\\یرون از فرم\\انروا، درگاهی\\ان و دیوانی\\ان و
لش\کریان و ک\ارگزاران بای\د ب\ودن و ایش\ان را جمل\ه حکومتی\ان خوانن\د. و
روزی دادن این خلق عظیم یا به کنش های فاگذرن\\ده ب\\ود ی\\ا ب\\ه کنش ه\\ای
نافاگذرنده. و گف\\تیم ک\\ه فرم\\انرواییِ فرم\\انروا ب\\ه کنش ه\\ای فاگذرن\\ده ب\\ود
وگرنه میان فرمانروا را با دیگران فرق نیست. پس فرم\\انروا ن\\ام فرم\\انروایی
را سزاوار نشود مگر آنکه اندر کار مردمان قلمرو  مداخلت به زور همی کن\\د.

و مداخلت به زور اندر کار مردمان یا دو سویه بود و یا سه سویه. 

مداخلت دو سویه آن است که یکی را با دیگری داد و ستد فاگذرنده
بود چنان که خواستهٔ وی به زور بگیرد. و مداخلت سه سویه آن بود ک\\ه ان\\در
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داد و ستد خواستی میان دو کس م\\داخلت کن\\د. و نم\\ودهٔ آن این اس\\ت ک\\ه
نگذارد اردشیر به بلاش نبی\\د فروش\\د، چ\\ه خری\\د و ف\\روش نبی\\د ان\\در ش\\رع

حرام است؛ گرچه اردشیر و بلاش هردو بدین داد و ستد خرسند باشند. 

و چون دستِ مداخلت فرمانروا سوی ک\\ار مردم\\ان دراز ش\\ود، گ\\وییم
بازار اندر قید است، یعنی اندر بند است و آزاد نیست. و م\\ا ب\\ه جس\\تارهای
آین\\ده کاربس\\ت ناموس ه\\ای کنش را ان\\در ب\\ازار درقی\\د پی\\دا ک\\نیم. و ب\\دین
جستارها هرگاه گوییم فرمانروا مداخلتی به زور کند تنها مقصود آن نب\\ود ک\\ه
وی خود چیزی فرموده است. بلکه فرمانهای هر یک از وزیران و دیوانیان و
کارگزاران وی ن\\یز م\\داخلت ب\\ه زور ب\\ود. و گ\\اه ان\\در اش\\ارت ب\\دین گوین\\د
حکومت فرمان کرده است و این یعنی کسی از حکومتیان فرمان کرده است. 

 را سزاوار نشود مگر آنکه چون ان\\درکنش شناسپس گوییم مردم نام 
کنشی یا فرمانی نگرد، نه تنها اثر بی درنگِ آن را اندر اندیشه آورد که دیگر
اثرها را که از پی این اثرِ بی درنگ افتد، هم بنگرد. یعنی فرجام کنش ه\\ا و
فرمان ها را هم بنگرد. و هم وی را اندر باید که فرجام کنش ها و فرمانه\\ا را

 ۱نه از برای یک گروه از مردمان، که جملگی ایشان، اندر اندیشه آورد.

جستار اندر مالیات 
گوییم باژ و ساو و خراج و سرگزیت از مقولهٔ مداخلت دوسویه بود و
هری\\ک گ\\ونه ای باش\\د از س\\تدن خواس\\ته از خداون\\د خواس\\ته ب\\ه زور ی\\ا ب\\ه

زلیفن. 

و باژ آن خواسته بود که از خداوند خواس\\ته گیرن\د ب\ه به\\ری از جمل\ه
خواسته تا رهایش کنند یا بگذارند که به راهی ب\\رود ی\\ا ب\\ه ج\\ایی بباش\\د. و

۱( Henry Hazlitt, Economics in One Lesson, 3. 
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خراج مال یا پ\\ولی ب\\ود ک\\ه از خداون\\دانِ زمین بس\\تانند چن\\ان ک\\ه دانگی از
کشتهٔ دهقانان یا درمی چند از بهر هر ج\\ریب زمین. و س\\رگزیت آن ب\\ود ک\\ه
پولی از باشندگان قلمرو بستانند تا همچنان ایشان را بدان ن\\احیت بگذارن\\د
زیست. و ساو آن پول و خواسته بود که شاهی ض\\عیف پادش\\اهی زورمن\\د را

بدهد یا شاهانشاه را بدهد تا حکومت ناحیتی به دست وی باز گذارد. 

و به روزگار ما که مسلمانان غالب بون\\د، زک\ات و خمس هم ب\ود. و
زکات دهشی است ک\ه ب\ر خواس\ته های مس\\لمانان واجب کرده ان\د. و خمس

پنج یک بود. 

بهری از خواسته را یا بهری از به\\ای خواس\\ته راپس گوییم به زکات 
از خداوند خواسته بس\\تانند. و اگ\\ر خداون\\د خواس\\ته از س\رِ مس\لمانی بده\د
مداخلت دوسویه نبود و از مقولهٔ داد و ستد خواستی بود. لی\\ک اگ\\ر ح\\اکم
از مسلمان بستاند و مسلمان از بیم حاکم بدهد، چنان که اگر حاکم نب\\ودی
ندادی، مداخلت دوسویه بود. و همچن\ان اس\ت پنج ی\ک دادن. و پنج ی\ک
به دین مسلمانی آن است که چون کسی گنجی بیابد یا از ک\\انی گ\\وهر ب\\یرون

. و هم اگ\\ر از نامس\\لمانی ب\\ه جن\\گ ورا بای\\د ک\\ه بدهدکن\\د، پنج ی\\ک آن 
آنغنیمت بستاند، و این خود کنش فاگذرنده شاید بودن، باید که پنج ی\\ک 

.  بدهد

 زلیفن ازیاپس گ\\وییم ه\\ر پ\\ول و خواس\\ته ک\\ه حک\\ومتگران ب\\ه زور 
 ب\\ازمالی\\اتخداوندان بستانند و نمودهٔ آن باژ و خ\\راج و س\\رگزیت ب\\ود، ب\\ه 

خوانند. و به روزگار ما بسیار مالیات ها تولد کرده اس\ت، چن\دان ک\ه دش\وار
اندر شمار آید. و نموده را چون دو تن داد و ستد کنند، بهری از پ\\ول را ب\\ه
فرمانروا بایند داد. یعنی ایشان را به هر داد و س\\تد ب\\اژی بای\\د دادن. و اگ\\ر
کسی را ملِکی است چنان که پاره زمینی یا سرایی یا دکانی به جایی است، هر
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سال بهری از بهای آن به فرمانروا بای\\د ک\\ه ده\\د، ب\\دان ن\\رخ ک\\ه دیوانی\\ان و
کارگزاران فرمانروا بها کرده اند. و این خراج گذاشتن بر ملِک بود. 

و گف\\تیم ک\\ه نگاه داش\\ت ک\\ار ملُ\\ک روزی دادن خلقی عظیم چ\\و
. پس دانس\\ته آم\\د ک\\ه بخش\\ی از اینکنددیوانیان و لشکریان را اندر بایسته 

روزی از ستدن مالیات فراز آید. و ش\\اید ب\\ودن ک\\ه  کس\\ی را از دیوانی\\ان از
چن\\دین راه درآم\\د باش\\د. چن\\ان ک\\ه هم وظیف\\هٔ دی\\وانی س\\تاند و این وظیف\\هٔ
دیوانی از مالیات ستده یا دیگر کنش های فاگذرنده آی\\د. و هم ش\\اید ب\\ودن
که به داد و س\تد خواس\تی درآم\دی ب\دارد چن\ان ک\ه کس\ی را م\الی ده\د ت\ا
بازرگانی کند و سود قسمت کنند. و هم شاید بودن که مالیاتی بر درآم\\د ن\\یز

بدهد. 

و گوییم که شاید بودن که بهری از درآمدی که از ستدن مالی\\ات ف\\راز
آید، اندر کار آبادانی ملُک شود. چنان که کاروانسراهای ویران را آباد کنن\\د
و کاریزها کنند و دبستانها بسازند. پس گوییم به هر روی که بنگری، ب\\ه ه\\ر
اجتماعی که شهر آزادان نبود، دو گروه از مردمان بوند و جز آن نتوان بودن.
یکی مالیات دهن\\دگان س\\ره و دیگ\\ری مالی\\ات س\\تانندگان س\\ره. و مالی\\ات
دهن\\دگان س\\ره آن گ\\روه باش\\ند ک\\ه به\\ای مالی\\اتی ک\\ه بدهن\\د بیش از به\\ای
بهره وری ایشان از کارهایی باشد که ب\\ه مالیاته\\ای س\\تده ک\\رده ش\\ود. یع\\نی
بیش از آن دهند که بر خورند. و مالیات ستانندگان سره کسانی اند که به\\ای
بهره وری ایشان از کارهایی که به مالیات های ستده کرده شود بیش از بهای
مالیاتی بود که از ایشان ستده ش\\ود. یع\\نی بیش از آن ب\\ر خورن\\د ک\\ه دهن\\د.
نمودهٔ گروه نخست بیشترین عامهٔ مردمان بوند چو سرمایه داران و کاس\\بان و
ج\\\\ز آن و نم\\\\ودهٔ گ\\\\روه دوم حکومتی\\\\ان بون\\\\د. پس ش\\\\اید گفتن ک\\\\ه
مالیات ستانندگان سره طفیلیان اند یعنی ایرمانان اند نشسته ب\\ر خ\\وان مالی\\ات
دهندگان سره. پس ستدنِ مالیات میان مردمان دشمنایگی افکن\\د، ازی\\را ک\\ه
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سود مالیات  ستانندگان سره اندر زیان مالیات دهندگان سره بود. 

و نیز گوییم که ستدن مالیات به هر روی که بنگری تباه کردن اس\\باب
به نزدیک خداوند آن بود. و مراد از تباه کردنِ اس\\باب آن اس\\ت ک\\ه اس\\باب
اندر کاری شود که ضرورترین خواهشِ خداوندِ اسباب را )که بدین اس\\باب
بر آید( برنیاورد. پیشتر گفتیم که چون کسی را اسبابی به دست آی\\د، م\\ر آن
را اندر کار برآوردن ضرورترین خواهشی دارد که بدین اسباب بر آید، یع\\نی
کارآمدی کرانی اسباب. و چون حکومت اسبابی را از کسی بستاند، مالیات
را، آن کس از کارآمدی کرانی اسباب باز ماند. و برهان آن که اگر حکومت
این اسباب را صرف کاری جز بر آوردن ضرورترین خ\\واهش مالیات دهن\\ده
کن\\د، مالیات دهن\\ده را زی\\ان باش\\د. ازی\\را ک\\ه خواهش\\ی ض\\رور فروگذاش\\ته
شده است و خواهشی کمتر ضرور بر آمده است. و اگر حکومت اسباب ستده
را اندر کاری کند که بدان ضرورترین خواهش مالیات دهنده برآید، همچنان

 مالیات بشود چنان ک\\ه م\\زد مالی\\ات س\\تان وستدنبهری از اسباب اندر کارِ 
کاره\\ای دی\\وانی مالی\\ات. پس جمل\\هٔ اس\\باب س\\تده ان\\در ک\\ار ب\\رآوردن
ضرورترین خواهش نشود. و همچنان مالیات دهنده را زیان بود. مگ\\ر آنک\\ه
گویی چون اسباب از وی بس\\تانند بی\درنگ بازدهن\\د ک\\ه خ\ود مهم\ل ب\ود.
پس دیدیم که ستدن مالیات به هر روی تباه کردن اسباب بود. و اگر گ\\ویی
شاید بودن که مالیات دهنده خود بخواهد که حکومت مالیات ستده را اندر
هر کار که خواهد کن\\د، گ\وییم این از مقول\\هٔ مص\\رف ب\\ود و مالی\\ات نب\\ود.
چونان که درویشان را پولی دهد و این داد و ستد فاگذرن\\ده نب\\ود ک\\ه دهش

بود. 

و این غلطی است بزرگ که بسیاری را افتد که چون چیزی بینن\\د ک\\ه
مردمان را از آن بهرمندی بود و این چیز را فرمانروای\\ان ک\\رده باش\\ند، چن\\ان
که کاروانسرایی ی\\ا مزگ\\تی بینن\\د ک\\ه ب\\ه دیهی کرده ان\\د، س\\تودن حکومتی\\ان
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گیرن\\د و از س\\ودمندی مالی\\ات س\\خن رانن\\د. چن\\ان ک\\ه گوین\\د »اینت به\\رهٔ
مالیاتی که دادی.« و گویند اگر مالیات نبودی این کاروانس\\را ی\\ا م\\زگت هم
نبودی. و ایشان ندانند که به هر کاری دی\\ده و نادی\\ده را بای\\د نگریس\\ت. و
مراد از دیده آنچه بود که پدید اس\\ت و ب\\ه نم\\ودهٔ م\\ا یع\\نی آن کاروانس\\را ی\\ا
مزگت که کرده اند. و نادیده آن ب\ود ک\ه ک\رده ش\دی، اگ\ر مالی\ات ب\ه دس\ت
خداون\دان اس\\باب مان\ده ب\ودی. پس چ\ون مالی\ات س\تده ش\د، این نادی\ده
صورت نبست. چنان که اگر پول آن مالیات به دست اهل دیه مان\\ده ب\\ودی،
شاید ب\\ودن ک\\ه ب\\دان آب انب\\اری کردن\\دی ک\\ه م\\ر ایش\\ان را آب انب\\ار اس\\بابی
ضرورتر بود از مزگتی یا کاروانسرایی. و این نادیدهٔ صورت نابسته را ارج به

نزدیکِ مالیات دهندگان بیش از دیدهٔ صورت بسته بود. 

و اگر گویی که شاید بودن که جمله مالیات دهندگانِ اهل دیه، م\\زگت
از آب انبار بیشتر خواستندی، لیک هزین\\هٔ ک\\ردن م\\زگت بیش از آن مالی\\ات

 وبوده اندبود که ایشان داده اند، گوییم پس اهل دی\\ه مالیات س\\تانندگان س\\ره 
ایرمانانِ مالیات دهندگان سره بوده اند. و این مالیات دهن\\دگان س\\ره ب\\ه دیگ\\ر
دیه ها یا شارستان ها بوده اند و مالیات به زور از ایش\\ان س\\تده شده اس\\ت و ب\\ه
اه\\ل این دی\\ه داده شده اس\\ت. و این کنش فاگذرن\\ده ب\\ود. و ه\\ر کس کنش

فاگذرنده روا دارد از آزادگان نبود. 

پس بدان که فروانروایان مالیات بر کالاها از دو روی بنهند. نخس\\ت
افزودن درآم\\د حک\\ومت ب\\ود و دوم ب\\اززدن مردم\\ان از مص\\رف آن ک\\الا. و
نمودهٔ نخستین خراجی بود که بر زمین های کش\\اورزی نهن\\د. و نم\\ودهٔ دومی
مالیاتی بود که بر نبید نهند. و به کنش شناسی اثر نه\\ادن مالی\\ات ب\\ر ک\\الا ب\\ه

نیتّ فرمانروا باز بسته نیست. 

و چون مالیات بر کالایی نهاده شود، و نه بر دیگر کالاها، سود اندر
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فرآوردن آن کالایی که بر آن مالیات بسته اند، کاستی گ\\یرد. ازی\\را ک\\ه ثم\\رت
فرآوری آن کاستی گیرد. ازیرا که بخشی از ثمرت از بهر مالیات بش\\ود. پس
کاسبانی که مر ایشان را از این فرآوری سودی اندک می بود، چن\\ان ک\\ه اگ\\ر
کمتر بودی خود اندر کار فرآوری نایستاندی، دست از فرآوری این کالا ب\\از

 خوانند. چه، توان انگاشتن که به کران\\هٔفرآورندگان کرانیدارند. و ایشان را 
فرآوری ایس\\تاده اند و اگ\\ر س\\ودِ ف\\رآوری ان\\دکی کاس\\تی گ\\یرد ایش\\ان ب\\یرون
افتند. و چون فرآورندگان کرانی دس\\ت از ف\\رآوری ک\\الا ب\\از دارن\\د، و ش\\اید

 ف\\رآوری ک\\الاییعامل هایبودن که اندر کاری دیگر ایستند، تقاضا از برای 
ک\\ه ب\\ر آن مالی\\ات بس\\ته شده اس\\ت کاس\\تی گ\\یرد. و به\\ری از عامل ه\\ای
تبدیل پذیر که تا کنون اندر کار فرآوری کالا می شد، اندر کار فرآوری اسبابی
دیگر شود. و خداوندانِ عامل های فرآوریی که کم\\تر تبدیل پ\\ذیر ب\\ود، یع\\نی

ویژه تر بود، بیشتر زیان کنند. 

و اگر ب\ر هم\\ه عامل ه\ای ف\رآوری و فرآورده ه\\ا مالی\ات بندن\\د جمل\ه
سودها کاستی گیرد. پس جمله فرآورندگان کرانی دست از فرآوری باز دارند
و چون اندر هر کار دیگر که بایستند، همچنان مالیات ب\\ر آن افت\\د، ن\\اگزیر

آسایش اختیار کنند و بیکاری فزونی گیرد. 

جستار اندر بست وبند نرخها 
گوییم بست و بند نرخ آن باشد که فرمانروا نرخِ کالایی به زور بنهد و
ی\\ا کمین\\هٔ نرخ ه\\ا را بنه\\د و ی\\ا بیش\\ینهٔ نرخ ه\\ا را. و این از مقول\\هٔ م\\داخلت
سه سویه بود. پس چون دو تن بخواهند که به نرخی داد و ستد کنند ک\\ه ه\\ر
دو بدان خرسند بوند و لیک فرم\\انروا م\\ر آن ن\\رخ را روا ن\\دارد، داد و س\\تد

صورت نبندد. 
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پس گوییم اگر بیشینهٔ نرخی که فرمانروا نهاده است کمتر از نرخی بود
که به ب\\ازار آزاد یع\\نی ب\\ه عرض\\ه و تقاض\\ا نه\\اده ش\\ود، م\\داخلت س\\ه س\\ویهٔ
حکومت نگذارد که نرخ ه\\ا ف\\زونی گ\\یرد ت\\ا عرض\\ه ب\\ا تقاض\\ا راس\\ت آی\\د و
عرضه کمتر از تقاض\ا بمان\\د. پس ک\\الا نای\اب ش\\ود و کس ب\ه ب\ازار نتوان\\د

یافت؛ حتی اگر وی را پول از برای خرید کالا به کف باشد. 

و چون فرمانروا بیشینهٔ نرخ کمتر از نرخ آزاد نهد، فرآورن\\دگان ک\\رانی
که به نرخ نهادهٔ فرمانروا زی\\ان کنن\\د و لی\\ک اگ\\ر ب\\ه ن\\رخ آزاد ب\\ودی زی\\ان
نکردندی، دست از فرآوری باز دارند و عامل های تبدیل پ\\ذیر ف\\رآوری ان\\در
کار دیگری شود. و ن\یز چ\ون تقاض\ا از به\ر ک\الایی ک\ه ن\رخ آن ب\ه فرم\ان
حکومت نهاده شده است، ب\\رآورده نش\\ود، مردم\\ان روی ب\\ه جانش\\ین های آن

کالا آورند. و نرخ جانشین های کالا فزونی گیرد. 

و نمودهٔ نهادن بیشینهٔ نرخ آن بود که به جایی تنگی گن\\دم افت\\د. و ب\\ه
جستار اندر نهاده شدن نرخ گفتیم که چ\\ون عرض\\ه کاس\\تی گ\\یرد، چن\\ان ک\\ه
بلایی از آس\\مان آی\\د و تقاض\\ا همچن\\ان ب\\اقی ب\\ود، نرخه\\ا ف\\زونی گ\\یرد ت\\ا
سرانجام عرضه با تقاضا راست آید. پس به نمودهٔ ما نرخ گندم فزونی گیرد.
و گندم که منی بیست نخود سیم بودی اکنون به چهل نخود س\\یم بفروش\\ند.
پس حکومت مداخلت سه سویه کند و گوید ک\\ه م\\نی گن\\دم ف\\زون از بیس\\ت
نخود سیم نشاید ف\\روخت. پس حک\\ومت نگ\\ذارد ک\\ه ن\\رخ ف\\زونی گ\\یرد. و

 آن خداوندان گندم ک\\ه ب\\هنیزچون نرخ فزونی نگیرد تقاضا کاستی نگیرد. و 
نرخ بیشتر فروختندی اکنون نفروشند. پس عرضه ب\\ا تقاض\\ا راس\\ت نیای\\د و
تقاضا همچنان بیش بود پس گندم جملگی فروخته ش\\ود و همچن\\ان ب\\رخی
خریداران که سیم به ک\\ف دارن\\د و گن\\دم می خواهن\\د خری\\د، نتوانن\\د. یع\\نی
گندم نایاب شود. پس چون گندم نایاب شود، شاید بودن که حکومت گندم
را جیره بندد یعنی روزیانه بندد. یعنی نموده را که فرمان ده\\د ک\\ه کس\\ی ب\\ه
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 مردمان روی سوی جانش\\یننیزماهی فزون از یک من گندم نشاید خرید. و 
گندم آورند یعنی جو. پس نرخ جو فزونی گیرد. و شاید ب\\ودن ک\\ه حک\\ومت

پس از چندی مر جو را هم نرخ بیشینه نهد. 

و بسیار افتد که حکومت اندر کاری مداخلت کند رس\\یدن ب\\ه غ\\ایتی
را و این مداخلت را نتیجه چنان بود ک\ه غ\ایت ب\ر نیای\د و ب\ه ج\ایی دیگ\ر
خلل افتد. پس آنگاه حکومت مداخلتی دیگر کند تا این خلل تازه را چاره

کند و شاید بودن که خللی دیگر انبوسد. 

و اگر بیشینهٔ نرخی که حکومت نهاده است فزون از ن\\رخی ب\\ود ک\\ه ب\\ه
بازار آزاد نهاده شود، مر این بست و بند ن\\رخ را اث\\ر نباش\\د. و ب\\ه نم\\ودهٔ م\\ا

چنان باشد که گوید گندم به منی فزون از صد نخود سیم نشاید فروخت. 

پس بدان که شاید بودن که حکومت اسبابی را کمینهٔ ن\\رخ نه\\د. پس
اگر دو کس داد و ستد خواهند کردن به نرخی که هر دو بدان خرسند ب\\ود و
این نرخ کمتر از نرخ نهادهٔ حک\\ومت ب\\ود، داد و س\\تد نتوانن\\د ک\\رد. و اگ\\ر

کنند و فاش شود، پادافره بینند. 

پس گوییم اگر کمینهٔ نرخی ک\\ه حک\\ومت نهاده اس\\ت ف\\زون از ن\\رخی
بود که به بازار آزاد یعنی به عرضه و تقاضا نهاده ش\\ود، م\\داخلت س\\ه س\\ویهٔ
حکومت نگذارد که نرخ ها کاستی گ\\یرد ت\\ا عرض\\ه ب\\ا تقاض\\ا راس\\ت آی\\د. و

 تول\د کن\د. یع\نی ک\الاف\راوانی آماس\یدهعرضه ف\زون از تقاض\ا بمان\د. پس 
ب\\اد ک\\ردنهمچنان باشد و کس خریدار نباشد. و این را به لهج\\هٔ اه\\ل ری 

 گویند. و اگ\ر کمین\هٔ ن\رخی ک\ه حک\ومت نهاده اس\ت کم\تر ازکالا بر دست
نرخی بود که به بازار آزاد نهاده شود مر این بست و بند را اثر نباشد. 

و آنچه اندر بست و بند نرخ ها گفتیم از برای هر کالا درس\\ت آی\\د. و
شاید بودن که این کالا پول بود. و نم\\وده آن ب\\ود ک\\ه فرم\\ان دهن\\د ک\\ه ن\\رخِ
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یک نخود زر به سیم پانزده نخ\ود بای\د ب\ود. پس اگ\ر بی فرم\انِ ح\اکم ب\ه
بازارِ آزاد این نرخ هیجده نخود سیم بود، همچنان بود که زر را بیشینهٔ ن\\رخ
نه\\اده باش\\ند و س\\یم را کمین\\هٔ ن\\رخ. پس تقاض\\ا از ب\\رای ک\\الایی ک\\ه آن را
بیشینهٔ نرخ نهاده اند ف\زون از عرض\ه بمان\د. پس زر نای\اب ش\ود. و س\یم ب\ه
دست مردمان بماند و بیاماس\\د. و اگ\\ر بی فرم\\ان ح\\اکم ب\\ه ب\\ازار آزاد ن\\رخ
یک نخ\ود زر ب\ه س\یم دوازده نخ\ود ب\ودَ، ب\دین مان\د ک\\ه زر را کمینهٔ  ن\رخ
نهاده  باشند و سیم را بیشینهٔ نرخ. پس تقاضا از ب\\رای س\\یم ف\\زون از عرض\\هٔ
سیم بماند و سیم نایاب شود و زر به دس\\ت مردم\\ان بمان\\د و بیاماس\\د. و ب\\ه
هم\\ه ح\\الی آن پ\\ولی ک\\ه حک\\ومت کم به\\ا کرده اس\\ت نای\\اب ش\\ود از آن ک\\ه
مردمان نگ\\اه دارن\\د و نخواهن\\د ک\\ه ارزان بدهن\\د. و ی\\ا ب\\ا خ\ود ببرن\\د و ب\\ه
مملکتی دیگر که نرخ سیم و زر بست و بند کرده نشده است بدهند به نرخی
بیشتر از آنچه به مملکت خود توانند داد. یعنی کالای به زور کم بها از قلم\\رو

بیرون برده شود و کالای به زور پربها به قلمرو آورده شود و بیاماسد. 

و همیدون است حکم درم ها و دینارهای سره و ناس\\ره. و مردم\\ان ب\\ه
بازار آزاد درم ناسره را کم بهاتر از درم سره دارند. چنان ک\\ه ش\\اید ب\\ودن ک\\ه
یازده درم ناسره به ده درم سره بدهند. پس اگر فرم\\ان دهن\\د ک\\ه مردم\\ان را
درم های ناسره چون سره باید ستدن، بدین ماند که درمِ س\\ره را بیش\\ینهٔ ن\\رخ
نهاده اند و درمِ ناس\\ره را کمین\\هٔ ن\\رخ. پس درم س\\ره نای\\اب ش\\ود و همگ\\ان

ناسره بدهند. 

جستار اندر بست وبند فرآورده ها 
بست و بندِ فرآورده، چنان که داد و ستد آن اندر قی\\د ش\\ود، از مقول\\هٔ
مداخلت سه سویه بود. و نموده آن بود که مسلمانان را از خریدن یا ف\\روختن
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نبید باز دارند. پس چون حکومت ایدون کند، مردمان به هر دو سوی داد و
ستد زیان کنند. 

پس گوییم بست وبند مر مص\\رف کنندگان ف\\رآورده را زی\\ان دارد ازی\\را
که ایشان را از برآوردن خواهش که وانگهی مصرف فرآورده ب\\ود ب\\از دارد.
و هم فرآورندگان را زیان دارد از آن روی که نگذارد ک\ه عامل ه\ای ف\رآوری
را اندر کار فرآوردن این کالا کنند و ناچار باید که به جایی دیگ\ر و س\ودی

کمتر روزی خورند. 

پس بدان که خداوندان عامل های تبدیل پذیرتر کمتر زیان کنن\\د ازی\\را
که آسان تر توانند که عامل ها را ان\\در ک\اری دیگ\\ر دارن\\د. و کاس\\بان ن\\یز ب\\ه
فرجام اندر کار دیگری ایستند، که کاسبی خود خطر کردن بود و سودها ب\\ه
هر حالی هرگز نپاید. پس خداوندان عامل های ویژه تر بیشتر از دیگران زیان

کنند. 

 فرآوری گیرند، چنان که پنهان نبی\\دپنهانو هم شاید بودن که مردمانْ 
اندازند یا از گبران و ترسایانْ  پنه\\انْ نبی\\د بخرن\\د و ب\\ه دیگ\\ران فروش\\ند. و
چون خطرکردن بیش بود تا مصرف کننده نبید تواند استدن، نرخ ه\\ا بیش از

آن بود که به بازار آزاد بود و هم نبید نامرغوب تر بود. 

پس گوییم بست و بند فرآورده ی\ا مطل\ق ب\ود و آن ب\از داش\\تن مطل\ق
بود و یا به انحصار بود. مطلق آن ب\\ود ک\\ه هیچ کس نش\\اید ک\\ه ف\\رآورد و ب\\ه
انحص\\ار آن ب\\ود ک\\ه ج\\ز ی\\ک ی\\ا چن\\د کس، نش\\ایند. پس چ\\ون کس\\ی را

انحصار فروختن فرآورده ای دست دهد، وی را یک فروختار گویند. 
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جستار اندر یک فروختاری 
 آن ب\\ود ک\\ه ک\\الایی را ج\\ز ی\\ک فروخت\\اریک فروخت\\اریپس گوییم 

نباشد. و شاید گفتن که هیچ دو کالایی هرگز یکسان نبود. چنان که گن\\دمی
که اردشیر فروشد خود همان گندمی نب\\ود ک\\ه بلاش فروش\\د. پس هم\\ه کس
یک فروختار کالای خود بوند. لیک اگر مردمان به بازار میان کالاه\\ای دو
فروختار فرق ننهند، گوییم یک فروختاری نب\\ود. چن\\ان ک\\ه گ\\وییم اردش\\یر و
بلاش هردو فروشندهٔ گندم بوند. و به آغاز خ\\ود نت\\وان دانس\\ت ک\\ه ب\\ه ب\\ازار

کالاهای دو تن را یکسان دانند یا نه و این به خریداران باز بسته است. 

پس وهم کنیم که اردش\\یر را پنج گوس\\پند ب\\ود و کس ج\\ز اردش\\یر ب\\ه
بازار گوسپند نفروشد. و ص\\ورت تقاض\\ای گوس\\پند چن\\ان ب\\ود ک\\ه اگ\\ر پنج
گوسپند را عرضه دارد، گوسپندان را خریداران باش\\ند ب\ه گوس\\پندی ب\ه ص\د
نخود سیم. پس اردشیر را از فروختن پنج گوس\\پند پانص\\د نخ\\ود س\\یم ف\\راز

 وهم کنیم ک\\ه ص\ورت تقاض\\ا چن\\ان اس\\ت ک\\ه اگ\ر اردش\\یر چه\ارنیزآید. و 
گوسپند عرضه دارد، گوسپندان را خری\داران باش\ند ب\ه گوس\پندی ب\ه ص\د و
سی نخود سیم. پس اردش\\یر را از ف\\روختن چه\\ار گوس\\پند پانص\\د و بیس\\ت
نخود سیم فراز آید. یع\\نی ص\\ورت تقاض\\ا چن\\ان ب\\ود ک\\ه اگ\\ر اردش\\یر ی\\ک
گوسپند ب\\از گ\\یرد و چه\ار گوس\\پند فروش\د وی را بیس\\ت نخ\ود س\یم س\ود

بیشتر فراز آید. 

پس گ\\وییم اگ\\ر بلاش هم خداون\\د گوس\\پندی باش\\د او ن\\یز گوس\\پند
عرضه دارد. و چ\ون ای\دون ش\\ود، عرض\هٔ گوس\\پند ب\ه ب\\ازار پنج س\ر گ\ردد:
چهار از اردشیر و یک از بلاش. پس نرخ یک گوسپند از صد و س\\ی نخ\\ود
س\\یم ب\\ه ص\\د نخ\\ود س\\یم بکاه\\د. پس اردش\\یر ب\\ه ف\\روختن چه\\ار گوس\\پند
چهارصد نخود سیم فراز آورد. و شاید بودن که اردشیر ناچار گوس\\پند پنجم
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نیز عرضه دارد و جمله عرضهٔ گوسپند ش\\ش گ\\ردد. و ص\\ورت تقاض\\ا چن\\ان
بود ک\\ه ن\\رخ ه\\ر گوس\\پند ب\\ه ن\\ود نخ\\ود س\\یم نه\\اده ش\\ود. پس اردش\\یر پنج
گوسپند به چهارصد و پنجاه نخود سیم بفروشد. و بلاش گوسپند خویش ب\\ه

نود نخود سیم. 

اکنون وهم کنیم که فرمانروا فرمان دهد که جز اردش\\یر کس گوس\\پند
نشاید فروخت و این مداخلت سه سویه بود چن\\ان ک\\ه گف\\تیم. پس بلاش ک\\ه
رقیب اردشیر به گوسپند فروختن بود بیرون افتد. پس عرضهٔ گوسپند کاستی
گیرد پس نرخ گوسپند فزونی گیرد. و بیرون از این فزونی گرفتن نرخ، چ\\ون
اردشیر تنها فروختار گوسپند بود، می توان\\د ک\\ه عرض\\هٔ گوس\\پند ب\\از گ\\یرد و
چهار گوسپند عرضه کند اگرچه وی راپنج گوسپند بود و ب\\ه ف\\روختن چه\\ار
گوسپند س\\ودی بیش\\تر ف\\راز آورد چن\\ان ک\\ه گف\\تیم. و این س\\ود بیش\\تر را ب\\ه

 باز خوانند. پس دستاورد یک فروختاری آن بود ک\\هدستاورد یک فروختاری
اگر بهری از عرضهٔ کالا باز گیرند جملهٔ سود بیش از آن بود که جمل\\هٔ ک\\الا
عرضه دارند. و چون یک فروخت\\اری ب\\ه زور یع\\نی ب\\ه فرم\\ان فرم\\انروا ب\\ود،
رقیبان نتوانند که بر عرضهٔ کالا بیفزایند. و مص\\رف کنندگان را زی\\ان آی\\د از
یک فروختاری. و شاید بودن ک\\ه کس\\ی یک فروخت\\ار ب\\ود و لی\\ک دس\\تاورد
یک فروختاری وی را نباشد. ازیرا که اگ\\ر بیش\\تر بفروش\\د بیش\\تر س\\ود ب\\رد.
پس بیشتر فرآورد تا بیشتر بفروشد تا بیشتر به ک\\ف آورد. و این ب\\ه ص\\ورت

 بسته است.تقاضا باز 

جستار اندر غش و چاو و آماهش 
گوییم از دیرباز فرمانروایان سکه به نام خود زده اند. یعنی نشان خود
بر پاره هایی از زر و س\\یم کرده ان\\د. چن\\ان ک\\ه گوین\\د درمِ خس\\رو پروی\\ز و آن
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درم سنگی سیم بود که بر وی نشان پرویز بود. پس ش\\اید ب\\ودن ک\\ه فرم\\انروا
اندر سیمِ درم و زرِ دین\\ار غش کن\\د. چن\\ان ک\\ه درم وی یک درمس\\نگ س\\یم
نبود، که کمتر بود ی\\ا س\ره نب\\ود و ب\ه مس و روی و س\رب و ج\ز آن آمیخت\\ه
بود. و به بازار آزاد مردم\\ان این درم ه\\ای ناس\\ره کم\\تر از درم ه\\ای س\\ره به\\ا

دهدکنند. و به جستار اندر نهادنِ نرخ به زور گفتیم که اگ\\ر فرم\\انروا فرم\\ان 
که درم ناسره برابر سره باید پذیرفتن، درم سره نایاب شود و جمله ناسره ب\\ه

بازار بماند. 

پس گ\\وییم غ\\رضِ فرم\\انروا از غش ک\\ردن ان\\در پ\\ول آن ب\\ود ک\\ه ب\\ه
مقداری سیم یا زر، درم یا دینار بیشتر فراز آورد. نموده آنکه فرم\\انروایی را
هزار درمسنگ سیم بود. اگر غش نکند هزار درم سکه تواند زد و اگر غش
کند، شاید بودن که هزار و صد درم سکه تواند زد. و البته ب\\ه ب\\ازار آزاد این
هزار و صد درم ناس\\ره ب\\ه ه\\زار درم بیش به\\ا نکنن\\د. لی\\ک چ\\ون فرم\\انروا
م\\داخلت ب\\ه زور کن\\د ناچ\\ار ب\\ه ه\\زار و ص\\د درم بس\\تانند. و این ص\\د درم

 ف\رازفاگذرن\دهدستاورد غش ک\ردن ان\\در پ\\ول ب\\ود ک\\ه فرم\انروا را ب\\ه کنش 
آمده اس\\ت. و بس\\یار بی\\نی ک\\ه چ\\ون ک\\ار ملُ\\ک سس\\تی گ\\یرد و فرم\\انروا را
جنگ ها رود و هزینه ها به غنیمت و باژ و ساو و خراج و سرگزیت و ج\\ز آن

بر نیاید، اندر پول غش کند. 

پس گوییم فرمانروا از این نیز اندر تواند گذشت. چنان که مردمان را
از داشتن زر و س\یم ب\از دارد. و داد و س\تدکنندگان ب\\ه زر و س\یم را پ\\ادافره
دهد. پس مردمان را به داد و ستد با جانشین پول فرم\\ان کن\\د. و ب\\ه جس\\تار
اندر جانشین های پول گفتیم که شاید بودن ک\\ه گنج\\ور غ\\ذر کن\\د و ف\\زون از

چ\\کآنک\\ه زر و س\\یم می دارد چ\\ک ده\\د و این را ب\\ه لهج\\هٔ اه\\ل ری 
 خوانند. پس اگ\ر فرم\انروا ب\ه م\داخلت ب\ه زور مردم\ان را ب\ر آنبی پشتوانه

دارد که این چک های بی پشتوانه بستانند، همی تواند که اندر داد و ستد هر
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گاه که به پول نیازش آید چکی بی پشتوانه نویسد و بر مردمان اس\\ت ک\\ه این
چک بستانند. 

پس عرض\\هٔ چ\\ک بی پش\\توانه ف\\زونی گ\\یرد. و چ\\ون ن\\رخ این چ\\ک
بی پشتوانهٔ کم بها را چو ن\\رخ زر و س\\یم نهاده ان\\د، از ن\\اموس نه\\ادن کمین\ه و
بیش\\ینهٔ ن\\رخ دانسته اس\\ت ک\\ه زر و س\\یم نای\\اب ش\\ود و چ\\ک بی پش\\توانه را
فراوانی آماسیده تولد کند. و چون پول یا جانشین پول را عرضه فزونی گیرد
چنان که زر بسیار از کانهای نویافته بیرون کنند یا چک های بی پشتوانه اندر

 تولد کرده اس\\ت. و چ\\ون عرض\\هٔآماهش پولیبازار کنند، به اختصار گویند 
پول فزونی گیرد، نرخ پول به دیگر کالاها کاستی گیرد، پس نرخ کالاه\\ا ب\\ه

پول یا جانشین زوری پول فزونی گیرد. 

و بدان که فزونی گرفتن نرخ کالاها به پول که خاسته از آماهش پ\\ولی
بود به یکبارگی به همه جا صورت نپذیرد. بلکه به آغاز کار چون پول ن\\و ب\\ه
بازار عرضه شود، نرخ ها خود گردش نیافته است و نرخ کالاها با عرضهٔ پ\\ول
راست نیامده است. پس فرمانروا که چک بی پش\\توانه نوشته اس\\ت ب\\ه ن\\رخی
هزینه می کند که اثر آماهش ان\\در وی راه نیافته اس\\ت. و این را ب\\ه نم\\وده ای

 کنیم: پیدا

وهم ک\\نیم ک\\ه فرم\\انروا دب\\یری از دیوانی\\ان را چکی بی پش\\توانه ده\\د
وظیفهٔ دبیری را. و این دبیر چک بستاند. و اکنون وی را پولی اس\\ت ک\\ه ت\\ا
اندکی پیش خود پدید نبود. و این دبیر ب\\ه ب\\ازار ش\\ود خری\\دن اس\\تری را. و
این دبیر به این پول نوپدید رقیبی تواناتر از پیش از برای خریدن استر ب\\ود.
و استر به نرخی بیشتر از پیش به\ا کن\د. پس لاج\رم نرخ ه\ا ف\زونی گ\یرد ت\ا
عرضهٔ استر با تقاضا راست آید. و لیک ب\\اربران و دیگ\\ران هم ک\\ه از ب\\رای
فرآوری نیازمند استر بوند که اسباب سرمایه است به ناچار به نرخی ف\\زون از
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پیش استر ببایند خرید، بی آنکه ایشان را پولی نوپدید به کف آمده باش\\د. و
چون نرخ فزونی گیرد، عرضه و تقاضا گردش کند و این گردش ها ان\\در هم\\ه
بازار به فرجام پخش شود. پس شاید بودن که کسانی پیش از آنکه این پ\\ول
نو پدید به دست ایشان افتد با نرخ های فزون تر ب\\از خورن\\د و کس\\انی دیگ\\ر
چو فرمانروا و دبیر پیش از آنکه با نرخ های فزون تر باز خورند پول نو یافت\\ه
را به کف آورند. هر کس زودتر از گ\\ردش ن\\رخ اس\\باب خری\\ده اش پ\\ول ن\\و
پدید را به کف آورد، از آماهش پولی س\\ود ب\\رد. و ه\\رکس دیرت\\ر از گ\\ردش
نرخ اسباب خریده اش پول ن\و پدی\\د را ب\ه ک\\ف آورد از آم\\اهش پ\ولی زی\\ان

. کند

و کس\\انی ک\\ه ب\\ه فرمانروای\\ان ان\\در داد و س\\تد نزدیک ترن\\د — و
دیوانیان و لشکریان و وظیفه خ\\وران خ\\ود از این گ\\روه بون\\د — از آم\\اهش
پولی سود برند و کسانی که از فرمانروایان به داد و ستد دورترند و نم\\ودهٔ آن
کاسبان فرو دست و پیله وران و عامهٔ رعایا بوند از آماهش پولی زیان کنند. 

و ب\\ه زمین خت\\ا فغف\\ورْ مردم\\ان را ب\\ه پ\\ذیرش ج\\ایگزین پ\\ول و آن
چک های فغفور بود فرمان کرده است. و هر کس نپذیرد پ\ادافره بین\د. و ب\ه
ایران شهر نیز به روزگار فرمانروایی گیخاتو خان مغول خزانهٔ ملک با هزین\\هٔ
پادشاه بر نیام\\دی و مالی\\ات بیش\\تر از مردم\\ان نشایس\\تی س\\تدن. پس ب\\ه راه
فغ\\ور رفتن\\د. جمل\\ه زر و س\\یم از خداون\\دان س\\تدند. و ب\\دیل زر و س\\یم

چ\\اوخداوندان را چک ها دادن\\د ک\\ه به\\ای زر و س\\یم ب\\ود. و این چ\\ک را 
خواندندی. و این چاو کاغذی بود مربع مستطیل، و آن چهارپهلو دراز بود.
و بر آن عبارت هایی به خط ختایی و ت\\ازی نوش\ته بودن\د. و ب\\ه می\\انِ کاغ\ذ
دایره ای نگاریده بودند که اندر آن بهای چاو نوش\\ته بودن\\د و این به\\ا از نیم
درم تا ده دینار شایستی بود. و هم بر چاو نوشته بودند که »پادشاه جهان در

 این چاو مبارک را در ممالک روانه گردانید تغییر و تب\\دیل۶۹۳تاریخ سنهٔ 
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کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده مال او جهت دیوان بردارن\د.« یع\\نی
هر کس اندر این چاو دست برد و بهای آن بگردان\\د خ\\ود و زن و فرزن\\دش
پادافره بینند و خواستهٔ وی به زور از وی بستانند از برای دیوان. یعنی کنش

فاگذرنده تنها از پادشاه سزد. 

پس شگفت نبود که چندان چاو نوش\\تند و روان\\ه کردن\\د ک\\ه آم\\اهش
 مردم\\ان چ\\او را ج\\ایگزین پ\\ولن\\یزپ\\ولی تول\\د ک\\رد و چ\\او بیق\\در ش\\د و 

ندانستندی و کالا به کالا فروختندی. و گفته اند به تبریز اس\\بی را ک\\ه پ\\انزده
دین\\\ار نمی ارزی\\\د ص\\\د و پنچ\\\اه دین\\\ار چ\\\او می دادن\\\د و خداون\\\د اس\\\ب
نمی فروخت. و کار چندان بالا گرفت که سرانجام چاوخانه ها و بس\\اط چ\\او

 ۱برچیدند.

و چون بدینجای رسیدیم، گوییم ک\\ه ن\\و آم\\وزان دانش کنش شناس\\ی را
این اندازه که گفتیم بسنده بود. پس ی\\زدان را س\\پاس گ\\وییم ک\\ه نوش\\تن این
نامه به انجام رس\\انیدیم ب\\ه م\اه آب\\ان روز آس\\مان، س\ال ب\ر ه\زار و سیص\د و

هفتاد از مرگ یزدگرد شهریار. 

،۳تاریخ وصاف جوصاف »شرح اسبابی که صادر شد در وضع چاو و ابطال آن«، ( ۱
۱۶۸–۱۶۴،تحریر تاریخ وصاف؛  آیتی، ۲۷۴
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واژه نامه 
در زیر فهرست شماری از واژه های فنی و تخصص\\ی ب\\ه ک\\ار رفت\\ه در
کتاب به همراه معادل انگلیسی آنها آورده شده است. توج\\ه ش\\ود ک\\ه مع\\ادل
آورده شده برای هر واژه تنها برای معنای بخصوص واژه در این کتاب اس\\ت

و نه همه معانی واژه. 

پارسی-انگلیسی 

انگلیسیپارسی

Freeآزاد

Liberal, Libertarianآزاده

Liberty, Freedomآزادی

Leisureآسایش

Inflationآماهش

Rentاجارت



کنش نامه۱۱۸

انگلیسیپارسی

Societyاجتماع

Valueارج

Valueارزش

Goodsاسباب

 Goods of Higherاسباب ردهٔ بالاتر
Order 

 Goods of Lowerاسباب ردهٔ فروتر
Order

Capital Goodsاسباب سرمایه

Consumer Goodsاسباب مصرفی

Capital Formationانبوسیدن سرمایه

Savingاندوختن

The State of Restایستاری



۱۱۹واژه نامه 

انگلیسیپارسی

Marketبازار

Free Marketبازار آزاد

Tariff, Goods Taxباژ

Controlبست و بند

Product Controlبست و بند فرآورده

Price Controlبست و بند نرخ 

Interestبهره

Rankپایه

Moneyپول

Convertibilityتبدیل پذیری

Demandتقاضا

Division of Labourتقسیم کار



کنش نامه۱۲۰

انگلیسیپارسی

Invasionتعدی

Yieldثمرت

Money Substituteجانشین پول

State, Governmentحکومت

Land taxخراج

Buyerخریدار

Arbitrageخریدافروش

Wantخواهش

Money note/Chequeچک پول

Exchangeداد و ستد

Voluntary Exchangeداد و ستد خواستی

Hamperedدر-قید



۱۲۱واژه نامه 

انگلیسیپارسی

Gainدستاورد

Land ownerزمین دار

Lossزیان

Tributeساو

Capitalistسرمایه دار

Head Tax, Capitationسرگزیت

Profitسود

Demand Scheduleصورت تقاضا

Supply Scheduleصورت عرضه

Factor of Productionعامل فرآوری

 Complementaryعامل متمم
Factor



کنش نامه۱۲۲

انگلیسیپارسی

Supplyعرضه

Endغایت

Invasiveفاگذرنده

Invasionفاگذشتن

Productفرآورده

Productivityفرآورندگی

Productionفرآوری

Glutفراوانی آماسیده

State, Governmentفرمانروایی

Sellerفروختار

State Territoryقلمرو

Utilityکارآمدی



۱۲۳واژه نامه 

انگلیسیپارسی

Labourerکارگر

Entrepreneurکاسب

Entrepreneurshipکاسبی

Marginalکرانی

Actionکنش

Praxeologyکنش شناسی

Labourکوشش

Changeگردش

Taxمالیات

Net Tax Payerمالیات دهندهٔ سره

Investmentمایه ستانی

Capital Consumptionمایه سوزی



کنش نامه۱۲۴

انگلیسیپارسی

Invasiveمتعدی

Interventionمداخلت

Violent Interventionمداخلت به زور

Binary Interventionمداخلت دوسویه

 Triangularمداخلت سه سویه
Intervention

Consumptionمصرف

 Evenly Rotatingمعاش یکنواخت چرخان
Economy

Medium, Meansمیانجی

Lawناموس

Law of Returnsناموس بازده



۱۲۵واژه نامه 

انگلیسیپارسی

 Law of Comparativeناموس مزیت نسبی
Advantage

Priceنرخ

Interest Rateنرخ بهره

 Natural Rate ofنرخ طبیعی بهره
Interest

Scale of Valuesنردبان ارزشها

Mediumواسطه

Meansوسیله

Costهزینه

Cooperationهمکاری

Homogeneousهمگن



کنش نامه۱۲۶

انگلیسیپارسی

 ,Unrestrainedیله
Unhampered

Monopolyیک فروختاری

انگلیسی-پارسی 

انگلیسیپارسی

Actionکنش

Arbitrageخریدافروش

Buyerخریدار

Capital Consumptionمایه سوزی

Capital Formationانبوسیدن سرمایه

Capital Goodsاسباب سرمایه

Capitalistسرمایه دار



۱۲۷واژه نامه 

انگلیسیپارسی

Capitationسرگزیت

Changeگردش

 Complementaryعامل متمم
Factor

Consumer Goodsاسباب مصرفی

Consumptionمصرف

Controlبست و بند

Convertibilityتبدیل پذیری

Cooperationهمکاری

Costهزینه

Demandتقاضا

Demand Scheduleصورت تقاضا



کنش نامه۱۲۸

انگلیسیپارسی

Division of Labourتقسیم کار

Endغایت

Entrepreneurکاسب

Entrepreneurshipکاسبی

 Evenly Rotatingمعاش یکنواخت چرخان
Economy

Exchangeداد و ستد

Factor of Productionعامل فرآوری

Freeآزاد

Free Marketبازار آزاد

Freedomآزادی

Gainدستاورد



۱۲۹واژه نامه 

انگلیسیپارسی

Glutفراوانی آماسیده

Goodsاسباب

 Goods of Higherاسباب ردهٔ بالاتر
Order

 Goods of Lowerاسباب ردهٔ فروتر
Order

Goods Taxباژ

Governmentحکومت، فرمانروایی

Hamperedدر-قید

Head Taxسرگزیت

Homogeneousهمگن

Inflationآماهش



کنش نامه۱۳۰

انگلیسیپارسی

Interestبهره

Interest Rateنرخ بهره

Interventionمداخلت

Invasiveفاگذرنده، متعدی

Invasionفاگذشتن، تعدی

Investmentمایه ستانی

Labourکوشش

Labourerکارگر

Land Ownerزمین دار

Land Taxخراج

Lawناموس



۱۳۱واژه نامه 

انگلیسیپارسی

 Law of Comparativeناموس مزیت نسبی
Advantage

Law of Returnsناموس بازده

Leisureآسایش

Libertarianآزاده

Liberalآزاده

Libertyآزادی

Lossزیان

Marginalکرانی

Marketبازار

Meansوسیله، میانجی

Mediumواسطه، میانجی



کنش نامه۱۳۲

انگلیسیپارسی

Moneyپول

Money Chequeچک پول

Money Noteچک پول

Money Substituteجانشین پول

Monopolyیک فروختاری

 Natural Rate ofنرخ طبیعی بهره
Interest

Net Tax Payerمالیات دهندهٔ سره

Praxeologyکنش شناسی

Priceنرخ

Price Controlبست و بند نرخ 

Productفرآورده



۱۳۳واژه نامه 

انگلیسیپارسی

Product Controlبست و بند فرآورده

Productionفرآوری

Productivityفرآورندگی

Profitسود

Rankپایه

Rentاجارت

Savingاندوختن

Scale of Valuesنردبان ارزشها

Sellerفروختار

Societyاجتماع

State Territoryقلمرو

State, Governmentحکومت، فرمانروایی



کنش نامه۱۳۴

انگلیسیپارسی

The State of Restایستاری

Supplyعرضه

Supply Scheduleصورت عرضه

Tariffباژ

Taxمالیات

 Triangularمداخلت سه سویه
Intervention

Tributeساو

Unhamperedیله

Unrestrainedیله

Utilityکارآمدی

Valueارج، ارزش



۱۳۵واژه نامه 

انگلیسیپارسی

Violent Interventionمداخلت به زور

Voluntary Exchangeداد و ستد خواستی

Wantخواهش

Yieldثمرت
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